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 دیباچه
دانش و حكمتى است كه بشر با شنیدن آن راه  سرچشمه ، امیرالمؤمنین

زنگار غفلت و جهل زدوده  از و قلبش ابديىمصحیح را از ناصحیح  و راهىبرا از 

 شود.مى

امیر بیان؛  تربیتى و اخلاقى در اين دفتر كوچک، گلبرگى از سخنان

م  البلاغهنهجرا از كتاب  امیرالمومنان
َ
رَرُالحِك

ُ
ی گردآورهمراه با شرح  آن و غ

د به امی . مُزَين كرديمبه ضمیمه داستان هايى از آن حضرت  كتاب را  و مياكرده

؛ بدرخشد از قبل و نورانیت عمل به اين سخنان در زندگانى بشر بیشترآنكه بركت 

 در اين راه نگاهمان ؛ وگیرد قرار ترافزونيى برای كنكاش و پژوهش هاسرنخنیز  و

 :بود  به اين حديث مولا على

قِ » د  مَا وَ لِسَانُ الصِّ
 
هُ مِنَ ال

َ
رٌ ل اسِ خَی  ءِ فِي النَّ مَر 

 
هُ لِل

َّ
هُ الل

ُ
عَل رَهُ يَج  ی 

َ
هُ غ

ُ
ث هُ لِ ]يُوَرِّ

ُ
[ يَرِث

رُه ی 
َ

 ؛غ
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نام نیكى كه خدا از شخصى در میان مردم رواج دهد بهتر از میراثى است كه 

 1«.ديگری بردارد

سید  كهاست  ،امیرالمؤمنین ادبى سخنانای از گزيده ،نَهجُ البَلاغهكتاب 

كرده است. اين كتاب توسط  گردآوریرا  هاآندر اواخر قرن چهارم قمری  رضى

 برادر« القرآن اخ»گروهى از علما به دلیل محتوی غنى و همچنین بلاغتش، به 

در اين كتاب   عیار انتخاب سخنان امام علىماست.  شده گذارینامقرآن 

البلاغه، به معنای به همین دلیل كتاب نهج .است شدهعنوانفصاحت و بلاغت 

 (،36۵ها )و شامل سه بخش خطبه شده است نامیده« راه و طريق آشكار بلاغت»

 ( است.6۸۴( و كلمات قصار)۱9ها)نامه

م و دُرَرُ كتاب 
َ
رَرُ الحِك

ُ
لِمغ

َ
اندرزهای برتر و سخنان چون دُر( )به معنای  الك

 ،امیرالمؤمنین و جذاب سخن از سخنان كوتاه ۵۴۱4۴كتابى مشتمل بر 

 است كه بر اساس حروف هجری قرن پنجم از دانشمندان ابوالفَتح آمِدی تألیف

 شده است.باب تنظیم 9۵الفبا در 

 
ُ

 از عمر به پايان رسید ترشیپ *** رسید عنوانبهكر كه اين نامه ش

 نیالعالمربالحمد لله 

 ۵299اربعین/

ryazdi1395@gmail.com  
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 غهلاالب هجن 
 خواری و پستی خویش

 
َ

ال
َ
رَی :ق ز 

َ
عَرَ  أ

 
تَش سِهِ مَنِ اس  هِ  1بِنَف  فَ عَن  ضُرِّ

َ
 مَن  كَش

ِّ
ل

ُّ
مَعَ وَ رَضِيَ بِالذ الطَّ

رَ  مَّ
َ
سُهُ مَن  أ هِ نَف  ی 

َ
هَا لِسَانَهُ  وَ هَانَت  عَل ی 

َ
 ؛عَل

های راز سختى كهآنو  بپوشاند خود را پست كرده یورزطمعجان را با  كهآن

زبان را بر خود حاكم كند خود را  كهآنو  خود را آشكار سازد خود را خوار كرده

 2ارزش كرده است.بى

                                                                    
از آن جدانمى  وبه اينكه طمع را به خود چسبانده  و اشاره. به معنى پوشاندن لباس زيرين است 1

شود.  در بخش اول كتاب ) نهج البلاغه( از ترجمه مرحوم محمد دشتى و توضیحات نیز از كتاب پیام 

 ، آيت الله ناصر مكارم شیرازی، استفاده شده است. البته با تصرف.امام امیرالمومنین
 .3. حكمت، 2
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و هر كس  كشاندىمآدمى را به ذلت و حقارت  طمع و حرص عظمت و وقار

ر ت داده است و هرضاي خواری خود به درنگىبسفره دلش را نزد ديگران بگشايد 

 .بردىمزبان او را به نابودی و حقارت  شکىب نكند و مهاركس زبان خود را كنترل 

 ترس و تهیدستی

 
َ

ال
َ
قَصَةٌ  :ق نُ مَن  جُب 

 
 عَارٌ وَ ال

ُ
ل بُخ 

 
 ؛ال

 1و كاستى است. و ترس مايه نقصان تبخل ننگ اس 

 بخل ننگ و عار است زيرا باعث: 
ا
 یثان دارد نفرت مردم و دوستان را در پى اولا

ا
 :ا

 بخل سبب سنگدلى و قساوت قلب است 
ا
: هیچ دوستى و ياری برای او باقى ثالثا

  ماندىنم
ا
  شودمى: مانع گردش سالم اقتصاد رابعا

ا
: مورد مشورت و خامسا

 .گرددىنماطمینان واقع 

است به قول موفقیت و پیروزی  یهاقلهبه  دنیرسن درترس نیز عاملى مهم 

 «.ترسید مُرد و آنكه نترسید بُرد كهآن»معروف مثل 

 دانش میراث ارزشمند

 
َ

ال
َ
ةٌ كَرِيمَةٌ؛ :ق

َ
مُ وِرَاث

 
عِل

 
 ال

 2است. بهاگراندانش، میراثى  

                                                                    
 .2ح . 1
 .۱ح  .2



 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۵۱ 

خويش ارثى به  شأنو  خور درهر كس  ؛ ومیراث تنها به ثروت و دارايى نیست

دانش  هاآنين  ارزشمندتر ؛ وعلم . برخى ثروت و برخى دانش وگذاردىميادگار 

 .گذاردىم جابهبعد از خود  یهانسلاست كه شخص برای 

 یابیدوستو  ییروخوش

 
َ

ال
َ
ةُ ق

َ
ةُ حِبَال

َ
اش

َ
بَش

 
عُیُوبِ  1: ال

 
رُ ال ب 

َ
 ق

ُ
تِمَال ةِ وَ الِاح  مَوَدَّ

 
 ؛ال

 2هاست.و شكیبايى، گورستان پوشاننده عیب ىابيدوستوسیله  يىروخوش

تسخیر كرد و با صبر و  قلب ديگران را تواندىمو چهر گشاده  يىروخوشبا 

 پوشاند. تواندمىخويش و ديگران را  هاىكاستو  هابیعحوصله 

 داروی معنوی

 
َ

ال
َ
جِحٌ؛ :ق ةُ دَوَاءٌ مُن 

َ
دَق  الصَّ

 3است. ثمربخشصدقه دادن دارويى  

واجب مانند  ن باشد خواهيى گويند كه قصد قربت در آهابخششصدقه به 

 يا وخواه شخصى مانند كمک به نیازمند  ؛زكات يا مستحب مانند انفاق باشد

 هاییماریب دهنده شفاصدقه دارو و  عمومى مانند ساختن مدرسه، كتابخانه.

 و اجتماعى است. فردی

                                                                    
 .دام .1
 .4ح . 22
 .۱ح . 3
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 یابیدوستآیین 

 
َ

ال
َ
وَانِ وَ   :ق خ  ِ

 
تِسَابِ الْ اسِ مَن  عَجَزَ عَنِ اك  جَزُ النَّ ع 

َ
عَ  أ هُ مَن  ضَیَّ جَزُ مِن  ع 

َ
أ

هُم    ؛مَن  ظَفِرَ بِهِ مِن 

تر و از او ناتوان ترين مردم كسى است كه در دوست يابى ناتوان استناتوان

 1دوستان خود را از دست بدهد. آنكه

 ؛ وو ياور انسان هستند كاركمکمتفاوت  یهاتیموقعدوستان خوب در 

را  و زمانى كه آن كوشندىمموفق در دوست يابى افراد شايسته و لايق  یهاانسان

 .كنندىمگفتار صحیح مراقبت  رفتار وبه دست آورند از او با 

 فرار نعمت

 
َ

ال
َ
رَافُ  :ق ط 

َ
م  أ

ُ
ك ی 

َ
ت  إِل

َ
ا وَصَل

َ
عَمِ  2إِذ رِ؛ النِّ

 
ك

ُّ
ةِ الش

َّ
صَاهَا بِقِل

 
ق

َ
رُوا أ  تُنَفِّ

َ
لا

َ
 ف

ا فرار آن ر  ماندهىباقشكری،  كم باقسمتى از نعمت به شما رسید  كهىهنگام

 3ندهید.

هرگاه نعمتى به انسان داده  قلبى، زبانى و عملى. سه مرحله دارد یشكرگزار

ا خداوند باشد ت گزارسپاسو  شكرگزاربه همان اندازه  . نیكوست انسانشودمى

اينكه خداوند به فضل و لطف خودش آن نعمت را به وجه كامل و احسن به انسان 

 برساند.

                                                                    
 .۵3ج . 1
 آغاز هر چیزی است. به معنى «اقصاها». به قرينه 2
 .۵2ح  .3
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 بی مِهری بستگان یجهینت

 
َ

ال
َ
تِیحَ  :ق

ُ
رَبُ أ

 
ق

َ  
عَهُ الْ هُ  1مَن  ضَیَّ

َ
عَدُ؛ ل ب 

َ  
 الْ

 وی )حمايت از او براكه دورند  هاآنكسى كه نزديكانش او را رها سازند 

 2.شوندمى( آماده اشیاري

ولى  شودمىلگرم و پشتیبانى خويشاوندان تقويت و د حمايت  وسیلهبهانسان 

كنند. بیگانگان به او روی  یهرمِ ىباگر خويشاوندان انسان را رها كنند و 

مانند طائفه قريش كه از نزديكان  ؛دهندىمو او را دلگرمى  دهندىم نشانخوش

دوستى و حمايت نكردند بلكه ابراز دشمنى كردند و  تنهانهبودند اما  پیامبر 

 ودلجانبرانگیخت كه از به حمايت از پیامبر  دست دوراما خداوند قبائلى از 

 پشتیبانى كردند. از او

لايق و آماده و  یهامغزهاز  كههنگامى نمونه ديگر آن فرار مغزها از كشوراست

از  و بیگانگان روندىماز میان ما  اهآنجوانان استفاده نكنیم  سرشار یاستعدادها

 3.كنندمىاستقبال  هاآن

 جوانمردی و دست خدا 

 
َ

ال
َ
وا :ق

ُ
قِیل

َ
مُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِم   4أ

 
وِي ال

َ
 وَ ]يَدُهُ بِیَدِ  ذ

َّ
هُم  عَاثِرٌ إِلا ثُرُ مِن  مَا يَع 

َ
ف

هِ 
َّ
عُهُ الل

َ
ف هِ بِیَدِهِ يَر 

َّ
 ؛[ يَدُ الل

                                                                    
 یاكردن، ساختن.مه. 1
 .۵6ح . 2
 .۵۴۱ص  ،۵3ج ، یرالمؤمنین ام. پیام امام 3
 ى. عثرات: لغزش و خطا.پوشچشم. اقیلوا: 4
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دست خدا او  آنكهلغزد جز از لغزش جوانمردان درگذريد، زيرا جوانمردی نمى

 1سازد.مى بلندمرتبهرا 

است. آدمى زاد  بامروتخداوند مدافع و هوادار افراد جوانمرد، بخشند ه و 

د فر  كههنگامىخالى از اشتباه نیست و هر كس ممكن است خطايى كند ولى 

و او را نجات  ردیگىمداوند دست او را خ ندكمىخطايى  بخشنده و جوانمرد

 شود. ریگنیزم  گذاردنمى و دهدمى

 ییروکمنتیجه ترس و 

 
َ

ال
َ
مَانِ   :ق حِر 

 
حَیَاءُ بِال

 
بَةِ، وَ ال خَی 

 
بَةُ بِال هَی 

 
رِنَتِ ال

ُ
حَابِ  ؛ق صَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّ فُر 

 
 ال

رِ؛ خَی 
 
رَصَ ال

ُ
تَهِزُوا ف ان 

َ
 ف

 هافرصتبا محرومیت همراه،  يىروكمترس )نابجا( با ناامیدی مقرون است و 

نیک را غنیمت بشماريد )و پیش از  یهافرصتاين رو،  از ؛درگذرندهمچون ابر 

 2.(آنكه از دست برود، از آن استفاده كنید

...  ىو مال: ترس از حوادث و خطرهای جانى جابهترس داريم: ترس  دو نوع

ه ترس نابجا؛ ترسى است ك ؛ وكنندمىست و هر انسان از آن استفاده كه طبیعى ا

 ندانسان را از رسی چراكهكه ناپسند و نكوهیده است  ردیگىم منشأ از ضعف اراده

 .داردىبازم به موفقیت و پیروزی

                                                                    
 .3۴ح . 1
 .3۵ح . 2
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 مخالف عقل آنچهحیا نیز دو نوع است: حیا ارزشمند: حیايى است كه انسان 

و زشت و ناپسند است را ترک كند و حیای غیر ارزشمند: حیايى است كه  نيو د

تن حق گرف از يا داندىنمكردن از چیزهايى كه  سؤالدانش يا  فراگرفتناز را انسان 

 است. «كم رو»و به تعبیر ديگر  كندمىدوری  خويش

 رونيازاپايدار نیستند  كدامچیهو...  تیامن، ىتندرست جوانى، یهافرصت

 استفاده را ببرد. حداكثر هافرصتفرد هوشیار و هشیار از اين  است كوین

 کفاره گناهان بزرگ

 
َ

ال
َ
هُوفِ   :ق

 
مَل

 
ةُ ال

َ
اث

َ
امِ إِغ

َ
عِظ

 
نُوبِ ال

ُّ
ارَاتِ الذ فِیسُ عَنِ  1مِن  كَفَّ ن  وَ التَّ

رُوبِ 
 
مَك

 
 ؛ال

يدگان و آرام كردن مصیبت د از كفّاره گناهان بزرگ، به فرياد مردم رسیدن

 2است.

را  خطا و گناهان ؛ وپوشاندىمرا  یگريدكفاره يعنى پوشاننده؛ چیزی كه امر 

به نیازمند و برطرف كردن  رساندنیارياز مصاديق آشكار آن كمک و  ؛ وپوشاندىم

 باشد. یگفتاراز طريق مالى يا  تواندمىياری  نيا ؛ وغم و غصه ديگران است

يا با حمايت مالى خويش فردی را  را شاد كنیم و با سخنى دل اندوهگینى بساچه

 نجات دهیم. آوررنجاز مشكلات 

                                                                    
شود. خواه بیمار باشد يا گرفتار طلبكار ...مكروب: ىمای را شامل یچارهب. ملهوف: هر فرد مظلوم و 1

 مصیبت ... تنفیس: زدودن غم. یماری، تجارت،ب غم فقر، خواه شود.ىمبه هر شخص غمگین گفته 
 .36ح . 2
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 از مهلت الهی بترس

 
َ

ال
َ
صِیهِ  :ق تَ تَع  ن 

َ
كَ نِعَمَهُ وَ أ ی 

َ
حَانَهُ يُتَابِعُ عَل كَ سُب  تَ رَبَّ ي 

َ
ا رَأ

َ
نَ آدَمَ إِذ يَا اب 

هُ  ر 
َ

ذ اح 
َ
 ؛ف

رساند ها را به تو مىانواع نعمتبینى كه ای فرزند آدم! زمانى كه خدا را مى 

 1از او بترس. ىكنىمتو معصیت او را  كهىدرحال

است ولكن عذاب او نیز سنگین است.  انيپاىبلطف و دريای مهربانى خدا 

یاپى پ هانعمت .اندغافلو خود  اندگرفتارشدهافرادی كه به بلای استدراج  بساچه

و  گرددىمولى دل از ياد و سپاسگزاری خداوند غافل  رسدىماز راه  حدومرزىبو 

اين هنگام است كه عذاب سنگین الهى از را ه  . دربردىمصاحب نعمت را از ياد 

 .كندمى ریگنیزم و ریگغافلو او را  رسدمى

 )پنهان ولی آشکار( یرفتارشناس

 
َ

ال
َ
 ظَهَرَ فِي  :ق

َّ
 إِلا

ا
ئا ی 

َ
حَدٌ ش

َ
مَرَ أ ض 

َ
تَاتِ مَا أ

َ
ل

َ
هِهِ  2ف  ؛لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَج 

های زبان و رنگ در لغزش آنكهكسى چیزی را در دل پنهان نكرد جز 

 3رخسارش، آشكار خواهد گشت.

در دل پنهان بدارد  هر آنچه ؛ واست و افكار او هاتینرفتار انسان نشانه از 

نمونه آشكار آن حالت ترس،  .شودمىت چهره و گفتارها آشكار در حالا  هرحالبه

                                                                    
 .3۱ح . 1
 شود.ىم. كار يا سخنى است كه بدون فكر از انسان صادر 2
 .34ح . 3
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تغییر  سخن گفتننحوه خشم، خجالت است كه در اين حالات رنگ چهر و 

 .كندمى

 انجام دهنده کارهای خیر و شر 

  
َ

ال
َ
هُ  :ق رٌّ مِن 

َ
رِّ ش

َّ
 الش

ُ
اعِل

َ
هُ وَ ف رٌ مِن  رِ خَی  خَی 

 
 ال

ُ
اعِل

َ
 ؛ف

 1نیكوكار، از كار نیك بهتر و بدكار از كار بد بدتر است. 

مِنِ »: نديفرماىمدر حديثى چنین   صادقامام  مُؤ 
 
ةُ ال رٌ مِن   نِیَّ  وَ  ِعَمَلِه خَی 

رٌّ مِن  عَمَلِه
َ

افِرِ ش
َ
ك

 
ةُ ال ر و نیت كافر از عملش بدت از عملش بهتر است مؤمن نیت ؛نِیَّ

 2«.است

 تیو نرا انجام دهد  هاآن تواندمىكارهای خیری در دل دارد كه ن مؤمنزيرا 

 كافر بدتر از عمل اوست، زيرا كارهای بدی در سر دارد كه توان آن را ندارد.

 اعتدال در بخشش و حسابرسی

 
َ

ال
َ
  :ق

ا
را  وَ كُن  مُقَدِّ

ا
را

ِّ
ن  مُبَذ

ُ
 تَك

َ
 وَ لا

ا
حا ؛ 3كُن  سَم 

ا
را ن  مُقَتِّ

ُ
 تَك

َ
 وَ لا

 ریگسختنكن، در زندگى حسابگر باش امّا  یروادهيزبخشنده باش امّا 

 4مباش.

                                                                    
 .23ح . 1
 .۸2ص ، 3ج  ى،كاف .2
يريت صحیح اموال مدوپاش است. مقدر: يختر. تبذير: به معنای پاشیدن دانه است. معادل آن 3

 تقتیر: تنگ گرفتن. است؛ حد وسط میان تبذير و تقتیر.
 .22ح  .4
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مشتى از سنگريزه برداشت و محكم در دست خود گرفت  روزی امام صادق

 يگری ازآنگاه مشت دخل و اقتار كه خداوند فرموده همین است. سپس فرمود: بُ 

روی زمین ريخت و  آن یهمهچنان دست خود را گشود كه  سنگريزه برداشت و

گشود كه  یطوربه مشت ديگری برداشت و آن را آنگاهفرمود اين اسراف است 

ود و فرم ختيفرورانگشتان  یلا لابهدر كف دست باقى ماند و مقداری از  یمقدار

 1(.)حد میانه و اعتدال است استقوام  اين همان

 هشت چیز را به خاطر بسپار

 
َ

ال
َ
حَسَنِ  :ق

 
نِهِ ال كَ مَا  لِاب   يَضُرُّ

َ
 لا

ا
بَعا ر 

َ
 وَ أ

ا
بَعا ر 

َ
ي أ  عَنِّ

 
فَظ تَ  يَا بُنَيَّ اح 

 
 عَمِل

بُ  عُج 
 
ةِ ال

َ
ش وَح 

 
حَشَ ال و 

َ
قُ وَ أ حُم 

 
رِ ال فَق 

 
بَرَ ال ك 

َ
 وَ أ

ُ
ل عَق 

 
غِنَى ال

 
نَى ال

 
غ

َ
رَمَ  مَعَهُنَّ إِنَّ أ ك 

َ
وَ أ

كَ وَ  یَضُرَّ
َ
فَعَكَ ف ن  يَن 

َ
هُ يُرِيدُ أ إِنَّ

َ
مَقِ ف ح 

َ  
ةَ الْ

َ
اكَ وَ مُصَادَق قِ يَا بُنَيَّ إِيَّ

ُ
خُل

 
نُ ال حَسَبِ حُس 

 
ال

فَاجِ 
 
ةَ ال

َ
اكَ وَ مُصَادَق هِ وَ إِيَّ ی 

َ
ونُ إِل

ُ
وَجَ مَا تَك ح 

َ
كَ أ عُدُ عَن  هُ يَق  إِنَّ

َ
بَخِیلِ ف

 
ةَ ال

َ
اكَ وَ مُصَادَق رِ إِيَّ

افِهِ  هُ يَبِیعُكَ بِالتَّ إِنَّ
َ
رَابِ  ف هُ كَالسَّ إِنَّ

َ
ابِ ف

َّ
ذ

َ
ك

 
ةَ ال

َ
اكَ وَ مُصَادَق بَ  وَ إِيَّ

 
كَ ال ی 

َ
بُ عَل وَ عِیدَ يُقَرِّ

قَرِيبَ 
 
كَ ال ی 

َ
دُ عَل  ؛يُبَعِّ

! چهار چیز از من ياد گیر )در پسرم فرمود: به فرزندش امام حسن 

كنى زيان عمل مى هاآنو چهار چیز به خاطر بسپار )هشدارها(، كه تا به  ها(خوبى

 نبینى:

                                                                    
 .۱6ص  ،6ج . كافى، 1
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ترين فقر و بزرگ -3نیازی عقل است، همانا ارزشمندترين بى .۵ها خوبى

ترين و گرامى -6ترين تنهايى خودپسندی است. و ترسناك -2، خردی استبى

 ارزش خانوادگى، اخلاق نیكوست.

خواهد به تو نفعى مى چراكهپسرم! از دوستى با احمق بپرهیز،  -۵هشدارها 

از دوستى با بخیل بپرهیز، زيرا آنچه را كه سخت  -3كند. رساند امّا دچار زيانت مى

و از دوستى با بدكار بپرهیز، كه با اندك  -2دارد.غ مىبه آن نیاز داری از تو دري

بپرهیز، كه او به سراب ماند: دور  گودروغو از دوستى با  -6فروشد.بهايى تو را مى

 1نماياند.و نزديك را دور مى را به تو نزديك

است و چهار قسمت دوم امر  و به صفات اخلاقى مربوطچهار قسمت اول 

اين هشت دستور در سرنوشت و سربلندی  ؛ واست ىنه وبه امور رفتاری  مربوط

 شگفتى دارد. یرتأثانسان 

 راه شناخت عاقل و احمق

 
َ

ال
َ
مَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ  :ق ح 

َ  
بُ الْ

 
ل

َ
بِهِ وَ ق

 
ل

َ
عَاقِلِ وَرَاءَ ق

 
 ؛لِسَانُ ال

 2و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد. زبان عاقل در پشت قلب اوست 

است، كه عاقل زبانش را بدون مشورت و  آورىشگفتارزشمند و اين از سخنان 

گويد بدون فكر و سازد، امّا احمق هر چه بر زبانش آيد مىفكر و سنجش رها نمى

ت، پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان او فرمان مى
ّ
 3گیرد.دق

                                                                    
 .2۸ كمت،ح. نهج البلاغه، 1
 .6۴ح . 2
 .6۴ح ، البلاغهنهج. شرح سید رضى، 3
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 راه شناخت مؤمن و منافق

 
َ

ال
َ
ومَ  :ق

ُ
ش تُ خَی  و  ضَرَب 

َ
غَضَنِي  1ل ب 

َ
غِضَنِي مَا أ ن  يُب 

َ
ى أ

َ
ا عَل

َ
فِي هَذ مِنِ بِسَی  مُؤ 

 
ال

اتِهَا یَا بِجَمَّ ن  تُ الدُّ و  صَبَب 
َ
نِي؛ 2وَ ل حَبَّ

َ
نِي مَا أ ن  يُحِبَّ

َ
ى أ

َ
مُنَافِقِ عَل

 
ى ال

َ
 عَل

اگر با شمشیرم بر بینى مؤمن بزنم كه دشمن من شود، با من دشمنى نخواهد  

 3ا به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شدو اگر تمام دنیا ر  كرد

: به گفتار نیست به عمل و كردار است و امیرالمؤمنیندوست داشتن 

 ت.اس قرارگرفتهاز منافق  مؤمنشناخت  كه معیار بهاستگرانارزشمند و  قدرآن

 ارزش مرد

 
َ

ال
َ
تِهِ؛ :ق رِ هِمَّ د 

َ
ى ق

َ
جُلِ عَل رُ الرَّ د 

َ
 ق

 4همّت اوست. اندازهبهارزش هر كس 

اعتبار و لیاقت هر شخص به پشتكار و همت اوست. اين دسته افراد با تلاش و 

 .رسندىمخود  یهاخواستهامید به 

 انددهیرس يىجابهاز همت بلند                ***      همت بلند دار كه مردان روزگار

 هادلراه تسخیر 

 
َ

ال
َ
وبُ  :ق

ُ
ل

ُ
هِ ق ی 

َ
ت  عَل

َ
بَل

 
ق

َ
فَهَا أ

َّ
ل
َ
مَن  تَأ

َ
ةٌ ف شِیَّ جَالِ وَح   ؛الرِّ

                                                                    
 .شدهقطعی بالای بینى است كه اگر قطع شود تمام بینى نقطه. 1
 . به معنى محل تجمع آب است.2
 .6۱ح . 3
 .6۱ح  .4
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 1كند. يىروخوشهای مردم گريزان است، به كسى روی آورند كه دل

شكار كرد. آدمى زاد تشنه محبت  یمهرورزو  بامحبت شودمىدوستان خوب را 

 ننشاخوشكه به او نیكى و محبت كند به او روی  كسآنو عاطفه است و هر 

 .گرددمىاو  یدلدادهو شیفته و  دهدىم

 تعریف سخاوت

 
َ

ال
َ
تِدَاءا  :ق خَاءُ مَا كَانَ اب  مٌ  -السَّ مُّ

َ
حَیَاءٌ وَ تَذ

َ
ةٍ ف

َ
ل
َ
أ ا مَا كَانَ عَن  مَس  مَّ

َ
أ

َ
ا[ ف

َ
إِذ

َ
 ؛]ف

شود يا از سخاوت آن است كه تو آغاز كنى، زيرا آنچه با درخواست داده مى

 2شنیدن سخن ناپسند است.روی شرم و يا از بیم 

فضل و بخشش خود را  سخاوتمند كسى است كه بدون درخواست ديگران،

و يا ترس  حفظ آبروی خويش است به خاطر در غیر اين صورت يا ؛ ودهدىمانجام 

 مذمت مردم است. دنیشناز 

 !یارث وهیچ ثروت 

 
َ

ال
َ
لِ وَ  :ق جَه 

 
رَ كَال ق 

َ
 ف

َ
لِ وَ لا عَق 

 
 غِنَى كَال

َ
 ظَهِیرَ لا

َ
دَبِ وَ لا

َ  
 مِیرَاثَ كَالْ

َ
لا

اوَرَةِ؛
َ

مُش
 
 كَال

 و هیچ فقری چون نادانى نیست. هیچ ارثى چون ادب هیچ ثروتى چون عقل

 3و هیچ پشتیبانى چون مشورت نیست.

                                                                    
 .۱۴ح . 1
 .۱2. ح 2
 .۱6ح . 3
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؛ شودمىن رتیو حگمى ر اگر به اين چهار فرمايش عمل شود. انسان دچار سرد

 .كشدىمنیز نزحمات بیهوده  و

 ریناپذانیپاثروت 

 
َ

ال
َ
فَدُ؛ :ق  يَن 

َ
 لا

ٌ
قَنَاعَةُ مَال

 
 ال

 1قناعت، ثروتى است پايان ناپذير. 

مجبور نیست  چراكه رساندىمداشتن روحیه قناعت آدمى را به عزت و آرامش 

دست جلوی ديگران دراز كند و به دنبال مالى اندک حرص  ،چیز ترين برای كوچک

 و رنج تحمل كند. بكشد

 مژده است!هشدار که 

 
َ

ال
َ
رَكَ  :ق

َّ
رَكَ كَمَن  بَش

َّ
 ؛مَن  حَذ

 `2تو را هشدار داد، چون كسى است كه مژده داد. آنكه 

ر چشم ب، ىرسانیاريدوستان واقعى كسانى هستند كه علاوه بر تشويق و 

 .ددهنىمهشدار و آگاهى  نانسان را نسبت به خطرات آ و پوشانندىنم هاىكاست

 یهشدارهااست  رخواهانهیخاو دوستانه و  یهاقيتشوو  هابشارتكه  طورهمان

 است. ىخواهکیناو نیز صمیمانه و از روی 

                                                                    
 .۱۱ح . 1
 .۱9ح . 2



 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 3۱ 

 زبان و درنده

 
َ

ال
َ
هُ عَقَرَ؛  :ق يَ عَن 

ِّ
سَانُ سَبُعٌ إِن  خُل

ِّ
 الل

 1گزد!ای است كه اگر رهايش كنى مى، درندهنشدهتیتربزبان 

است كه چه  و سرخجرم كوچک  ايناز  بشرىبنبیشتر گناهان و خطاهای 

، نیش هانهیكو جنگ و  هافتنهسرچشمه  بساچه ؛ وسرهايى را گردن زده است

مهار و كنترل اين عضو كوچک را در  شايسته است كه رونيازازبانى بوده است. 

 خود و ديگران نشود. و آزار اختیار داشته باشیم تا باعث رنجش

 هانیکیها و روش پاسخ دادن به ستایش

 
َ

ال
َ
دِيَت   :ق س 

ُ
ا أ

َ
هَا وَ إِذ سَنَ مِن  ح 

َ
حَيِّ بِأ

َ
ةٍ ف یتَ بِتَحِیَّ ا حُیِّ

َ
هَا  2إِذ افِئ 

َ
ك

َ
كَ يَدٌ ف ی 

َ
إِل

بَادِئِ 
 
لِكَ لِل

َ
 مَعَ ذ

ُ
ل فَض 

 
هَا وَ ال ی 

َ
بِي عَل  ؛بِمَا يُر 

و چون به تو احسان كردند، بیشتر  چون تو را سُتودند، بهتر از آنان ستايش كن

 3است. آغازكنندهاز آن  ،پاداش بیشتر هرحالبهآن ببخش.  از

وجه  نيتركاملكسى به انسان نیكى و احسان كرد نیكوست به بهترين و  هرگاه

و شايسته است همواره  و تلافى كرد و جبران و قدردانى ممكن از او تشكر

 باشد. هابخششو  هاىكین آغازكننده

                                                                    
 .4۴ح  .1
 ی ديگری است. كنايه از بخشش و اهدای هديه است.سوبهبه معنى دراز كردن دست  .2
 .43ح  3
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 ترك دوستان و تنهایی

 
َ

ال
َ
بَةٌ؛  :ق ر 

ُ
ةِ غ حِبَّ

َ  
دُ الْ ق 

َ
 ف

 1از دست دادن دوستان غربت است. 

ى و بیشتر بود تا ياور خوب نیكوست همواره به دنبال دوستان خوب و شايسته

 بر دين و دنیا باشند.

 درخواست از نااهل

 
َ

ال
َ
لِهَا؛ :ق ه 

َ
رِ أ ی 

َ
ى غ

َ
بِهَا إِل

َ
وَنُ مِن  طَل ه 

َ
حَاجَةِ أ

 
تُ ال و 

َ
 ف

 2است. نااهلجت بهتر از درخواست كردن از از دست دادن حا

جوانمردان و  خويش را از اهل آن و از یهاخواستهشايسته است انسان 

 اشیسربلندو عزت و  شأنبخواهد و از هر كس درخواست نكند تا  مردانکین

 حفظ شود.

 شرم وبخشش اندک 

 
َ

ال
َ
إِنَّ   :ق

َ
قَلِیلِ ف

 
طَاءِ ال تَحِ مِن  إِع   تَس 

َ
هُ لا  مِن 

ُّ
ل

َ
ق

َ
مَانَ أ حِر 

 
 ؛ ال

 3از بخشش اندك شرم مدار كه محروم كردن، از آن كمتر است.

                                                                    
 .4۱ح . 1
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و مقدار آن  در بخشش و احسان نبايد به كمیت« است ىچیهكاچى بهتر از »

خداوند بزرگ و كريم چشم دوخت كه پاداشى چندين برابر  نگاه كرد بلكه بايد به

 هستند. هاني ارزشمندتر، هانيزتریناچ نزد خداوند بساچه ؛ وآن خواهد داد

 حفظ روح امیدواری

 
َ

ال
َ
  :ق

 
 تُبَل

َ
لا

َ
ن  مَا تُرِيدُ ف

ُ
م  يَك

َ
ا ل

َ
فَ  1إِذ تَ ]كَی   ؛[ مَا كُن 

 2هستى نگران مباش. ازآنچهخواستى نرسیدی، مى آنچهاگر به 

 :اندشمردهی اين حديث چهار احتمال برا

اگر مقصود مادی  چراكهبه مقصد نرسیدی غمگین مباش،  كههنگامىاول: 

مقصود معنوی است خداوند برای تلاشى كه  و اگراست دنیای مادی بقايى ندارد 

دوم: اگر به مقصد نرسیدی دست از تلاش و  .دهدمىكردی به تو اجر و پاداش 

ه باگر به مقصود نرسیدی  اعتنا مكن. سوم: وآننياو به سخنان  كوشش بر ندار

مرتبه تو نزد خداوند كاسته نشود  ل كه هستى راضى باش تا از مقام وهمان حا

 نكهيامثل 3.كندمىچهارم: اگر به مقصود نرسیدی به هر صورتى باشى تفاوتى ن

دام كه روزگار به ك كندمىنرسیده است حالا برايش فرقى ن اشخواستهبه هدف و 

 طرف بچرخد.

                                                                    
 به معنى اهمیت دادن به چیزی است.« بَلو». از ماده 1
 .49ح  .2
 .6۵۱ص  ،۵3ج ، یرالمؤمنین ام. پیام امام 3
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 روانشناسی جاهل

 
َ

ال
َ
   :ق

ُ
جَاهِل

 
 ]يُرَی ال

َ
؛لا

ا
طا و  مُفَرِّ

َ
 أ

ا
رِطا  مُف 

َّ
 إِلا

َ
جَاهِل

 
 [ تَرَی ال

 1بینى.نادان را يا تندرو يا كُند رو مى 

 ىگاه و اعتدال است ولكن نادان، یروانهیمدانا تمامى كارهايش بر محور  فرد

 .كندمى و گاهى هم سستى و تنبلى یروادهيز

 روش تعلیم و تربیت 

  
َ

ال
َ
  :ق

ا
اسِ إِمَاما سَهُ لِلنَّ سِهِ  -مَن  نَصَبَ نَف  لِیمِ نَف   بِتَع 

 
دَأ یَب 

 
ل

َ
[ ف

َ
دَأ ن  يَب 

َ
هِ أ ی 

َ
عَل

َ
 ]ف

سِهِ وَ مُؤَدِّ  مُ نَف 
ِّ
دِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَل

 
 تَأ

َ
ل ب 

َ
دِيبُهُ بِسِیرَتِهِ ق

 
ن  تَأ

ُ
یَك

 
رِهِ وَ ل ی 

َ
لِیمِ غ  تَع 

َ
ل ب 

َ
حَقُّ بُ ق

َ
هَا أ

لِ 
َ

لا ج  ِ
 

بِهِم   بِالْ اسِ وَ مُؤَدِّ مِ النَّ
ِّ
 ؛مِن  مُعَل

 به تعلیم ديگران پردازد، آنكه، بايد پیش از قراردادكسى كه خود را رهبر مردم 

 كسنآبه گفتار تربیت كند، با كردار تعلیم دهد، زيرا  آنكهو پیش از  خود را بسازد

م ديگری را تعلی آنكهكه خود را تعلیم دهد و ادب كند سزاوارتر به تعظیم است از 

 2دهد و ادب بیاموزد.

 و ديگران مقدم است و عمل و رفتار بر زبان يىراهنماتربیت خويش بر تربیت و 

سى بزرگ در  يىتنهابهمقدم است. در تربیت و تعلیم الگو و نمونه بودن خود  گفتار

 برای شاگرد و دانشجو است.

                                                                    
 ص .،۱۴ح  .1
 .۱2ح . 2
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 شمردنی و انتظار

 
َ

ال
َ
دُودٍ   :ق  مَع 

ُّ
عٍ كُل

َّ
 مُتَوَق

ُّ
قَضٍ وَ كُل  ؛آتٍ  1مُن 

كشیدی، و هر چه را كه انتظار مى پذيردهر چیز كه شمردنى است پايان مى

 2خواهد رسید.

اه . خورسدمىدر دنیای زودگذر معنا ندارد و سرانجام روزی به پايان  تينهاىب

 دوران خوشى باشد يا ناخوشى.

 مؤمنگمشده 

 
َ

ال
َ
ةُ  :ق

َّ
مَةُ ضَال

 
حِك

 
فَاقِ  ال لِ النِّ ه 

َ
و  مِن  أ

َ
مَةَ وَ ل

 
حِك

 
خُذِ ال

َ
مِنِ ف مُؤ 

 
 ؛ال

 3از منافقان باشد. هرچندحكمت گمشده مؤمن است، حكمت را فراگیر 

 ارزش انسان به تخصص او

 
َ

ال
َ
سِنُهُ  :ق رِئٍ مَا يُح   ام 

ِّ
 ؛قِیمَةُ كُل

 4ارزش هر كس به مقدار دانايى و تخصّص اوست. 

اوست. نه به ثروت و مقام و حَسب  و عملقدر و ارزش انسان به دانش و مهارت 

 و نَسب او.

                                                                    
 دهد مانند مرگ و پايان زندگى.ىمدانیم در آينده رخ ىمقطعى  طوربه. 1
 .۱۱ح . 2
 .۸۴. ح 3
 .۸۵ح . 4
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 پنج گنج

 
َ

ال
َ
بِلِ   :ق ِ

 
هَا آبَاطَ الْ ی 

َ
تُم  إِل و  ضَرَب 

َ
سٍ ل م  بِخَم 

ُ
وصِیك

ُ
  أ

َ
 لا

ا
لا ه 

َ
لِكَ أ

َ
انَت  لِذ

َ
ك

َ
ل

نَّ 
َ
 يَخَاف

َ
هُ وَ لا  رَبَّ

َّ
م  إِلا

ُ
ك حَدٌ مِن 

َ
جُوَنَّ أ ا يَر   عَمَّ

َ
ا سُئِل

َ
م  إِذ

ُ
ك حَدٌ مِن 

َ
تَحِیَنَّ أ  يَس 

َ
بَهُ وَ لا ن 

َ
 ذ

َّ
إِلا

ي  
َّ

مِ الش
َ
ل م  يَع 

َ
ا ل

َ
حَدٌ إِذ

َ
تَحِیَنَّ أ  يَس 

َ
مُ وَ لا

َ
ل ع 

َ
 أ

َ
 لا

َ
ن  يَقُول

َ
مُ أ

َ
ل  يَع 

َ
ی  لا

َ
مَهُ وَ عَل

َّ
ن  يَتَعَل

َ
م  ءَ أ

ُ
ك

يمَانِ كَالرَّ  ِ
 

رَ مِنَ الْ ب  إِنَّ الصَّ
َ
رِ ف ب  سَ مَعَهُ وَ بِالصَّ

 
 رَأ

َ
رَ فِي جَسَدٍ لا  خَی 

َ
جَسَدِ وَ لا

 
سِ مِنَ ال

 
أ

رَ مَعَهُ   صَب 
َ

رَ[ فِي إِيمَانٍ لا  ]خَی 
َ

 ؛لا

د شتران را پُر شتاب برانی هاآنكنم كه اگر برای به پنج چیز سفارش مى شمارا

 {و رنج سفر را تحمّل كنید سزاوار است:و كوشش نهايت تلاش }كنايه از

گر و ا و جز از گناه خود نترسد ز شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشدكسى ا

و كسى در آموختن  دانمداند، شرم نكند و بگويد نمىاز يكى سؤال كردند و نمى

 كیبايى، كه شكیبايى، ايمان را مانندو بر شما باد به ش داند شرم نكندآنچه نمى

 1سر، ارزشى ندارد.بدن بى ر بدن و ايمان بدون شكیبايى مانندسر است ب

 هاىكینشايسته است به كسى امید و دل ببنديم كه خودش سرچشمه همه 

 و و دارايى حداقل چهار ويژگى باشد؛ توانايى، دانش، دارايى، پايداری باشد 

 و مهربان. جز خداوند دانا نیست ىكسآن

ترسید كه گريبان گیر  هاآناين گناهان و اشتباهات ما هستند كه بايد از  

 زندگى نشوند و الا چیزی در زندگى برای ترسیدن وجود ندارد.

اين شجاعت را خرج  اگر ؛ وخواهدىم شجاعت «دانمىنم»گفتن گاهى  

 .مياندازىمو رنج  ىسختبهنكنیم خود و ديگران را 

                                                                    
 .۸3ح . 1
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ت به شايسته نیس رونيازا، باعث پیشرفت و ترقى است. ادگرفتنيآموختن و 

خود را در جهل و نادانى اسیر كنیم و از موفقیت و كامیابى  ایو حر شرم خاط

 .میبازمان

بدون صبر، ايمان مُرده است و ايمان با صبر و  مانيا ندارد. جان تن بدون سر،

 .ندینشىماست كه به ثمر  شكیبايى

 «دانمینم»گفتن  شجاعت

 
َ

ال
َ
صِیبَت    :ق

ُ
رِي أ د 

َ
 أ

َ
 لا

َ
ل و 

َ
هُ مَن  تَرَكَ ق

ُ
 ؛1مَقَاتِل

 2.رسداست، به هلاكت و نابودی مى گردانیرو« دانمنمى»كسى كه از گفتن 

 میدانىنمدر چیزی كه  نیست نیكو ؛ ورا ياد داشته باشیم زیچهمهقرار نیست 

با  بساچه دين و دنیای خود را نابود كنیم. كنیم و اظهارنظرو به آن آگاه نیستیم 

خود و ديگران را به خطر بیندازيم و مايه رنجش  مالو جان  پاسخى نادرست آبرو،

 آرامش و آسايش را از خود دور كنیم. ؛ وو عذاب شويم

 دانشمند کامل کیست؟

  
َ

ال
َ
فَقِیهِ  :ق

 
 ال

ُّ
فَقِیهُ كُل

 
هُم   3ال يِس  م  يُؤ 

َ
هِ وَ ل

َّ
مَةِ الل اسَ مِن  رَح  طِ النَّ م  يُقَنِّ

َ
مَن  ل

حِ  م   مِن  رَو 
َ
هِ وَ ل

َّ
رِ الل

 
هُم  مِن  مَك مِن  هِ  يُؤ 

َّ
 ؛الل

                                                                    
 سر. ؛ مانندافتدىم. مواضعى از بدن كه اگر ضربه بخورد حیات انسان به خطر 1
 .۸۱ح . 2
 .ازهرجهتمعنای عالم  . به معنای وسیع كلمه يعنى عالم دينى و به3
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و از مهربانى او نومید  فقیه كامل كسى است كه مردم را از رحمت الهى مأيوس

 1و از عذاب ناگهانى خدا ايمن نسازد. نكند

كه  نیبخوش چنانآن. نه چرخدىم}تر س و امید{  ورجاخوفزندگى بین 

 ىروحىبناامید كه دچار سردی و  چنانآندچار غفلت و سرمستى شويم و نه 

بايد از و ن رادارند شويم. در زندگانى هم تشويق وهم تنبیه نقش و جايگاه خودشان

 انيپاىبامید به دريای لطف و مهربانى  هرچنديكديگر عبور كنند.  حدومرز

حديث گهربار دو بار به مسئله امید  نيدر اخداوند زيباتر است. چنان چه 

 است. شدهاشاره

 روح و روان درمان 

 
َ

ال
َ
مَةِ[  :ق

 
حِك

 
هَا طَرَائِفَ ]ال

َ
تَغُوا ل اب 

َ
دَانُ ف ب 

َ  
 الْ

ُّ
 كَمَا تَمَل

ُّ
وبَ تَمَل

ُ
قُل

 
إِنَّ هَذِهِ ال

مِ 
َ
حِك

 
 ؛ال

، هادلشوند، پس برای شادابى ها افسرده مىها همانند بدنهمانا اين دل

 2را بجويید. زیآمحكمتسخنان زيبای 

 ودشمىجان و روح آدمى نیز خسته و افسرده  شودمىكه تن خسته  گونههمان

رفع خستگى روحى و روانى، خواندن و شنیدن  یهادرمانو از بهترين 

 دانش انسان در قالب شعر و نثر و روايت است تا هم بر نینشدل زيبا و یهاحكمت

یشتر باشد. به همین دلیل است كه ب افزاروحو  نيآفریشادهم  بیفزايد و

                                                                    
 .9۴ح . 1
 .9۵ح و  2
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 یهاداستانو  پندآموز یشعرهادانشمندان در كنار تحقیقات علمى خود از 

 خودشان نیز ذوق ادبى داشتند. و حتى كردندىنمغفلت  شیرين كوتاه

 دانش زبانی و دانش عملی

 
َ

ال
َ
مِ  :ق

 
عِل

 
ضَعُ ال و 

َ
سَانِ  أ

ِّ
ى الل

َ
جَوَارِحِ  مَا وُقِفَ عَل

 
عُهُ مَا ظَهَرَ فِي ال

َ
ف ر 

َ
وَ وَ أ

كَانِ  ر 
َ  
 ؛الْ

ى علم، علم نيبرتر و ترين دانش، دانشى است كه بر سر زبان استارزشبى 

 1است كه در اعضا و جوارح آشكار است.

خُسران  جزبهدانشى كه تنها لقلقه زبان باشد و در عمل و رفتار به ثمر ننشیند. 

 یهيماشود.  در مقابل دانشى كه با عمل همراه ؛ وو زيان چیزی را با خود ندارد

 .شودمى خوشبختى و كامروايى انسان

 نگو ولی عمل کن

 
َ

ال
َ
 رِعَايَةٍ   :ق

َ
ل تُمُوهُ عَق  ا سَمِع 

َ
خَبَرَ إِذ

 
وا ال

ُ
قِل مِ  2اع 

 
عِل

 
إِنَّ رُوَاةَ ال

َ
 رِوَايَةٍ ف

َ
ل  عَق 

َ
لا

 
ٌ

لِیل
َ
 ؛كَثِیرٌ وَ رُعَاتَهُ ق

 نه بشنويد و نقل كنید،چون روايتى را شنیديد، آن را بفهمید و عمل كنید،  

 3.انداندکآن  كنندگانعملو  زيرا راويان علم فراوان

                                                                    
 .93. ح 1
 ود.شىمبه معنای مراقبت و رصد كردن ستارگان است و سپس به معنای مراقبت از چیزی گفته  .2
 .9۸. ح 3
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لى را به گلستان تبديل ن
ُ
 بلكه .كندمىتنها نقل كردن و شنیدن مهم نیست و گ

 .كندمىو شاداب  باطراواتفهمیدن و عمل كردن است كه گلستانِ زندگى را 

 زیبا در ستایش دیگران مناجاتی

 
َ

ال
َ
هُمَ  :ق

َّ
 الل

َ
قَال

َ
هِهِ ف مٌ فِي وَج  و 

َ
كَ  مَدَحَهُ ق مُ  إِنَّ

َ
ل ع 

َ
سِي مِن   بِي أ مُ  نَف 

َ
ل ع 

َ
نَا أ

َ
وَ أ

مُون
َ
ل  يَع 

َ
نَا مَا لا

َ
فِر  ل

 
ونَ وَ اغ نُّ

ُ
ا يَظ  مِمَّ

ا
را نَا خَی 

 
عَل هُمَّ اج 

َّ
هُم  الل سِي مِن   ؛بِنَف 

بار خدايا تو  فرمود: لىاو را مدح كردند( امام ع  )گروهى در برابر امام

شناسم، خدايا مرا و من خود را بیشتر از آنان مى شناسىمرا از خودم بهتر مى

 1ما ببخشا. دانند برو آنچه را كه نمى ، نیكوتر قرار دهكنندمىگمان  هاآن ازآنچه

 هاىكاستو  هابیعآدمى را از شناختن  ازاندازهشیبمدح و ثنا كردن 

 شود. بهترين راه اين ىنیبخودبزرگ و حتى ممكن است منجر به غرور و داردىبازم

 دل هاشيستااست كه در مقابل مدح و ستايش ديگران، خود را نبازيم و به آن 

اعمال و گفتار خويش نزد وجدان خود و  نشويم. بلكه مراقب و دلگرمنبنديم 

 پاداش نهايى از اوست. چراكهخداوند باشیم 

 مردم سه شرط خدمت به

 
َ

ال
َ
غَارِهَا :ق تِص  ثٍ بِاس 

َ
 بِثَلا

َّ
حَوَائِجِ إِلا

 
ضَاءُ ال

َ
تَقِیمُ ق  يَس 

َ
مَ  لا

ُ
ظ وَ  2لِتَع 

تَامِهَا
 
تِك نُؤَ؛ بِاس  جِیلِهَا لِتَه  هَرَ وَ بِتَع 

 
 لِتَظ

                                                                    
 .۵۴۴. ح 1
يعنى اين سه كار، سه نتیجه را در پى دارد. ؛ علت« لام»عاقبت است نه « لام»در اين سه واژه « لام. »2

 .۱96ص  ،۵3ج ، یرالمؤمنینامپیام امام 
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نیازهای مردم پايدار نیست مگر به سه چیز، كوچك شمردن آن تا خود  برآوردن

ا تا گوار  آن برآوردنو شتاب در  تا خود آشكار شود بزرگ نمايد، پنهان داشتن آن

 1باشد.

اين كار بزرگى و  با است. ریو خكوچک، پنهان، شتاب، سه معیار كار نیک 

 و شودمىحفظ  تقاضا كنندجوانمردی خويش را حفظ كرده و نیز آبروی شخص 

نیز شیرينى آن در سرعت انجام آن است.  و ماندىمكار نیک از خطرات ريا دور 

بزرگ و  يىجا کيحكمت و لطف خداوند كريم آن كار نیک را يک روزی  هرچند

 .كندمىآشكار و شیرين 

 جهل کُشنده دانشمند و

 
َ

ال
َ
هُ  :ق فَع  م  يَن 

َ
مُهُ مَعَهُ ]ل

 
هُ وَ عِل

ُ
ل هُ جَه 

َ
تَل

َ
د  ق

َ
فَعُهُ رُبَّ عَالِمٍ ق  يَن 

َ
 ؛[ لا

و دانش او همراهش باشد امّا  درآوردشمندی كه جهلش او را از پای دان بساچه

 2سودی به حال او نداشته باشد.

كه دانش  ىمانند كس؛ علم اگر با عمل همراه نشود همچون جهل است

اری دچار بیم جهیدرنت نكردهعملپزشكى و علوم تغذيه را آموخته است ولى به آن 

مانند غرور، عُجب،  یاجاهلانهو يا منظور از جهل، صفات  شودمىو آسیب 

 یدخودپسنمانند اينكه اهل دانش و خِرد است ولى ؛ ، رياكاری، باشدیخودپسند

 .شودمىصحیح از علمش  یمندبهرهو تكبر او مانع از 

                                                                    
 .۵۴۵ح . 1
 .۵۴۱ح . 2
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 های روح آدمیشگفتی

 
َ

ال
َ
قَ بِنِیَاطِ   :ق

ِّ
قَد  عُل

َ
سَانِ  1ل ن  ِ

 
ا الْ

َ
عَةٌ هَذ لِكَ  بَض 

َ
جَبُ مَا فِیهِ وَ ]هُوَ[ ذ ع 

َ
هِيَ أ

إِن  سَنَحَ 
َ
فِهَا ف

َ
 مِن  خِلا

ا
دَادا ض 

َ
مَةِ وَ أ

 
حِك

 
هُ مَوَادَّ مِنَ ال

َ
نَّ ل

َ
لِكَ أ

َ
بُ وَ ذ

 
قَل

 
هُ  2ال

َّ
ل

َ
ذ

َ
جَاءُ أ هُ الرَّ

َ
ل

مَعُ وَ   هاآنالطَّ
 
هُ ال

َ
ك

َ
صُ وَ إِن  مَل حِر 

 
هُ ال

َ
ك

َ
ل ه 

َ
مَعُ أ سَفُ وَ إِن  عَرَضَ جَ بِهِ الطَّ

َ  
هُ الْ

َ
تَل

َ
سُ ق

 
یَأ

 
َ

ظ حَفُّ ضَى نَسِيَ التَّ ضَا[ الرِّ عَدَهُ ]الرِّ س 
َ
 وَ إِن  أ

ُ
ظ غَی 

 
تَدَّ بِهِ ال

 
غَضَبُ اش

 
هُ ال

َ
  ل

َ
ال

َ
هُ وَ إِن  غ

ةُ  غِرَّ
 
هُ ال بَت 

َ
تَل رُ اس  م 

َ  
هُ الْ

َ
سَعَ ل رُ وَ إِنِ اتَّ

َ
حَذ

 
هُ ال

َ
غَل

َ
فُ ش خَو 

 
 وَ ]إِن  صَابَت   ال

َ
ضَحَهُ هُ مُصِیبَةٌ ف

ادَ 
َ
ف

َ
جَزَعُ وَ إِن  أ

 
غِنَى ال

 
غَاهُ ال ط 

َ
 أ

ا
هُ مُصِیبَةٌ مَالا صَابَت 

َ
غِنَى وَ إِن  أ

 
غَاهُ ال ط 

َ
 أ

ا
ادَ مَالا

َ
ف

َ
[ إِن  أ

هُ  ت  جَزَعُ وَ إِن  عَضَّ
 
ضَحَهُ ال

َ
ةُ  3ف

َ
فَاق

 
ءُ وَ إِن  جَهَدَهُ  ال

َ
بَلا

 
هُ ال

َ
غَل

َ
عَدَت  بِهِ  ش

َ
جُوعُ ]ق

 
عَةُ[  ال الضَّ

هُ  ت 
َّ

بَعُ كَظ
ِّ

رَطَ بِهِ الش
 
ف

َ
فُ وَ إِن  أ ع  عَدَ بِهِ الضَّ

َ
نَةُ  4ق بِط 

 
رَاطٍ  ال

 
 إِف

ُّ
صِیرٍ بِهِ مُضِرٌّ وَ كُل  تَق 

ُّ
ل

ُ
ك

َ
ف

سِدٌ؛ هُ مُف 
َ
 ل

ترين اعضای درونى های درونى انسان پاره گوشتى آويخته كه شگرفبه رگ

و چیزهايى متفاوت با آن، در او  تو آن قلب است، كه چیزهايى از حكم اوست

 وجود دارد.

و اگر طمع بر آن هجوم  پس اگر در دل امیدی پديد آيد، طمع آن را خوار گرداند

و اگر نومیدی بر آن چیره شود، تأسّف خوردن آن را از  آورد حرص آن را تباه سازد

 ،درآوردپای 

                                                                    
 یله آن آويزان است.وسبه. قلب يا رگى كه قلب 1
 شدن. عارض .2
 گزيدن. . گاز گرفتن،3
 افكندن. زحمتبه. 4



 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 29 

اگر به خشنودی توزی آن فزونى يابد و آرام نگیرد، اگر خشمناك شود كینه 

 را از ياد برد، یدارشتنيخودست يابد، 

اگر به گشايشى  ؛ وو اگر ترس آن را فراگیرد پرهیز كردن آن را مشغول سازد

 نیازی آن را به سركشىو اگر مالى به دست آورد، بى برسد، دچار غفلت زدگى شود

 صبری رسوايش كند،و اگر مصیبت ناگواری به آن رسد، بى كشاند

تابش و اگر گرسنگى بى به تهیدستى مبتلا گردد، بلاها او را مشغول سازدو اگر 

و اگر زيادی سیر شود، سیری آن را زيان رساند،  كند، ناتوانى آن را از پای درآورد

 1تندروی برای آن فساد آفرين است. هرگونهو  بارانيزبرای آن  یندروكُ  هرگونهپس 

 آن به معنى: عقل، ازجملهآمده است  در قرآن كريم: به معانى متفاوتى «قلب»

دنیايى از  ؛ وو عواطف است قلب مركز ادراكات ؛ وو مركز عواطف است روح

مند نیاز جسمى و روحى را به خود اختصاص داده كه برای توضیح آن یهاىشگفت

 كتابى مستقل است كه از عهده اين مختصر جزوه خارج است.

 تنبلی و غصه

 
َ

ال
َ
رَ  :ق صَّ

َ
؛مَن  ق هَمِّ

 
تُلِيَ بِال عَمَلِ اب 

 
 فِي ال

 2كه در عمل كوتاهى كند، دچار اندوه گردد كسآن 

                                                                    
 .۵۴۸. ح 1
 .۵3۱ح . 2
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اندوه و  در آن، سبب یانگارسهلانجام ندادن و كوتاهى و  ىخوببهوظیفه را 

وقت آن عمل گذشته و زمان نیز  چراكه .شودمى ريناپذجبرانغصه 

 است. برگشترقابلیغ

 دوست، دوست نیست مگر

 
َ

ال
َ
بَتِهِ  :ق

 
ثٍ فِي نَك

َ
لا

َ
خَاهُ فِي ث

َ
 أ

َ
فَظ ى يَح   حَتَّ

ا
دِيقُ صَدِيقا ونُ الصَّ

ُ
 يَك

َ
وَ  1لا

اتِهِ 
َ
بَتِهِ وَ وَف ی 

َ
 ؛غ

حقوق برادرش را در سه جايگاه نگهبان باشد:  آنكهدوست، دوست نیست مگر 

 2و پس از مرگ. در روزگار گرفتاری، آن هنگام كه حضور ندارد

در  و ؛كنند ازینىب را شماهستند كه در هنگام نیاز،  دوستان واقعى كسانى

پشت سر همچنان دوست و ياور حقیقى شما باقى بمانند و هنگام از دست دادن 

 .ندكنمىدوست نیز به ياد او هستند و مشكلات خانواده يا فرزندان او را برطرف 

 درمان فقر

 
َ

ال
َ
  :ق

َ
تَصَدَ  3مَا عَال

 
 ؛4مَنِ اق

 5كند تهیدست نخواهد شد. یروانهیم آنكه

                                                                    
« كبتن»كه مشكلات دنیايى و بلا به انسان رومى آورند از روی كنايه به ىهنگام . انحراف از مسیر.1

 و مصیبت گويند. بلا
 .۵26. ح 2
( باشد يا بهفقر )است به معنى  . ممكن3

َ
(. عَیَل

َ
 معنى زيادی عیال )عَوَل

 كاری. در هرروی یانهم. 4
 .۵6۴ ح. 5
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همواره در عزت و سرفرازی زندگى  پا از گلیم خويش فراتر ننهد  كسى كه

 .كندمىو دست جلوی اهل و نااهل دراز ن كندمى

 و پیری زودرس هاغم

 
َ

ال
َ
هَرَمِ  :ق

 
فُ ال هَمُّ نِص 

 
 ؛ ال

 1اندوه خوردن، نیمى از پیری است.

 ریتأثاو  هم در جسم و هم در روح ؛ وكندىمغم و غصه، آدمى را پیر و افتاده 

 بسزايى دارد.

 اقسام مردم

 
َ

ال
َ
هُ  :ق

َ
مٍ ل

َ
   وَ مِن  كَلا

َ
خَذ

َ
نُ زِيَادٍ أ  ب 

ُ
ل  كُمَی 

َ
ال

َ
خَعِيِّ ق نِ زِيَادٍ النَّ لِ ب  مَی 

ُ
لِك

بِي طَالِبٍ 
َ
نُ أ مِنِینَ عَلِيُّ ب  مُؤ 

 
مِیرُ ال

َ
ى  بِیَدِي أ

َ
رَجَنِي إِل خ 

َ
أ
َ
انِ ف جَبَّ

 
حَرَ  2ال ص 

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
 ف

عَدَاءَ  سَ الصُّ عِیَةٌ  3تَنَفَّ و 
َ
وبَ أ

ُ
قُل

 
نَ زِيَادٍ إِنَّ هَذِهِ ال  ب 

َ
ل  يَا كُمَی 

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
عَاهَا  4ث و 

َ
رُهَا أ خَی 

َ
ف

كَ 
َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
ي مَا أ  عَنِّ

 
فَظ اح 

َ
انِيٌ  ف عَالِمٌ رَبَّ

َ
ةٌ ف

َ
ث

َ
لا

َ
اسُ ث ى سَبِیلِ  النَّ

َ
مٌ عَل

ِّ
 5اةٍ وَ هَمَجٌ نَجَ  وَ مُتَعَل

 نَاعِقٍ  6رَعَاعٌ 
ِّ

بَاعُ كُل ت 
َ
ى  7أ

َ
جَئُوا إِل

 
م  يَل

َ
مِ وَ ل

 
عِل

 
تَضِیئُوا بِنُورِ ال م  يَس 

َ
 رِيحٍ ل

ِّ
ونَ مَعَ كُل

ُ
يَمِیل

                                                                    
 .۵62ح . 1
 . صحرا، قبرستان.2
 تنفسى طولانى ناشى از درد و رنج. .3
 .ظرف .4
 ارزشى.ىباشاره به حقارت و  . مگس كوچک،5
 سروپا و اوباش.ىبافراد  .6
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َ

مَال
 
رُسُ ال تَ تَح  ن 

َ
رُسُكَ وَ أ مُ يَح 

 
عِل

 
مَالِ ال

 
رٌ مِنَ ال مُ خَی 

 
عِل

 
 ال

ُ
ل نٍ وَثِیقٍ يَا كُمَی   رُك 

 
 وَ ال

ُ
مَال

كُوا مُ يَز 
 
عِل

 
فَقَةُ وَ ال قُصُهُ النَّ   1تَن 

َ
ل  ]كُمَی 

ُ
ل  بِزَوَالِهِ يا كُمَی 

ُ
مَالِ يَزُول

 
فَاقِ وَ صَنِیعُ ال ن  ِ

 
ى الْ

َ
عَل

یَانُهُ  ع 
َ
رُ أ ه  ونَ مَا بَقِيَ الدَّ

ُ
مَاءُ بَاق

َ
عُل

 
یَاءٌ وَ ال ح 

َ
وَالِ وَ هُم  أ م 

َ  
انُ الْ كَ خُزَّ

َ
نَ زِيَادٍ[ هَل م  ب 

جُودَةٌ؛ وبِ مَو 
ُ
قُل

 
هُم  فِي ال

ُ
ثَال م 

َ
قُودَةٌ وَ أ  مَف 

 قبرستان كوفه برد، یسوبهو  گويد: امام دست مرا گرفت)كمیل بن زياد مى 

 دردی كشید و فرمود( آنگاه آه پُر

، هاآنهستند، كه بهترين  يىهاظرفها بسان ای كمیل بن زياد! اين قلب 

 دار:گويم نگاهرا مى ، پس آنچههاستآنفراگیرترين 

ه ای بر راه رستگاریو آموزنده اند، دانشمند الهىمردم سه دسته
ّ

های و پش

 درونمى يىسروصداباد و طوفان و همیشه سرگردان، كه به دنبال هر  خوشدست

اهگاه و نه به پن كنند، نه از روشنايى دانش نور گرفتندو با وزش هر بادی حركت مى

 گرفتند.استواری پناه 

 و مال را تو بايد ای كمیل: دانش بهتر از مال است، زيرا علم، نگهبان تو است 

مقام  و نگهبان باشى؛ مال با بخشش كاستى پذيرد امّا علم با بخشش فزونى گیرد

 گردد.با نابودی مال، نابود مى آمدهدستبهو شخصیّتى كه با مال 

 اند، امّا دانشمندانزنده ظاهرهبمرده گرچه  تقواىبای كمیل! ثروت اندوزان 

ها هايشان گرچه در زمین پنهان امّا ياد آنان در دلاند، بدنتا دنیا برقرار است زنده

 2همیشه زنده است.

                                                                    
 و نمو. رشد .1
 .۵6۱ح . 2
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باشد  اصحاب باد ايو يا بايد جز دسته دانشمندان يا دانشجويان  ناچاربهانسان 

ار چه بسی ؛ وانسان است.( انتخاب با خود رندیگىمرنگى به خودشان  روز هر)كه 

در  هاآنولكن هنوز ياد و خاطر  اندرفتهدانشمندانى كه سالیان سال از دنیا 

 است. جاری افكار مردم زنده و و در هاكتاب

 رفتارشناسی

 
َ

ال
َ
تَ لِسَانِهِ  :ق بُوءٌ تَح  ءُ مَخ  مَر 

 
 ؛ال

 1انسان زير زبان خود پنهان است

 عیب و هنرش نهفته باشد   ***      تا مرد سخن نگفته باشد

كه لب به سخن بگشايد و  شودمىارزش و شخصیت انسان زمانى مشخص 

 .كندمىهنگام سخن گفتن است كه افكار پنهان و درونى خويش را بر زبان جاری 

افرادی ظاهری خشن و خشک داشته باشند اما هنگام صحبت قلبى  بساچه

 مهربان و نرم دارند و برعكس.

 انسان تارزش و شناخ

 
َ

ال
َ
رَهُ  :ق د 

َ
رِف  ق م  يَع 

َ
رُؤٌ ل كَ ام 

َ
 ؛هَل

 2نابود شد كسى كه ارزش خود را ندانست.

ولى اگر  هاستقدرتو  هاىشگفتانسان به لطف و حكمت الهى دنیای از 

همچنین  ضرر كرده است. كسى خود را نشناخت و اسرار درونش را بیدار نكرد
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 خودش كاری را انجام دهد يا شأنانسان بايد قدر و ارزش خود را بداند و در حد و 

 صحبت كند.

 ینگرندهیآ

 
َ

ال
َ
ةٌ؛  :ق و  مُرَّ

َ
وَةٌ أ

 
رِئٍ عَاقِبَةٌ حُل  ام 

ِّ
ل

ُ
 لِك

 1هر كس را پايانى است، تلخ يا شیرين.

سان ان چراكهآدمى زاد بايد به عاقبت كار خويش بینديشد و مراقب آن باشد. 

ار چه بسی است. یریخبهعاقبتتغییر و دگرگونى است و آنچه مهم است  در حال

طول مسیر بر جاده صدق و صداقت و درستى بودند ولكن  رافرادی كه در آغاز و د

به همه ما  ا!خداوند در باقیمانده عمر برگ دفتر زندگى خويش را سیاه كردند.

 حُسن عاقبت لطف بفرما.

 ولی گویا نبوده گرددیبازم

 
َ

ال
َ
ن   :ق

َ
أ
َ
ك

َ
بَرَ ]ف د 

َ
بَارٌ وَ مَا أ بِلٍ إِد   مُق 

ِّ
ل

ُ
ن  لِك

ُ
م  يَك

َ
ن  ل

َ
 ؛[ كَأ

 2گويى هرگز نبوده است! بازگرددو چیزی كه  گرددىبازمآورد، آنچه روی مى

روزگاری به انسان رو  ناخواهخواهو مشكلات  بلاهاو  هاىخوشو  هانعمت

وده نه نعمتى ب اصلاا گويا  روندىمزمانى كه  ؛ وروندىمر از بین و روزی ديگ آورندىم

 مانند، تندرستى، بیماری، شادابى و غمگینى.؛ و نه درد و مشكلى
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 روش برخورد با دوستان بد

 
َ

ال
َ
هِ   :ق ی 

َ
عَامِ عَل ن  ِ

 
هُ بِالْ رَّ

َ
دُد  ش هِ وَ ار  ی 

َ
سَانِ إِل ح  ِ

 
خَاكَ بِالْ

َ
 ؛عَاتِب  أ

و شر او را با بخشش  كنى سرزنش كناحسانى كه در حق او مىبرادرت را با 

 1.بازگردان

اگر دوستى در حق ما ناجوانمردی كرد بهترين «. جواب سنگ كلوخ نیست»

 پاسخ او نیكى است تا شرم و حیا كند و نیز منجر به اصلاح و تلنگر او شود.

هام
ّ
 پرهیز از مواضع ات

 
َ

ال
َ
سَهُ   :ق نَ مَن  وَضَعَ نَف 

َّ
سَاءَ بِهِ الظ

َ
ومَنَّ مَن  أ

ُ
 يَل

َ
لا

َ
هَمَةِ ف  ؛مَوَاضِعَ التُّ

 2، نبايد جز خود را نكوهش كند!داد قراركسى كه خود را در جايگاه تهمت 

د نباي كند وآمدرفتكه محل تهمت و افترا است  يىهامكاندر  اگر كسى كه

دا پی سوءظن او به اهمكانبه آن  وآمدرفتديگران را سرزنش كند چراكه به خاطر 

 .كنندمى

بدان نشیند اگر طبیعت ايشان در او اثر نكند به  سعدی چنین گويد: هر كه با

طريقت ايشان متهم گردد و اگر به خراباتى رود به نماز كردن، منسوب شود به خمر 

 خوردن.
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 ارزش مشورت

 
َ

ال
َ
اوَرَ  :ق

َ
كَ وَ مَن  ش

َ
يِهِ هَل

 
تَبَدَّ بِرَأ ارَكَهَا فِي عُقُولِهَا؛مَنِ اس 

َ
 ش

َ
جَال  الرِّ

و هر كس با ديگران مشورت كرد، در  شد به هلاكت رسید یخودرأهر كس 

 1های آنان شريك شد.عقل

رای خويش اكتفا كرد و از تجربیات ديگران استفاده و  هر كس تنها به نظر و

. رسدمىزی و كمتر به موفقیت و پیرو شودمى ریگنیزمروزی  هرحالبهبهره نبرد. 

یص چاه تشخ تا راه را از كندمىانسان دانا از تجربیات و خُبرگى ديگران استفاده 

 ديگران گرفتار نشود. هاىناكام و هابیآسبه  دهد و

 یرازدار

 
َ

ال
َ
خِیَرَةُ ]فِي يَدِهِ   :ق

 
هُ كَانَتِ ال  ؛ [ بِیَدِهِ مَن  كَتَمَ سِرَّ

 2كه راز خود را پنهان دارد، اختیار آن در دست اوست. كسآن

 :و رازفوائد حفظ اسرار 

. عدم توانايى طرف مقابل بر تحمل آن: مانند داستان خضر و موسى در قرآن ۵

 كريم كه خضر به موسى گفت: تو توانايى تحمل بعضى از كارهای مرا نداری.

م قدر كه مرد نهان بودن شب. گاه پنهان بودن راز به نفع مردم است: مانند پ3

 خدا بروند. در خانهمختلف به امید درک شب قدر به  یهاشب رد
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ودن ب : مانند پنهانگرددمىدشمن  سوءاستفاده. گاه افشا شدن سرّ سبب 2

 زمان حركت لشگر اسلام برای فتح مكه.

: كما اينكه گرددمى هاحسادتشدن  ختنیبرانگ. گاه افشای سرّ سبب 6

 به خاطر حسادت بود ه است. هاقتلو  هادشمنىو  هانهیكبسیاری از 

؛ شودمىو نادرست  جاىب یهادرخواستتوقعات و  . گاه افشای سرّ سبب۱

 مانند اينكه فرد امكانات خاصى داشته باشد.

برخى افراد  چراكه. شودمىافشای سرّ مانع از كار خیر و مثبت  گاه .4

 نگیرد.آن كار انجام  تا كنندىمكارشكنى 

و  سبب شماتت اي ؛ وگرددمىريختن آبروی شخصى  . گاه افشای سرّ سبب۱

 .شودمىش و شادی دشمن نسرز 

 .كندمىرا فراهم  یاكاريرمقدمات  . گاه افشای سرّ ۸

 ؛شودمىو ضعیف  تیظرفكمافراد  و ترس. گاه افشای سرّ باعث وحشت 9

 1كه روحیه ضعیف دارد. یماریباز  لاعلاجمانند پنهان كردن بیماری 

 و افکار گوناگون مشورت

 
َ

ال
َ
خَطَإِ؛ :ق

 
 وُجُوهَ الْ رَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ ال

َ
بَل تَق   مَنِ اس 

كه از افكار و آراء گوناگون استقبال كند، صحیح را از خطا خوب  كسآن

 2شناسد.
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ت نظرات )دوس افكار وشايسته است برای رسیدن به نظر و رای صحیح، تمام 

 ديد. ( راو دشمن

 راه درمان ترس

 
َ

ال
َ
   :ق

ا
را م 

َ
تَ أ ا هِب 

َ
یهِ  إِذ

ِّ
ةَ تَوَق إِنَّ شِدَّ

َ
قَع  فِیهِ ف

َ
هُ  ف ا تَخَافُ مِن  مُ مِمَّ

َ
ظ ع 

َ
 ؛أ

ترسى، خود را در آن بیفكن، زيرا گاهى ترسیدن از از چیزی مى كهىهنگام

 1تر است.چیزی، از خود آن سخت

 بسیاری از و يا اندرفتهچه بسیار افرادی كه در اثر ترس و اضطراب از دنیا 

 وپنجهدستو  دنرشیدرگدرمان ترس  حلراه. تنها انددادهازدسترا  هاتیموفق

ا از شلوغ ي هامكانيا از رانندگى در  نرم كردن با مشكل است. كسى كه از ارتفاع

 رتفاع بالا رود، يا رانندگى و يا شنا كندكافى است چند بار از ا ترسدىمشنا كردن 

 .رودىمترسش از بین  وقتآن

 ابزار ریاست

 
َ

ال
َ
رِ؛ :ق د  يَاسَةِ سَعَةُ الصَّ ةُ الرِّ

َ
 آل

 2ها، ابزار رياست است.بردباری و تحمّل سختى

به عهده او است و مرجع اصلى  هاتیمسئولمدير و رئیس به دلیل اينكه تمام 

 مدير است.  یریگمیتصمو 
ا
مشكلات زيادی را بايد از سوی زيردستان و ...  طبعا
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 ر وصبين كار برای ا كاركمکبهترين وسیله و  رونيازاكند.  وفصلحلتحمل و 

 است. حوصله فراوان

 روش برخورد با بدان

 
َ

ال
َ
مُسِي :ق

 
جُرِ ال سِنِ از  مُح 

 
 ؛ءَ بِثَوَابِ ال

 1زار ده!بدكار را با پاداش دادن به نیكوكار آ

ويق تش هاآن ازجملهبسته به شرايط مختلف است.  گارگناهتنبیه  یهاروش

عى و تلاش س گرفتن پاداش برای گناهكار شود و به امید یازهیانگنیكوكار است تا 

 مثبت كند.

 هاروش نابود کردن بدی

 
َ

ال
َ
عِهِ مِن    :ق

 
رِكَ بِقَل ی 

َ
رِ غ رَّ مِن  صَد 

َّ
صُدِ الش ح 

ُ
رِكَ ا  ؛صَد 

 2نما! كنشهيربدی را از سینه ديگران، با كندن آن از سینه خود، 

.. .سوءظن، ىدشمن اگر خواهان اين هستیم كه ديگران نسبت به ما كینه،

ريم. دور بدا نسبت به او ...كینه و بدی هرگونهنداشته باشند. بايد خودمان را از 

اندرز  ديگران را پند و میخواهىمنیز اگر  ؛ و«دل به دل راه دارد» معروفقولبه

 كنم سپس به موعظه ديگران بپردازيم. تیو تربدهیم اول خودمان را اصلاح 
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 لجاجت

 
َ

ال
َ
   :ق

ُّ
جَاجَةُ تَسُل

َّ
يَ  1الل

 
أ  ؛الرَّ

 2كند.لجاجت تدبیر را سست مى

نبايد  .كندمىو نابود  ارزشىبو لجباز بودن. فكر و رای آدمى را  دندهکي

كه فكر صحیح به بدانیم. تنها ما نیستیم  زدانیچهمهل و را عقل كُ خودمان 

جبازی باشد كه نبايد با ل ترحیصحشايد در نزديكى ما نیز تفكری  رسدمىذهنمان 

 .شودمىلجاجت باعث كدورت و دشمنى و تنهايى...  بساچه ؛ وآن را از دست داد

 و بردگی یورزطمع

 
َ

ال
َ
مَعُ رِقٌّ   :ق دٌ؛الطَّ  مُؤَبَّ

 3، بردگى همیشگى است.یورزطمع

و عزت و شخصیت خويش را  زندىمدست به هر كاری  كارطمعفرد حريص و 

مواره افراد ه گونهنيابیشتر به دست آورد.  یالقمه تا شايد كندمى دارلک

 به او برسد. هاآناز  یزیچوخته است تا شايد نگاهشان به دستان ديگران د

 یشیدوراندنتیجه کوتاهی و 

 
َ

ال
َ
مَةُ؛ :ق

َ
لا مِ السَّ حَز 

 
مَرَةُ ال

َ
دَامَةُ وَ ث رِيطِ النَّ ف  مَرَةُ التَّ

َ
 ث
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 1و حاصل دورانديشى، سلامت است. حاصل كوتاهى، پشیمانى

كرديم اولین ثمره آن پشیمانى  یانگارسهلكوتاهى و  هامیتصماگر در كارها و 

به سرانجام و پايان كار انديشیدم از  هامیتصمو اگر در كارها  ؛ وو حَسرت است

در امور  ىشيدورانداحتمالى آن در امان خواهیم بود. خواه كوتاهى و  یهابیآس

 دنیايى باشد يا آخرتى.

 جایگاه سخن و سکوت

 
َ

ال
َ
لِ  :ق قَو 

 
رَ فِي ال  خَی 

َ
هُ لا نَّ

َ
مِ كَمَا أ

 
حُك

 
تِ عَنِ ال م  رَ فِي الصَّ  خَی 

َ
لِ لا جَه 

 
 ؛بِال

كه سخن گفتن  گونههمانندارد  یادهيفا زیآمحكمتخاموش ماندن از گفتار 

 2نابخردانه.

كه  جاهركسكوت و سخن گفتن بايد در حد میانه باشد. نه افراط و نه تفريط. 

 خاموش ماند. نیاز به سكوت است جا كهنیاز به سخن است سخن راند و هر 

 دیگران انباردار

 
َ

ال
َ
نَ  يَا  :ق تَ  مَا آدَمَ، اب  قَ  كَسَب  و 

َ
وتِكَ، ف

ُ
تَ  ق ن 

َ
أ
َ
رِكَ؛ خَازِنٌ  فِیهِ  ف  لِغَی 

چه بیش از مقدار خوراک خود به دست آوری) و آن را ذخیره  ای فرزند آدم هر 

 3ديگران در آن خواهى بود. دارخزانهكنى( 
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 واستفاده صحیح  جایبه كنندمىزندگى را گم  هدف وبرخى افراد مسیر 

 خواندمى ایفاتحهبرای وارثى كه نه  همآن. كنندمىاز ثروت آن را ذخیره  رستد

 تبخسیاه. خوشا به حال آن وارث و بدبخت و برگشتهبخت يادی از آن میت نه و

 جمع كرد و نخورد. كه كسآن

 راه به کار گرفتن قلب

 
َ

ال
َ
  :ق

ا
بَارا  وَ إِد 

ا
بَالا

 
وَةا وَ إِق ه 

َ
وبِ ش

ُ
قُل

 
بَالِهَا  إِنَّ لِل

 
وَتِهَا وَ إِق ه 

َ
تُوهَا مِن  قِبَلِ ش

 
أ
َ
ف

رِهَ عَمِيَ  ك 
ُ
ا أ

َ
بَ إِذ

 
قَل

 
إِنَّ ال

َ
 ؛ف

 كههنگامىو ادبار است.  تنفر )آدمیان( علاقه و اقبال و )گاه( یهادلبرای 

زيرا اگر قلب را ؛ انجام دهید از سوی علاقه و اشتیاق وارد شويد كاری دیخواهىم

 1.شودمىند نابینا مجبور به كاری كن

قلب و روح همانند  چراكهو شادابى انجام گیرد.  بانشاطنیكوست هر كاری را 

وح و ر  به اجباربه اگر كاری را ؛ وگاهى خسته و گاهى پرنشاط است تن و جسم

بلكه باعث  شودمىانجام ن ىخوببهآن كار  تنهانهروان و حتى جسم واگذاريم 

 .شودمى یاتازه یهابیآس

 اموال لافتااز  یآموزعبرت

 
َ

ال
َ
كَ  :ق

َ
هَب  مِن  مَالِكَ مَا وَعَظ

 
م  يَذ

َ
 ؛ل

                                                                    
 .۵92ح . 1
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در حقیقت از دست  گرددمىپند و عبرتت  هيو ما رودىمآنچه ازمال تو از دستت 

 1نرفته است.

 ؛ ودهدمىپندی و اندرزی به انسان  رودىماز دست  ظاهربهگاهى مالى كه 

سى به ك مانند اينكه بدون اعتماد؛ همین سبب تجربه برای كارهای بعدی است

 حقیقت با از در از دست بدهیم. یامعاملهپول بدهیم يا بدون مشورت پولى را در 

 .ميادهيخررا  یاتجربهدست دادن مال 

 اهمیت تلقین

 
َ

ال
َ
   :ق

َّ
ل

َ
هُ ق إِنَّ

َ
م  ف

َّ
تَحَل

َ
 ف

ا
ن  حَلِیما

ُ
م  تَك

َ
ونَ إِن  ل

ُ
ن  يَك

َ
كَ أ

َ
ش و 

َ
 أ

َّ
مٍ إِلا هَ بِقَو  بَّ

َ
مَن  تَش

هُم    ؛مِن 

اگر بردبار نیستى، خود را به بردباری وادار كن، زيرا كمتر شده است كسى خود 

 2و سرانجام از آنان نشود مردمى كند  هیرا شب

ن صفات نیک و رسیدن به موفقیت تلقین است. دآور  به دست یهاراهيكى از 

 خودمان را صابر، میتوانىماگر اهل بخشش، سخاوت، صبر و ...نیستیم. حداقل 

مقدمات صفات نیک در درون آدمى شكل  آرامآرامبخشنده، بردبار نشان دهیم. 

 .ردیگىم

                                                                    
 .۵94ح . 1
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 های اخلاقیارزش

 
َ

ال
َ
مُ  :ق

 
حِل

 
رَاضِ وَ ال ع 

َ  
جُودُ حَارِسُ الْ

 
فَرِ وَ  1فِدَامُ  ال

َّ
وُ زَكَاةُ الظ عَف 

 
فِیهِ وَ ال السَّ

وُّ 
ُ
ل يِهِ وَ  2السُّ

 
نَى بِرَأ تَغ  د  خَاطَرَ مَنِ اس 

َ
هِدَايَةِ وَ ق

 
نُ ال ارَةُ عَی 

َ
تِش دَرَ وَ الِاس 

َ
ن  غ عِوَضُكَ مِمَّ

انَ 
َ
ث حِد 

 
 ال

ُ
رُ يُنَاضِل ب  جَزَعُ  3الصَّ

 
  وَ ال

َ
مَانِ وَ أ وَانِ الزَّ ع 

َ
مُنَىمِن  أ

 
كُ ال غِنَى تَر 

 
رَفُ ال

 
وَ كَم   ش

فِیقِ  و  مِیرٍ وَ مِنَ التَّ
َ
دَ[ هَوَی أ تَ ]عِن  سِیرٍ تَح 

َ
لٍ أ رَابَةٌ  4مِن  عَق 

َ
ةُ ق مَوَدَّ

 
رِبَةِ وَ ال ج   التَّ

ُ
ظ حِف 

؛
ا

ولا
ُ
مَنَنَّ مَل

 
 تَأ

َ
تَفَادَةٌ وَ لا  مُس 

زكات  ،و عفو خردانبى بنددهان ،و شكیبايى دارنده آبروستبخشندگى، نگاه 

 چشم هدايت است. ،و مشورت كارانتیخو دوری كردن، كیفر  پیروزی

نیازی كند به كام خطرها افتد، شكیبايى خود احساس بى یرأ باكه  كسآنو 

 تابى، زمان را در نابودی انسان ياری دهدو بى های شب و روز پیكار كندبا مصیبت

عقل كه اسیر فرمانروايى هوس است،  بساچهو  نیازی ترك آرزوهاستبى نيوبرتر

و دوستى نوعى خويشاوندی اكتسابى  تجربه رمز پیروزی است یریكارگبهحفظ و 

 5كه به ستوه آمده و توان تحمّل ندارد اعتماد نكن. كسآنو به  است

 یفشردههمین مجموعه  اگر انسان از میان تمام كلمات امام  ىراستبه

مادی زندگى  یهابرنامه، هم در قرار دهدنامه زندگى خود را بر  پرمعناحكیمانه 

فرد را اصلاح كند و هم  تواندمىمعنوی آن، هم  یهاجنبههم در  و شودمىپیروز 

                                                                    
 كنند.ىم ی كه مايعى را با آن صافاپارچه، گاهى به معنى بنددهان. 1

 به معنای فراموش كردن و غافل شدن و تسلى خاطر پیدا كردن. 2.
 ناگوار. و كنندهناراحت. حوادث 3
 ی است.و مادموفقیت در كارها و آماده شدن وسائل اعم از معنوی  .4
 .3۵۵ح  .5
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 ۱۱ 

اين كلمات نورانى در نظر ما « 1برقى خاطفى»جامعه را؛ ولى افسوس كه همچون 

و همان مسیر  ميسپارىمكه آن را به فراموشى  گذردىنمو چیزی  شودمىآشكار 

 2.میدهىمرا ادامه  با اشتباهات زندگى آمیخته

 خودپسندی آفت عقل

 
َ

ال
َ
بُ  :ق لِهِ  عُج  ادِ عَق  حَدُ حُسَّ

َ
سِهِ أ ءِ بِنَف  مَر 

 
 ؛ال

 3خودپسندی يكى از حسودان عقل است.

و زوال و نابودی آن را آرزو دارد.  ورزدىمانسان حسد  یهانعمتحسود به 

 نیز دشمن عقل است. عقل و يىشكوفاخودپسندی نیز مانع رشد و 

 راه آرامش

 
َ

ال
َ
ضِ   :ق

 
غ

َ
ی 4أ

َ
قَذ

 
ى ال

َ
؛ 5عَل

ا
بَدا

َ
ضَ أ مِ تَر 

َ
ل
َ  
 وَ الْ

 6تا همواره خشنود باشى. فروبندها چشم از سختى خوار و خاشاك و رنج

  لاو إ« »و رنجرد الم؛ د» یجابهدر برخى نسخ 
َ
آمده است كه « هرگز وگرنهم؛ ل

چشم خود را بر خاشاک فروبند  :شودمىمعنا چنین  ؛ ورسدمىبه نظر  ترمناسب

 هرگز رضايت خاطر پیدا نخواهى كرد. وگرنه

                                                                    
 . زود گذر. 1
 .423ص  ،۵2ج  ،یرالمؤمنین ام. پیام امام 2
 .3۵3ح . 3
 آن را ببنديم. كاملاا آنكه ىبی چشم به يكديگر است هاپلک. نزديک كردن 4
 است. به معنى درد و رنج و« الم»د. افتىم. خاشاک و اشیای ريز است كه در چشم 5
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 كسب آرمش و آسايش ناديده یهاراهاز  ؛ ونشیب است زندگى پر از فراز و

 است و شكیبايى در مسائل دنیا و صبربرخى از مسائل ) تغافل(گرفتن 

 و هواداران ییخونرم

 
َ

ال
َ
نَ عُودُهُ   :ق

َ
صَانُهُ  2كَثُفَت   1مَن  لا

 
غ

َ
 ؛3أ

 4عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است.كسى كه درخت شخصیّت او نرم و بى

اگر تازه و نرم باشد میوه، برگ  است ولى ثمرىبشاخه درخت اگر خشک باشد 

و محبت است. بركات  شخصى كه اهل مدارا و نرمى گونهنیهم. دهدمىشكوفه و 

 .شوندمىنیز دوستداران او فراوان  عمرش زياد و

 هاانساندگرگونی روزگار و شناخت 

 
َ

ال
َ
مُ جَوَاهِرِ  :ق

 
وَالِ عِل ح 

َ  
بِ الْ

ُّ
جَالِ  5فِي تَقَل  ؛الرِّ

 6شود.در دگرگونى روزگار، گوهر شخصیّت مردان شناخته مى 

كسانى ظاهری آرام  بساچه .كندمىفقر و ثروت باطن انسان را آشكار معمولا 

یدند رس ىو مقامبه نوايى و پست  كهنیهمولیكن  اندداشتهو بخشنده و مظلوم 

 و اين دگرگونى ، بخیل، ظالم شدند.كارطمعباطن حقیقى خود را آشكار كردند 

                                                                    
 ی درخت است.ساقهباشد يا جز درخت باشد. در اينجا به معنى  جداشده. چوب؛ خواه از درخت 1
 معنى زيادی، فزونى. به .2
 درخت. شاخه .3
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 .3۵۱ح . 6



 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۱۱ 

) مصیبت، بلا،  روزگار در همه ی حالات انسان و در موقعیت های مختلف

 رخ مى دهد. خُوشى...(

 اخلاقی ارزشاثر هفت 

 
َ

ال
َ
بَةُ  :ق هَی 

 
ونُ ال

ُ
تِ تَك م  رَةِ الصَّ ث 

َ
صَفَةِ  بِك ونَ  1وَ بِالنَّ

ُ
مُوَاصِل

 
ثُرُ ال

 
ضَالِ  يَك

 
ف ِ

 
 2وَ بِالْ

مُؤَنِ 
 
تِمَالِ ال مَةُ وَ بِاح  ع  وَاضُعِ تَتِمُّ النِّ دَارُ وَ بِالتَّ

 
ق

َ  
مُ الْ

ُ
ظ دُدُ  تَع  ؤ  ی يَجِبُ السُّ رَةِ وَ بِالسِّ

مُنَاوِئُ 
 
هَرُ ال ةِ يُق 

َ
عَادِل

 
هِ  3ال ی 

َ
صَارُ عَل ن 

َ  
ثُرُ الْ

 
فِیهِ تَك مِ عَنِ السَّ

 
حِل

 
 ؛وَ بِال

ن بودن، دوستان را فراوا انصاف باو  با سكوت بسیار، وقار انسان بیشتر شود

با  و روتنى، نعمت كامل شودو با ف و با بخشش، قدر و منزلت انسان بالا رود كند

و روش عادلانه، مخالفان را درهم  ها، بزرگى و سروری ثابت گرددپرداخت هزينه

 4خرد، ياران انسان زياد گردند.و با شكیبايى در برابر بى شكند

ظاهر  كنندهعملفرد  و گفتارمثبت هر صفت اخلاقى در رفتار  راتیتأث

 .شودمى

 حسادت و بیماری

 
َ

ال
َ
سَادِ؛  :ق ج 

َ  
مَةِ الْ

َ
ادِ عَن  سَلا حُسَّ

 
ةِ ال

َ
ل عَجَبُ لِغَف 

 
 ال

 5اند!شگفتا كه حسودان از سلامتى خود غافل مانده

                                                                    
 «.مواصلون، اينجا به معنى دوست است» . انصاف.1
 را كم كند و بار سنگین را از دوش مردم بردارد. و اندوه. هر كمكى كه درد 2
 ى.دشمن .3
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. افسرده و رساندىمجسم و روح آسیب  حسادت بیماری روحى است كه به

 قدرنيادارد من ندارم. حتى گاهى شدت حسادت  كه چرا فلانى شودمى خودخور

رابطه  كهيىازآنجا ؛ وشودمىشدن شخص  مرگدقبه مرگ و  زياد است كه منجر

جسمى نیز  یهایماریببین روح و جسم بسیار نزديک است شخص دچار 

 .شودمى

 انفاقپاداش 

 
َ

ال
َ
ةِ؛  :ق

َ
وِيل یَدِ الطَّ

 
طَ بِال قَصِیرَةِ يُع 

 
یَدِ ال

 
طِ بِال  مَن  يُع 

 1ببخشد، از دستى بلند پاداش گیرد. كوتاهدستكه با  كسآن

 درسخن اين است كه آنچه انسان از اموال خود  ( معنىگويم: )سید رضى مى

 دهدكم باشد، خداوند پاداش او را بسیار مى هرچندكند، خیر و نیكى انفاق مى راه

و  بین نعمت پروردگار در اينجا دو نعمت است، كه امام « دودست»و منظور از 

را با كوتاهى و بلندی فرق گذاشته است كه نعمت و بخشش  ناحیه انساننعمت از 

و از ناحیه خداوند را بلند قرار داده است، بدان جهت كه  از ناحیه بنده را كوتاه

نعمت خداوند اصل  چراكهنعمت خدا همیشگى و چند برابر نعمت مخلوق است، 

 دگردىبازمخدا  یهاعمتنبه  هانعمتتمام  نيبنابرااست،  هانعمتو اساس تمام 

 2گیرد.و از آن سرچشمه مى
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 زنان وتفاوت اخلاقی مردان 

 
َ

ال
َ
وُ  1خِیَارُ  :ق ه  جَالِ الزَّ سَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّ   2خِصَالِ النِّ

ُ
ل بُخ 

 
نُ وَ ال جُب 

 
وَ ال

ةا  هُوَّ ةُ مَز 
َ
أ مَر 

 
ا كَانَتِ ال

َ
إِذ

َ
ا  ف

َ
سِهَا وَ إِذ ن  مِن  نَف 

ِّ
م  تُمَك

َ
 ل

َ
هَا وَ مَال

َ
ت  مَال

َ
ةا حَفِظ

َ
كَانَت  بَخِیل

ت  
َ
رِق

َ
ا كَانَت  جَبَانَةا ف

َ
لِهَا وَ إِذ ي   3بَع 

َ
 ش

ِّ
هَا؛مِن  كُل

َ
رِضُ ل  ءٍ يَع 

ترين اخلاق مردان است، مانند، برخى از نیكوترين خُلق و خُوی زنان، زشت

و  دهدزنى متكبّر باشد، بیگانه را به حريم خود راه نمى هرگاهتكبّر، ترس، بخل، 

و چون ترسان باشد از هر  كنداگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ مى

 4گیرد.چیزی كه به آبروی او زيان رساند فاصله مى

بود. منظور مواردی است  لیبخو نبايد متكبر، ترسو  جاهمهروشن است كه در 

يا امانت او لطمه و آسیب  ىدامنپاک اين صفات به عفت و كه در صورت نداشتن

 .شودمىوارد 

 !هدیه سخاوت

 
َ

ال
َ
طَفُ  :ق ع 

َ
رَمُ أ

َ
ك

 
حِمِ  5ال  ؛مِنَ الرَّ

 6بخشش بیش از خويشاوندی محبّت آورد.

                                                                    
 «.شرار؛ بدترين»، «خیار؛ بهترين» .1
 . تكبر.2
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خويشاوندی است، زيرا كَرَم جزء طبیعت  ریتأثكه كَرَم دارد بیش از  یریتأث

؛ ولى كندمىتكلفى آن را اعمال  گونهچیهن بدو رونيازاشخص كريم است، 

 لكهب نیست كه انسان را وادار به سخاوت و بخشش كند، یدر حدخويشاوندی گاه 

ترس از سرزنش مردم يا ساير خويشاوندان  اثر برممكن است در بعضى از اوقات 

 باشد.

او را حتى از  بساچهو  شودمىنیز سخاوت سبب توجه مردم به شخص كريم 

به تعبیر ديگر آن رابطه عاطفى كه  دارندىم دوستبیشتر  خود و مادربرادر يا پدر 

است كه از خويشاوندی  یاىعاطفاز روابط  تریقوگاه  ردیگىماز كَرَم سرچشمه 

 1.شودمىناشى 

 هاینیبخوشتصدیق 

 
َ

ال
َ
هُ  :ق ق  ظَنَّ صَدِّ

َ
 ف

ا
را  ؛مَن  ظَنَّ بِكَ خَی 

 2او را تصديق كن. ىنیبخوشكه به تو گمان نیك بُرد،  كسى 

تر است به شوندمىگره مشكلاتشان به دست ما باز  كنندمىكسانى كه گمان 

 كمک كنیم. هاآناين گمانشان را تصديق كنیم و در حل مشكل به 

 خداشناسی در حوادث روزگار

 
َ

ال
َ
عَزَائِ  :ق

 
خِ ال حَانَهُ بِفَس  هَ سُب 

َّ
تُ الل

 
ضِ  وَ حَلِ  مِ عَرَف عُقُودِ وَ نَق 

 
هِمَم ال

 
 ؛ال
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و  های دشوارهای قوی، گشوده شدن گرهخدا را از سُست شدن اراده 

 1.ها، شناختمشدن تصمیم شكستهدرهم

راده اما ناگهان آن تصمیم و ا مياگرفتهشیپاراده كاری را  تصمیم و چه بسیار كه

اامیدی، اوج ن ولكن در شودمىمشكلاتى كه آدمى ناامید  بساچه ايو  كندمىتغییر 

 .شودمىره از مشكل باز گِ 

 تندخویی و جنون

 
َ

ال
َ
جُنُونُهُ  :ق

َ
دَم  ف م  يَن 

َ
إِن  ل

َ
دَمُ ف نَّ صَاحِبَهَا يَن 

َ
جُنُونِ لِْ

 
بٌ مِنَ ال ةُ ضَر  حِدَّ

 
ال

كِمٌ  تَح   ؛مُس 

اگر  و شوددخو پشیمان مىمورد نوعى ديوانگى است، زيرا كه تنتندخويى بى

 2پشیمان نشد پس ديوانگى او پايدار است.

 و دچار خشماست ممكن  ديآىمهر كس بر اساس موقعیتى كه برايش پیش 

 پشیمان بودن است.آنچه مهم است بازگشت و  تند خُويى شود و

 یا درد؟ گفتار حکیمان درمان

 
َ

ال
َ
ا كَانَ  :ق

َ
مَاءِ إِذ

َ
حُك

 
مَ ال

َ
؛إِنَّ كَلا  كَانَ دَاءا

ا
ا كَانَ خَطَأ

َ
 كَانَ دَوَاءا وَ إِذ

ا
 صَوَابا

 و اگر نادرست، باشد، درد و بیماری گفتار حكیمان اگر درست باشد درمان

 3است.
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فته به گ رونيازاو انديشمندان اعتماد و لطف دارند.  مردم به حكیمان ازآنجاكه

اعث نجات و سعادت لذا اگر انديشمند سخن صحیحى بگويد ب كندمىعمل  هاآن

ت هشداری اس نيا ؛ وشودمى یو گرفتارناصحیح بگويد منجر به رنج  و اگراست 

 برای انديشمندان كه در گفتار و رفتار خويش دقت كنند.

 روش صحیح پاسخ دادن

 
َ

ال
َ
  حِینَ  :ق

َ
قَال

َ
يمَانَ ف ِ

 
هُ الْ

َ
ف ن  يُعَرِّ

َ
 أ

ٌ
هُ رَجُل

َ
ل
َ
ا كَانَ   سَأ

َ
غَدُ  إِذ

 
تِنِي ال

 
أ
َ
ف

مَ 
َ

لا
َ
ك

 
إِنَّ ال

َ
رُكَ ف ی 

َ
كَ غ ی 

َ
هَا عَل

َ
تِي حَفِظ

َ
إِن  نَسِیتَ مَقَال

َ
اسِ ف مَاعِ النَّ س 

َ
ى أ

َ
بِرَكَ عَل خ 

ُ
ى أ حَتَّ

ارِدَةِ 
َّ

قُفُهَا 1كَالش قَفُهَا[ 2يَن  ا؛ 3]يَث 
َ

طِئُهَا هَذ ا وَ يُخ 
َ

 هَذ

ا نزد من )شخصى از امام پرسید كه ايمان را تعريف كن( حضرت فرمود: فرد 

، كه اگر تو گفتارم را فراموش كنى ديگری آن را در ميگوپاسخبیا تا در جمع مردم 

و  شكار رمنده است، يكى آن را به دست آورد چنانخاطرش سپارد، زيرا گفتار 

 4دهد.ديگری آن را از دست مى

هر كس بر اساس قدرت ذهنى و  ؛ وافراد در قدرت درک و فهم يكسان نیستند

 تفكرش برداشتى دارد.

                                                                    
 يا فرار همراه با اضطراب. ی.فرار. حیوان يا انسان 1
 اصلى را دربیاورند. كردن، يعنى كلام را بشكافند و معانىسوراخ . شكاف و 2
 يافتن، فهمیدن. .3
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 اندوه روز نیامده!

 
َ

ال
َ
د   :ق

َ
ذِي ق

َّ
مِكَ ال ى يَو 

َ
تِكَ عَل

 
م  يَأ

َ
ذِي ل

َّ
مِكَ ال  هَمَّ يَو 

 
مِل  تَح 

َ
نَ آدَمَ لا يَا اب 

ن  
ُ
هُ إِن  يَكُ ]يَك إِنَّ

َ
تَاكَ ف

َ
قِكَ أ هُ فِیهِ بِرِز 

َّ
تِ الل

 
 ؛[ مِن  عُمُرِكَ يَأ

فرزند آدم! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زيرا اگر روز نرسیده، از عمر  ای

 1تو باشد خدا روزی تو را خواهد رساند.

 .ديافزاىمبلكه بر اندوه و غم  كندمىرا زياد ن یو روز حرص وطمع رزق

 هاها و دشمنیاعتدال در دوستی

 
َ

ال
َ
 مَا :ق

ا
نا بِب  حَبِیبَكَ هَو  ح 

َ
غِض   عَسَى 2أ ب 

َ
 مَا وَ أ

ا
ما ونَ بَغِیضَكَ يَو 

ُ
ن  يَك

َ
أ

 مَا؛
ا
ما ونَ حَبِیبَكَ يَو 

ُ
ن  يَك

َ
 مَا عَسَى أ

ا
نا  بَغِیضَكَ هَو 

و در دشمنى با  در دوستى با دوست مدارا كن، شايد روزی دشمن تو گردد

 3دشمن نیز مدارا كن، زيرا شايد روزی دوست تو گردد.

نبايد همه رازها را به دوست  ؛ وشود دوستى و دشمنى بايد رعايت حدومرز

 پشت سر را خراب كرد. یهاپل نبايد در زمان دشمنى تمام ؛ وگفت

 اندک ولی پیوسته

 
َ

ال
َ
ولٍ  :ق

ُ
ل جَى مِن  كَثِیرٍ مَم  ر 

َ
هِ أ ی 

َ
 تَدُومُ عَل

ٌ
لِیل

َ
هُ  ق  ؛مِن 
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 تردواركنندهیامكار اندكى كه ادامه يابد، از كار بسیاری كه از آن خسته شوی 

 1است.

رهرو آن است كه آهسته و      ***    رهرو آن نیست كه گه تند گهى خسته رود

 پیوسته رود

 دوستی با احمق هرگز!

 
َ

ال
َ
مَائِقَ   :ق

 
حَبِ ال  تَص 

َ
هُ  لا

َ
ل ونَ مِث 

ُ
ن  تَك

َ
هُ وَ يَوَدُّ أ

َ
ل كَ فِع 

َ
نُ ل هُ يُزَيِّ إِنَّ

َ
 ؛ف

و دوست دارد  دهدمىخود را زيبا جلوه  با احمق معاشرت مكن، كه كار زشت 

 2تو همانند او باشى.

ا در اجتماع و دوستى ب زندگى فراوانى كه دارد نیاز به یازهاینانسان به دلیل 

 را انتخاب نكند. یاستهيشاخوب و  نینشهمو  دوستانسان اگر ؛ وديگران است

ناپسند  یكارهاو برخى افراد نادان،  شودمى یريناپذجبران یهابیآسدچار 

 شوند. گونهنياديگران نیز  خواهندىمو  دهندىمخويش را زيبا جلوه 

 شدهغارت آدم داغدار و مال

 
َ

ال
َ
لِ  :ق

 
ك ى الثُّ

َ
 عَل

ُ
جُل حَرَبِ  3يَنَامُ الرَّ

 
ى ال

َ
 يَنَامُ عَل

َ
 ؛4وَ لا

 5خوابد.، نمىشدهغارتخوابد، امّا مال آدم داغدار مى
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و اما بر اموالش كه به سرقت برده شده  كندمىعزيزانش صبر  انسان بر مرگ

 صبر كند. تواندمىن

 جيتدربهو به همین دلیل  گرددىبازنممرگ عزيزان يقین دارد كه آن شخص 

فكر است كه از طريقى بتواند  رببرند هر زمان د ناحقبهولى مالش را  شودمىآرام 

 1امش ندارد.آن را بازگرداند به همین دلیل خواب و آر 

 روانشناسی عبادات

 
َ

ال
َ
  :ق

ا
بَارا  وَ إِد 

ا
بَالا

 
وبِ إِق

ُ
قُل

 
ا  إِنَّ لِل

َ
وَافِلِ وَ إِذ ى النَّ

َ
وهَا عَل

ُ
مِل اح 

َ
ت  ف

َ
بَل

 
ق

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
ف

فَرَائِضِ 
 
ى ال

َ
تَصِرُوا بِهَا عَل

 
اق

َ
بَرَت  ف د 

َ
 ؛أ

)و كندىمپشت  و گاه) و پرنشاط است( آوردىم( گاه روی هاانسانها )ی دل

 كهآنگاهو  نشاط دارند آن را بر انجام مستحبّات واداريد كهآنگاه(، پس نشاطىب

 2نشاط است، به انجام واجبات قناعت كنید.پشت كرده بى

برای به دست  ؛ وپرنشاط است روح همانند جسم گاهى خسته و گاهى فكر و

به  دارد طراوتروح انسان نشاط و  كههنگامىاست  هنتیجه مطلوب شايست آوردن

 كند. ىو ترقرشد مستحبى بپردازد تا روحش  یهاعبادت

 یعذرخواهنیازی از بی

 
َ

ال
َ
قِ بِهِ   :ق د  عَزُّ مِنَ الصِّ

َ
رِ أ

 
عُذ

 
نَاءُ عَنِ ال تِغ   ؛الِاس 

                                                                    
 .۱۵4ص ، ۵6ج ، یرالمؤمنینام . پیام امام1
 .2۵3ح  .2



 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 44 

 1تر از عذر راستین است.، گرامىىعذرخواهنیازی از بى

 براثره ك شودمىو مرتكب خطايى  ردیگىمعذر صادق: گاه انسان در تنگنا قرار 

 ، غفلت ...است كه اين عذر خواسته و عاقلانه است.ىدقتىب

 كندمىمانند ظلم  ان بدون دلیل كار خلافى را مرتكب مى شودعذر كاذب: انس

 2...كه چنین عذری عزت و آبرويى ندارد. كندمىغیبت 

 روانشناسی مؤمن

 
َ

ال
َ
مُؤ   :ق

 
مِنِ ال مُؤ 

 
رُهُ فِي صِفَةِ ال

 
ي   مِنُ بِش

َ
سَعُ ش و 

َ
بِهِ أ

 
ل

َ
نُهُ فِي ق هِهِ وَ حُز  ءٍ فِي وَج 

ي  
َ

 ش
ُّ

ل
َ

ذ
َ
 وَ أ

ا
را تُهُ صَد  هُ كَثِیرٌ صَم  هُ بَعِیدٌ هَمُّ مُّ

َ
 غ

ٌ
عَةَ طَوِيل م   السُّ

ُ
نَأ

 
عَةَ وَ يَش

 
ف رَهُ الرِّ

 
 يَك

ا
سا ءٍ نَف 

مُورٌ  ورٌ صَبُورٌ مَغ 
ُ
ك

َ
تُهُ ش

 
 وَق

ٌ
غُول

 
رَتِ  3مَش

 
تِهِ  4هِ ضَنِینٌ بِفِك

َّ
خَلِیقَةِ  5بِخَل

 
 ال

ُ
ل نُ  6سَه  یِّ

َ
ل

ةِ 
َ
عَرِيك

 
دِ  ال

 
ل بُ مِنَ الصَّ

َ
ل ص 

َ
سُهُ أ دِ؛ نَف  عَب 

 
 مِنَ ال

ُّ
ل

َ
ذ

َ
 وَ هُوَ أ

و اندوه وی در دلش پنهان  )در توصیف مؤمن فرمود( شادی مؤمن در چهره او 

و نفس او از هر چیزی خوارتر است.  تراش از هر چیزی فراخاست، سینه

و همّت او  شمارد، اندوه او طولانىو رياكاری را دشمن مى را زشت يىجویبرتر

گرفته است، شكرگزار و شكیبا و  باكارو وقت او  بلند است، سكوتش فراوان

                                                                    
 .239ح  .1
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خو و فروتن است، نفس او از است. از كسى درخواست ندارد و نرم شياندژرف

 یدارنيدتر امّا در ( سختحوادث سخت و دشمنان خطرناک بردر براسنگ خارا ) 

 1از بنده خوارتر است.

 ؛بیان فرمودند را در اين حديث مؤمن یهاىژگيوبرترين  حضرت ىراستبه

 نیكوست به آن جامعه عمل پوشاند. و

 تیرانداز بدون کمان

 
َ

ال
َ
 وَتَرٍ؛  :ق

َ
امِي بِلا  عَمَلٍ كَالرَّ

َ
اعِي بِلا  الدَّ

 2بدون كمان است. راندازیتعمل، چون بى كنندهدعوت

. كندمىولى خودش عمل ن خواندىفرامكسى كه ديگران را به عمل نیک 

مردم  چراكهثمری ندارد.  و یاجهینت عملىب یپندهاو  هاحتینصاين  شکىب

 .نندیبىمتضاد بین علم و عمل را 

 آبرو و یخ جامد

 
َ

ال
َ
هِكَ   :ق طِرُهُ مَاءُ وَج  دَ مَن  تُق  ر  عِن 

ُ
ظ ان 

َ
 ف

ُ
ؤَال طِرُهُ السُّ  ؛جَامِدٌ يُق 

ند، كآبروی تو چون يخى جامد است كه درخواست آن را قطره قطره آب مى

 3؟یزيرىم فروپس بنگر كه آن را نزد چه كسى 
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تا از  شودمىگاهى نیاز  واجب است آبرو و شخصیت انسان حفظ شود ولى

داشته باشیم. در اين صورت نیكوست از كسانى كه كسى درخواست يا خواهشى 

 هستند درخواست كرد. قيو لا شايسته 

 قلمرو ستایش

 
َ

ال
َ
قٌ   :ق

َ
قَاقِ مَل تِح  ثَرَ مِنَ الِاس  ك 

َ
نَاءُ بِأ و   الثَّ

َ
قَاقِ عِيٌّ أ تِح  صِیرُ عَنِ الِاس  ق  وَ التَّ

 حَسَدٌ؛ 

 و كمتر از آن، عجز لوسىكه سزاوار است نوعى چاپ ازآنچهستايش، بیش  مدح و

 1و درماندگى يا حسادت است.

د دچار شود تا فر  ىيگو اديزشايسته است در تعريف و تمجید اعتدال داشت. نه 

شود بلكه بايد صفات نیكش را يادآوری  يىگوكمشود و نه  ىنیبخودبزرگغرور و 

 كرد تا دلگرم شود.

 پرهیز از بدگمانی

 
َ

ال
َ
نَّ   :ق نَّ

ُ
 تَظ

َ
رِ لا خَی 

 
هَا فِي ال

َ
تَ تَجِدُ ل ن 

َ
 وَ أ

ا
حَدٍ سُوءا

َ
لِمَةٍ خَرَجَت  مِن  أ

َ
بِك

؛
ا

تَمَلا  مُح 

 راكهچخارج شد، گمان بد ببری،  ىدهان كسشايسته نیست به سخنى كه از 

 2توان داشت.برای آن برداشت نیكويى مى
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 يسرنبايد 
ا
ر و وفرد منظ بساچهكرد.  یریگجهینتدرباره ديگران قضاوت و  عا

 قضاوت عجولانه ؛ وكنندمىديگری  مقصودی ديگری دارد ولى ديگران برداشت

 .شودمى و سوءظن یاعتمادىبسبب 

 هماهنگی علم و عمل

 
َ

ال
َ
عَمَلِ   :ق

 
تِفُ بِال مُ يَه 

 
عِل

 
 وَ ال

َ
مَن  عَلِمَ عَمِل

َ
عَمَلِ ف

 
رُونٌ بِال مُ مَق 

 
عِل

 
إِن   ال

َ
ف

جَابَ 
َ
 ]أ

َّ
جَابَهُ وَ إِلا

َ
هُ  [ أ  عَن 

َ
تَحَل  ؛ار 

كسى كه دانست بايد به آن عمل كند،  ؛ وعلم و عمل پیوندی نزديك دارند 

 1كند.كوچ مى گرنه وماند علم، عمل را فراخواند، اگر پاسخش داد مى چراكه

رده بوته فراموشى سپ بدون عمل به  ماند و ىم داريپادانش با عمل به آن باقى و 

 نیز ندارد. یاجهینت. ثمر و شودمى

 با یک کلمه

 
َ

ال
َ
اقِكَ  :ق

َ
مُ فِي وَث

َ
لا

َ
ك

 
اقِهِ  ال

َ
تَ فِي وَث تَ بِهِ صِر  م 

َّ
ل

َ
ا تَك

َ
إِذ

َ
م  بِهِ ف

َّ
ل

َ
م  تَتَك

َ
مَا ل

زُن   اخ 
َ
كَ  ف

َ
هَبَكَ وَ وَرِق

َ
زُنُ ذ ؛ لِسَانَكَ كَمَا تَخ  مَةا بَت  نِق 

َ
مَةا وَ جَل بَت  نِع 

َ
رُبَّ كَلِمَةٍ سَل

َ
 ف

س زبانت آنى، پ دربندو چون گفتى، تو  تا آن را نگفته باشى وستت دربندسخن 

 سخنى كه نعمتى را بساچهداری، زيرا را نگهدار چنانكه طلا و نقره خود را نگه مى

 2سلب كرده يا نعمتى را جلب كرد.
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 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۱۴ 

شهر پخش  وسهىسدندان عبور كرد در  وسهىساگر سخن از  معروف قول به

است. از ا ين رو بايد مراقب بود كه  مشكل اریبسآن  هیو توجكنترل  ؛ وشودمى

 را آباد يا ويران كنیم. یاخانهممكن است با يک كلمه 

 هر چه دانی مگو

 
َ

ال
َ
رَضَ   :ق

َ
[ ف د 

َ
حَانَهُ ق هَ ]سُب 

َّ
إِنَّ الل

َ
مُ ف

َ
ل  مَا تَع 

َّ
 كُل

 
 تَقُل

َ
 لا

 
مُ بَل

َ
ل  تَع 

َ
 مَا لا

 
 تَقُل

َ
لا

هَ 
ِّ
ى جَوَارِحِكَ كُل

َ
قِیَامَةِ؛عَل

 
مَ ال كَ يَو  ی 

َ
تَجُّ بِهَا عَل رَائِضَ يَح 

َ
 ا ف

نیز مگو، زيرا خداوند بزرگ  ىدانىمآنچه را كه  یهمه بلكه مگو، ىدانىنمآنچه 

خواهد  بازخواستدر روز قیامت  هاآنبر اعضاء بدنت چیزهايى را واجب كرده كه از 

 1كرد.

 بساچهدر نظر داشت. شايسته است در سخن گفتن ظرفیت شخص مخاطب را 

بدون مخاطب سنجى، سخن گفتن شما منجر به اضطراب يا انحراف شخص يا 

 گردد. جامعه

 جوینده یابنده است

 
َ

ال
َ
ضَهُ  :ق و  بَع 

َ
هُ أ

َ
 نَال

ا
ئا ی 

َ
بَ ش

َ
 ؛مَن  طَل

 2جوينده چیزی يا به آن يا به برخى از آن، خواهد رسید.
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 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۱۵ 

به تمام  تواندمىامید دو شاخص افراد موفق هستند. آدمى با اين دو  همت و

 و كوششمهم است. پیوند تلاش  آنچهدست يابد.  هاآنو به برخى از  هاخواسته

 امید است. همراه با

 روزشبانهتقسیم 

 
َ

ال
َ
هُ وَ سَاعَةٌ يَرُ  :ق سَاعَةٌ يُنَاجِي فِیهَا رَبَّ

َ
ثُ سَاعَاتٍ ف

َ
لا

َ
مِنِ ث مُؤ 

 
مُّ ]فِیهَا لِل

هُ 
َ

 وَ مَعَايِش
ُ

مُل  وَ يَج 
ُّ

تِهَا فِیمَا يَحِل
َّ

ذ
َ
نَ ل سِهِ وَ بَی  نَ نَف  ي ]فِیهَا[ بَی 

ِّ
هُ وَ سَاعَةٌ يُخَل

َ
[ مَعَاش

ةٍ  ثٍ مَرَمَّ
َ

لا
َ
 فِي ث

َّ
 إِلا

ا
اخِصا

َ
ونَ ش

ُ
ن  يَك

َ
عَاقِلِ أ

 
سَ لِل ی 

َ
وَةٍ فِي مَعَادٍ  ل و  خُط 

َ
  لِمَعَاشٍ أ

َّ
ذ

َ
و  ل

َ
ةٍ أ

مٍ فِي  رِ مُحَرَّ ی 
َ

 ؛غ

مؤمن بايد شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم كند، زمانى برای نیايش و 

 و زمانى برای واداشتن نفس به و زمانى برای تأمین هزينه زندگى عبادت پروردگار

ت
ّ

ز در پى سه چی آنكههايى كه حلال و مايه زيبايى است. خردمند را نشايد جز لذ

ت آخرت، يا به دس راه دری تأمین زندگى، يا گام نهادن حركت كند: كسب حلال برا

ت
ّ

 1های حلال.آوردن لذ

ا ر و هر كار  دقیق او برای هر كاری است یزيربرنامه مؤمنبرجسته  هاىژگيواز 

 .دهدمىوقت خودش انجام  در

 سخن مسلحانه

 
َ

ال
َ
لٍ  :ق  مِن  صَو 

ُ
فَذ ن 

َ
لٍ أ و 

َ
 ؛رُبَّ ق
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 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۱3 

حانه
ّ
 1نافذتر است. بسا سخن كه از حمله مسل

 .ماندىمباقى  هاسال زبانزخم. ولى شودمىزخم شمشیر پس از مدتى خوب 

به خاطر آن  هاخون هاسالآغازشده و  كلامکيتنها با  هافتنهو  هاجنگ بساچه

 ريخته شده است.

سلامت و آرامش را به جامعه و فرد  توانىمكلمه مثبت و مفید  کيبا نیز گاهى 

 را خاموش كرد. يا كینه ای برگرداند و آتش خشمى

 پرهیز از کارهای گوناگون

 
َ

ال
َ
ى مَن   :ق

َ
 إِل

َ
مَأ و 

َ
حِیَل مُتَفَاوِتٍ  أ

 
هُ ال ت 

َ
ل

َ
 ؛خَذ

 2گردد!، پیروز نمىخوارشدهد، كسى كه به كارهای گوناگون پرداز 

 اندارهكهمهاست. كسانى كه  یزيربرنامهو  بهترين فرمايش در اصول مديريت

 كه به كارهای گوناگون رسندىمبه هدف  ترعيسر. افرادی اندكارهچیهدر حقیقت 

 .كنندمىمتفاوت ن یهاشاخ خود را درگیر و ذهن و روح پردازندىنمو مختلف 

 روزگار دو روز است

 
َ

ال
َ
مٌ  :ق كَ وَ يَو 

َ
مٌ ل مَانِ يَو  رُ يَو  ه  طَر  الدَّ  تَب 

َ
لا

َ
كَ ف

َ
ا كَانَ ل

َ
إِذ

َ
كَ ف ی 

َ
ا كَانَ  3عَل

َ
وَ إِذ

؛ بِر  اص 
َ
كَ ف ی 

َ
 عَل
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 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۱2 

ه ب كهآنگاهو روزی به زيان تو است، پس  روزگار دو روز است، روزی به سود تو

كیبا يان تو است شبه ز كهآنگاهو  و سركشى روی نیاور ىگذرانخوشسود تو است به 

 1باش.

 ىتنگدلشادی و روزی در  در خُرمى و یروز است. دنیا محل آزمايش و امتحان

و به ياد او  كندمىدر هر دو حالت صاحب نعمت را فراموش ن مؤمن و گرفتاری و

 است.

 اسباب نشاط و دفع اندوه

 
َ

ال
َ
رَةٌ  :ق

 
یبُ نُش رَةِ  2الطِّ خُض 

 
ى ال

َ
رُ إِل

َ
ظ رَةٌ وَ النَّ

 
كُوبُ نُش رَةٌ وَ الرُّ

 
 نُش

ُ
عَسَل

 
وَ ال

رَةٌ؛ 
 

 نُش

نگاه كردن به سبزه، مايه قوت و نشاط  بر مركب و سوارشدنبوی خُوش، عسل، 

 3است.

ايت رو  وسیلهبهمورد تائید  ؛ كهعسل، غسل آمده است یجابهدر برخى روايات 

هستند و البته  و اندوهغم  كنندهبرطرفهر سه آشكار است كه  ؛ وديگر است

 بستگى به نوع مزاج و موقعیت فرد نیز دارد.

 هماهنگی قلب و چشم

 
َ

ال
َ
بَصَرِ؛ :ق

 
حَفُ ال بُ مُص 

 
قَل

 
 ال
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 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۱6 

 1قلب، كتاب چشم است )آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند(

و در  شودمىهرآنچه كه چشم ببیند در قلب ثبت  قلب است. و رساننامهچشم 

 .گذاردىمحالات روحى و جسمى فرد اثر 

 هاراه تحمّل مصیبت

 
َ

ال
َ
وَّ  مَن   :ق

ُ
 سُل

َ
 سَلا

َّ
رَارِ وَ إِلا ح 

َ  
رَ الْ مَارِ  2صَبَرَ صَب 

 
غ

َ  
 ؛3الْ

و يا چون ابلهان خود را به  آزادگان بايد شكیبا بود مانندها يا در مصیبت 

 4فراموشى زد.

راهى را  ؛ب، انسان دو راه در پیش داردرای تخفیف آلام و دردهای مصائب

ر شخصیت د و راه ديگر را جاهلان. افراد عاقل و بزرگوار و با گزينندىبرمعاقلان 

 دانندىمو  دهندىنمبه خود راه  وفزعجزع، كنندىمبرابر مصائب شكیبايى پیشه 

 يراپذناجتناب هاآنكه بسیاری از  هاسترنج، آمیخته با درد و هرحالبهزندگى دنیا 

، خواه يك فرد ضعیف باشد يا رئیس نیرومند شوندىماست و همگان گرفتار آن 

 يك كشور و فرمانده يك لشكر.

شكری نگشايند و از خداوند  زبان به نا هاآنكه  شودىماين شكیبايى سبب  

ننمايند بلكه خدا را شكر گويند و مصیبت  وفزعجزعشكايت نكنند و در عمل نیز 
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 ۱۱ 

اجر و پاداش  هاآنمون الهى يا جبران خطاها و يا مقدمه نعمتى بدانند. را آز

 ؛یخودسازراه يعنى  صابران را خواهند داشت

اما جاهلان، اين راه روشن و پرافتخار را رها كرده برای فراموش كردن مصائب،  

ناسالم و لهو و لعب  هایىسرگرمو به  زنندىم خبریىبو  غفلتبهخود را 

 را. هاآنو نه افتخارات  رادارند; نه اجر صابران پردازندىم

اين نیست كه يكى از اين دو راه را انتخاب   روشن است كه منظور امام 

كنید بلكه منظور اين است كه اگر راه اوّل را نپذيرفتید به راه دوم خواهید افتاد كه 

از جاهلان راه  رهبر شما در اين راه، شیطان و هوای نفس است. البته بعضى

و سخنان ناموزون  كنندىم تابىىبو  وفزعجزع قدرآن ؛كنندىمسومى انتخاب 

اين  ؛فشار مصیبت كاسته شود يجتدربهزمان  باگذشتتا خسته شوند و  گويندىم

 .1ايمان نیست راه نیز راه عاقلان و افراد با

 یپسندینمآنچه برای خود 

 
َ

ال
َ
  :ق

ا
دَبا

َ
رِكَ  2كَفَاكَ أ ی 

َ
رَهُهُ مِن  غ

 
تِنَابُ مَا تَك سِكَ اج   ؛لِنَف 

 یپسندىنمبرای ديگران  ازآنچهبرای اصلاح خويشتن همین بس كه 

 3.ىكنیدور

                                                                    
 .263ص  ،۵۱ج،  یرالمؤمنینام. پیام امام 1
به معنای دعوت كردن به مهمانى  در اصلها. ىزشتها و ترک یكىن. به معنای دعوت كردن ديگری به 2

 است.
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 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۱4 

 برای ميپسندىنماست كه هر آنچه برای خود  ىوافبرای خودسازی، كافى و 

 هستم ديگران نیز همان را نپسنديم. اگر خودمان خواهان غذا و امكانات سالم...

 همان را نیز برای ديگران بخواهیم.

 شمشیر عقل و پرده بردباری

 
َ

ال
َ
مِكَ وَ  :ق

 
قِكَ بِحِل

ُ
 خُل

َ
ل

َ
تُر  خَل اس 

َ
اطِعٌ ف

َ
 حُسَامٌ ق

ُ
ل عَق 

 
مُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ وَ ال

 
حِل

 
ال

لِكَ   هَوَاكَ بِعَق 
 

اتِل
َ
 ؛ق

ای بودهو عقل شمشیری است بُرّان، پس كم ای است پوشانندهبردباری پرده

 1و هوای نفس خود را با شمشیر عقل بكش. اخلاقى خود را با بردباری بپوشان

یز گرفتار ن را پوشاند و هاىكاستبسیاری از  توانىماين دو نعمت الهى  وسیلهبه

 هوی و هوس نشد.

 جهل و دشمنی

 
َ

ال
َ
وا؛  :ق

ُ
دَاءُ مَا جَهِل ع 

َ
اسُ أ  النَّ

 2دانند.مردم دشمن آنند كه نمى

سرچشمه در نادانى بشر  هااضطرابو انكارها و نیز ترس و  هامخالفتبیشتر 

در  كودک یخبرىبدلیل آن  كندمىدارد. كودكى كه از نوشیدن داروی تلخ فرار 

 مفید دارو است. ریتأثمورد 
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 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۱۱ 

 تعریف زهد و پارسایی

 
َ

ال
َ
  :ق

َ
ال

َ
آنِ ق قُر 

 
نِ مِنَ ال نَ كَلِمَتَی  هُ بَی 

ُّ
دُ كُل ه  هُ الزُّ

َّ
حَانَهُ الل سَ »سُب 

 
لا تَأ ی 

َ
ا عَلىلِك  و 

رَحُوا بِما آتاكُم   م  وَ لا تَف 
ُ
سَ  1«ما فاتَك

 
م  يَأ

َ
قَد   وَ مَن  ل

َ
رَح  بِالْ تِي ف م  يَف 

َ
مَاضِي وَ ل

 
ى ال

َ
عَل

هِ  ی 
َ
دَ بِطَرَف ه   الزُّ

َ
خَذ

َ
 ؛ أ

آنچه از دست تا بر »زهد بین دو كلمه از قرآن است، كه خدای سبحان فرمود: 

 كسى كه« و به آنچه به شما رسیده شادمان مباشید شما رفته حسرت نخوريد

 و به آينده) و آنچه در دست دارد( شادمان نباشد، افسوس نخورد برگذشته

 2ندارد( همه جوانب زهد را رعايت كرده است. ىبستگدل)

، شدىم یطورنيانخوريم ) اگر  تأسف ؛ ونگويیم «وای كاش ،اگر»ها  برگذشته

 و وابسته نباشیم. بستهدلحال نیز  یهانعمت و به( شدىمچنین  كاشیا

 یزیربرنامهها در نقش خواب دیدن

 
َ

ال
َ
مِ  :ق یَو 

 
مَ لِعَزَائِمِ ال و  قَضَ النَّ ن 

َ
 ؛مَا أ

 3های روز را نقش بر آب كرده است.تصمیم بساچهها خواب ديدن

فرد در طول روز برای  بساچه نقش دارد. هایریگمیتصمدر  گاهى خواب ديدن

شب با  ىول است. آماده اجرای آن كاملاا  كرده است و یزيربرنامه اشندهيآروز 

ى ظالم بساچهونیز  .شودمىمنصرف  خويش و برنامهديدن خوابى از آن تصمیم 

 .گرداندىبرمشومى را دارد كه شب با ديدن خوابى از قصد خود رو  تیو نقصد 
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 ۱۸ 

 جایبشوخی 

 
َ

ال
َ
حَةا  مَا مَزَحَ  :ق رُؤٌ مَز   مَجَّ  1ام 

َّ
ةا  2إِلا لِهِ مَجَّ  ؛3مِن  عَق 

 4مقداری از عقل خويش را از دست بدهد. آنكههیچ كس شوخى بیجا نكند جز 

و  موردىبشوخى كه  ىول و مناسب مورد تائید اسلام است. جابهشوخى 

از هیبت و عزت  ؛ وشودمى هادشمنى و هاكدورتنادرست باشد سبب بسیاری از 

 .كاهدىمانسان 

 دوستی دوطرفه

 
َ

ال
َ
سٍ  :ق  نَف 

ُّ
ل

ُ
بَتُكَ فِي زَاهِدٍ فِیكَ ذ

 
 وَ رَغ

ٍّ
صَانُ حَظ دُكَ فِي رَاغِبٍ فِیكَ نُق   ؛ زُه 

 و كه خواهان تو است نشانه كمبود بهره تو در دوستى است كسآندوری تو از 

 5كه تو را نخواهد، سبب خواری تو است. كسآنگرايش تو به 

شود ولى ما از آن شخص  ما دوستاگر كسى خواهان ما است و دوست دارد با 

 ىانو ناتواين نشانه در ضعف  میكنىنمو طرح دوستى او را قبول  میكنىمدوری 

دوست شويم ولى او  ىباكسنیز اگر برعكس شود و ما علاقه داريم  ما دارد. و

 .ستیما نخواهان  چراكهاست.  و ذلتاصرار كنیم اين سبب خواری و  خواهدىنم

                                                                    
 . يک باز مزاح كردن.1
 شود.ىمريزشى اطلاق  هرگونه. به معنای بیرون ريختن مايعى از دهان است. سپس به 2
 يختن.فرور. بک بار 3
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 ۱9 

 شوندمیگرسنه سیر ن دو

 
َ

ال
َ
هُومَانِ  :ق یَا؛ 1مَن  مٍ وَ طَالِبُ دُن 

 
بَعَانِ طَالِبُ عِل

 
 يَش

َ
 لا

 2دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جوينده علم و جوينده مال.

طالب واقعى  ؛ وو پايانى ندارند یحدومرز كدامچیهو نه ثروت  و دانشنه علم 

 .شودمىقانع و راضى ن گاهچیه، هاآن

 غیبت نشانه ناتوانی

 
َ

ال
َ
غِیبَةُ  :ق

 
دُ  ال عَاجِزِ؛ جُه 

 
 ال

 3غیبت كردن تلاش ناتوان است.

و خودش به پیشرفت و رشد نرسیده است.  است فردی كه ناتوان و ضعیف

 به تخريب شخصیت ديگران تا از اين طريق كندمىشخصى شروع  نیچننيا

 ضعف خود را جبران كند.

 خشم و جدایی

 
َ

ال
َ
مَ  :ق

َ
تَش ا اح 

َ
هُ  4إِذ

َ
ارَق

َ
قَد  ف

َ
خَاهُ ف

َ
مِنُ أ مُؤ 

 
 ؛ال

 5است. جداشدهاز او  نیقيبهوقتى مؤمن برادرش را به خشم آورد، 

                                                                    
 ناپذير بودن، اشتهای شديد به چیزی داشتن است.یریس .1
 .6۱۱ح  .2
 .64۵ح  .3
به سه معناست، يكى به معنى به خشم آوردن و ديگری به معنای طلب شرمندگى و سوم « حشم». 4

 وبرتری جويى است. ىخودخواهبه معنای 
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 ۸۴ 

سه تفسیر وجود دارد: نخست، خشمگین ساختن دوستان، دوم، شرمنده 

هركدام در جدايى دوست  ؛ وهاآنو تكبر در برابر  يىجویبرتر، سوم، هاآننمودن 

 است. رگذاریتأثاز انسان 

 فرصت و غصه

 
َ

ال
َ
ة :ق صَّ

ُ
صَةِ غ فُر 

 
 ؛1إِضَاعَةُ ال

 2است. باراندوهاز دست دادن فرصت، 

سانى ك ؛ ونیست برگشتقابلمان ز و اما عمر بازگرداندرا بشود  یزیچشايد هر 

پشیمانى  جز یزیچرا از دست بدهند  هاو فرصتزندگى  یهاتیموقعكه 

 .شودمىنصیبشان ن

 یپسندیمبرای خود  آنچه

 
َ

ال
َ
  :ق

 
عَل سَكَ  يَا بُنَيَّ اج  بِب   نَف  ح 

َ
أ
َ
رِكَ ف ی 

َ
نَ غ نَكَ وَ بَی   فِیمَا بَی 

ا
رِكَ مَا لِ  مِیزَانا غَی 

سِن  كَمَا  ح 
َ
مَ وَ أ

َ
ل

 
ن  تُظ

َ
 تُحِبُّ أ

َ
لِم  كَمَا لا

 
 تَظ

َ
هَا وَ لا

َ
رَهُ ل

 
هُ مَا تَك

َ
رَه  ل سِكَ وَ اك  تُحِبُّ لِنَف 

اسِ  ضَ مِنَ النَّ رِكَ وَ ار  ی 
َ

بِحُهُ مِن  غ تَق  سِكَ مَا تَس  بِح  مِن  نَف  تَق  كَ وَ اس  ی 
َ
سَنَ إِل ن  يُح 

َ
تُحِبُّ أ

سِكبِمَ  هُم  مِن  نَف 
َ
ضَاهُ ل  ؛ا تَر 

ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه را كه برای  

ی، پسندو آنچه را كه برای خود نمى داری برای ديگران نیز دوست بدار دوست خود

كه دوست نداری به تو ستم شود،  گونهآنبرای ديگران مپسند، ستم روا مدار، 
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 ۸۵ 

ان و آنچه را كه برای ديگر  كنند ىكیتونكه دوست داری به  گونهآنر باش، نیكوكا

و چیزی را برای مردم رضايت بده كه  داری برای خود نیز زشت بشمارزشت مى

 .1پسندیبرای خود مى

شايسته است انسانى كه خواهان موفقیت و سعادت است اين معیار و میزان را 

 در زندگى خود به كار ببندد.

 ولی استواراندک 

 
َ

ال
َ
 وَ إِنَّ  :ق

َ
لا

َ
جَرَةَ  أ

َّ
ةَإ الش يَّ بَرِّ

 
بُ  ال

َ
ل ص 

َ
خَضِرَةَإ أ

 
وَاتِعَ ال  وَ الرَّ

ا
 وَ  عُودا

ا
ودا

ُ
رَقُّ جُل

َ
أ

يَةَإ
 

عِذ
 
ابِتَاتِ ال   النَّ

ا
ودا

ُ
وَی وَق

 
ق

َ
 خُمُودا أ

ُ
طَأ ب 

َ
 ؛وَ أ

و درختان كناره جويبار  ترآگاه باشید! درختان بیابانى، چوبشان سخت 

وبشان شوند آتش چتر است. درختان بیابانى كه با باران سیراب مىپوستشان نازك

 2.است ترپردوامورتر و شعله

از ديگر  رتمقاومو  ترموفق مراتببه .اندشدهبزرگنانكه با سختى و در مشكلات آ

 هستند افراد

 نیرنگ نفس

 
َ

ال
َ
سَكَ  خَادِع   :ق اطَهَا  فِي نَف 

َ
وَهَا وَ نَش  عَف 

 
هَا وَ خُذ هَر   تَق 

َ
ق  بِهَا وَ لا

ُ
ف عِبَادَةِ وَ ار 

 
ال

هَا؛
ِّ
دَ مَحَل ضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا عِن 

َ
 بُدَّ مِن  ق

َ
هُ لا إِنَّ

َ
فَرِيضَةِ ف

 
كَ مِنَ ال ی 

َ
 عَل

ا
تُوبا

 
 مَا كَانَ مَك

َّ
 إِلا
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 ۸3 

ر و اكراه ب زوربهو  دارا كنو با آن م نفس خود را در واداشتن به عبادت فريب ده 

بر تو  آنچهو در وقت فراغت و نشاط به كارش گیر، جز در  چیزی مجبورش نساز

 1آوری. جابهو بايد آن را در وقت خاص خودش  واجب است

 در زمان آشكار است كه اگر عبادت ؛ وروح همانند جسم نشاط و خستگى دارد

 ود.ش ىزدگدلمنجر به  بساچهدر روح و روان دارد و الا  ریتأثباشد  نشاط و سرحالى

  جرعه ای خشم

 
َ

ال
َ
ى :ق

َ
ل ح 

َ
عَةا أ رَ جُر 

َ
م  أ

َ
ي ل إِنِّ

َ
 ف

َ
ظ غَی 

 
عِ ال ة تَجَرَّ  مَغَبَّ

َّ
ذ

َ
ل
َ
 أ

َ
هَا عَاقِبَةا وَ لا  ؛2مِن 

اقبت تر خشم خود را جرعه جرعه فرو بر كه من جرعه ای شیرين تر و خوش ع

 3 .از آن نديدو لذت بخش تر 

در اينجا خشم را به داروی تلخى تشبیه مى كند كه نوشیدنش سخت  ماما

و طاقت فرساست و به همین دلیل انسان ناچار است آن را كم كم و به صورت جرعه 

ولى دارويى بسیار شفابخش است و عاقبتش شیرين و لذيذ، زيرا  ؛جرعه بنوشد

 به هنگام انسان را از شرمساری و ندامت و پشیمانى 
ا
و زيان های بسیار كه غالبا

 .خشم در صورت عدم خويشتن داری دامان انسان را مى گیرد، نجات مى دهد
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 ۸2 

 راه بازگشت

 
َ

ال
َ
تَ  إِن   :ق رَد 

َ
هَا إِن  بَدَا  أ ی 

َ
جِعُ إِل ةا يَر  سِكَ بَقِیَّ هُ مِن  نَف 

َ
قِ ل تَب  اس 

َ
خِیكَ ف

َ
طِیعَةَ أ

َ
ق

ما؛ لِكَ يَو 
َ

هُ ذ
َ
 ل

 تا اگر روزی ى از برادرت جدا شوی، جايى برای دوستى باقى گذاراگر خواست 

 1.بتواند بازگرددتو  یسوبهخواست 

ر روزگار د چراكهپشت سر را خراب كرد.  یهاپلدر دنیای دوستى نبايد تمام 

 تو برگردد. یسوبهحال چرخش است و ممكن است روزی 

 ارزش خود شناختن

 
َ

ال
َ
عَالِمُ مَن  عَرَفَ  :ق

 
رِفَ ال  يَع 

َّ
لا

َ
 أ

ا
لا ءِ جَه  مَر 

 
رَهُ وكَفَى بِال د 

َ
رَه ق د 

َ
 ؛ق

و در نادانى انسان اين بس كه ارزش  دانا كسى است كه قدر خود را بشناسد 

 2خويش نداند.

معنوی است. دانشمند كسى است  یهاقدرتو  هاىاز شگفتانسانى معجونى 

 كه اين واقعیات را كشف و از آن استفاده كند.
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 ۸6 

 با چهار انگشت باطل وبین حق  فاصله

 
َ

ال
َ
سَ  :ق ی 

َ
هُ ل نَ  إِنَّ حَقِ  بَی 

 
صَابِعَ  ال

َ
بَعُ أ ر 

َ
 أ

َّ
بَاطِلِ إِلا

 
عن معنى  فسئل  وَ ال

تُ  -قوله هذا فجمع أصابعه و وضعها بین أذنه و عینه ثم قال  سَمِع 
َ

ن  تَقُول
َ
 أ

ُ
بَاطِل

 
ال

ت ي 
َ
 رَأ

َ
ن  تَقُول

َ
حَقُّ أ

 
 ؛وَ ال

بدانید كه میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. )پرسیدند، معنای  

انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت و فرمود( باطل  آن چیست؟ امام 

 1.«ديدم»و حق آن است كه بگويى « شنیدم»آن است كه بگويى 

میان حق و باطل : »فرمودمىگر مردم جهان همین جمله اخیر را كه امام ا

به آن  اجهمهو همیشه و در  ، به خاطر بسپارند«هار انگشت بیشتر فاصله نیستچ

ای و اعتماد ج سوءظنو حسن ظن جای بدبینى و  بینىخوش يقینبهعمل كنند، 

 اساسبىو شايعات  را خواهد گرفت توزیكینهو محبّت جای نفرت و  اعتمادیبى

هرگز به اهداف شوم  پردازانايعهشو  از رونق خواهد افتاد هاگروهدرباره اشخاص و 

 .2شودمىبر جامعه حاكم  بینىخوشو روح سلامت و  خود نخواهند رسید

 محیط رشد انسان

 
َ

ال
َ
لِ ق

ُ
نَّ لِك

َ
م  أ

َ
ل مِیَاهُ  عَمَلٍ  : وَ اع 

 
مَاءِ وَ ال

 
 غِنَى بِهِ عَنِ ال

َ
 نَبَاتٍ لا

ُّ
 وَ كُل

ا
نَبَاتا

یُهُ  مَا طَابَ سَق 
َ
تَلِفَةٌ ف سُهُ وَ مُخ  ر 

َ
 غ

َ
یُهُ خَبُث  سَق 

َ
مَرَتُهُ وَ مَا خَبُث

َ
ت  ث

َ
سُهُ وَ حَل ر 

َ
طَابَ غ

مَرَتُه
َ
ت  ث مَرَّ

َ
 ؛أ
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 ۸۱ 

ها و آب نیاز نیستای از آب بىو هر روينده آگاه باش هر عملى رويشى دارد 

اخ و و نیكو باشد ش اندازهبهاش باشند. پس هر درختى كه آبیارینیز گوناگون مى

ب اش پاكیزه نباشد درختش عیآنچه آبیاری ؛ واش شیرين استو میوهبرگش نیكو 

 1اش تلخ است.دار و میوه

وده تشبیه نم شيهاوهیمدر اين تشبیه زيبا، انسان و اعمالش را به درختان و 

 هاانانسنیستند،  ازینىباز آب برای رويش  اهانیو گكه درختان  گونههمان ؛است

لیغ كه از تعلیم و تربیت و تب كسآنلیغ نیاز دارند. نیز به تعلیم و تربیت و تب

كه تحت تأثیر تبلیغات سوء قرار  كسآنصحیحى برخوردار باشد اعمالش پاک و 

 .گیرد، عملى ناپاک خواهد داشت

بذر  :ردیگىماز سه چیز نشأت  واقع دردرختان  یهاوهیمبه تعبیر ديگر ارزش 

با توجه به فطرت پاک خداداد  هاانسانبذر  نیقيبهخوب و زمین خوب و آب خوب. 

 منزلههبزمین است و تعلیم و تربیت كه  منزلهبهوراثت محیط كه  هرگاهخوب است. 

ارزشمند و پاک و پاكیزه خواهد  هاانسانآب است پاک و پاكیزه باشد، آثار وجودی 

 .2بود

الحمد لله رب العالمین
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کلمغرر الحکم و   درر ال
لِمكتاب 

َ
م و دُرَرُ الك

َ
رَرُ الحِك

ُ
اندرزهای برتر و سخنان چون دُر( )به معنای  غ

 ،امیرالمؤمنین و جذاب سخن از سخنان كوتاه ۵۴۱4۴كتابى مشتمل بر 

 است كه بر اساس حروف هجری قرن پنجم از دانشمندان ابوالفَتح آمِدی تألیف

 شده است.باب تنظیم 9۵الفبا در 

 هایکین اندازپس

 
َ

ال
َ
هِ  : مَن  ق دُه بَرَّ وَالِدَي 

 
هُ وُل  ؛بَرَّ

 1هر كه به پدر و مادر نیكى كند فرزندش به او نیكى خواهد كرد. 

                                                                    
م وَ 1

َ
رَرُالحِك

ُ
 الكِ  رُ رَ دُ . تصنیف غ

َ
 .926۵ح  ،مل

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_(%D8%B9)
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شود كه فرزندان محبت كردن را بیاموزند و نیكى كردن به والدين هم باعث مى

اينكه بر اساس اصل ثواب و عقاب، ثمره بعضى كارها در همین دنیا نمايان  هم

 .شود مانند نیكى به پدر و مادرمى

 راز فرمانروایی

 
َ

ال
َ
ىق

َ
يثَارِ عَل ِ

 
سِكَ  : بِالْ اب نَف 

َ
ق لِكُ الرِّ  ؛تَم 

 1.یشوىمرا مالک  هاگردنخود،  بر نفسايثار و برگزيدن ديگران  واسطهبه

 توان بر نفوس حاكم شد.ى مىازخودگذشتگبا احسان و 

 زمان بامسابقه 

 
َ

ال
َ
؛ق ةا صَّ

ُ
ونَ غ

ُ
ن  تَك

َ
 أ

َ
ل ب 

َ
صَةَ ق فُر 

 
 : بَادِرِ ال

 2فرصت غصه شود. آنكهدر فرصت پیشى گیر، پیش از  

ها، پشیمانى و ندامت را به همراه دارد. چون و موقعیتها از دست دادن فرصت

 سختى و گاهى غیرممكن است.ها گاهى بهبازگشت فرصت

 هانعمتی قدردان

 
َ

ال
َ
مِكق  سُق 

َ
ل ب 

َ
تَكَ ق  هَرَمِكَ وَ صِحَّ

َ
ل ب 

َ
بَابَكَ ق

َ
 ؛: بَادِر  ش
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ات را پیش از بیماري غنیمت ات را قبل از پیري قدر بدان و سلامتيجواني

 1.شمار

 شهرت جهانی

 
َ

ال
َ
رُبَ  : مَن  ق

َ
هُ  ق  بَعُدَ صِیتُهُ؛ بِرُّ

 2هر كه نیكى و احسان او نزديک باشد آوازه او دور باشد.

هرت پیدا مى
ُ

 رسد.مى جاهمهبه  كند و نامشاناهل خیر و نیكى ش

 دلیر گناهیب

 
َ

ال
َ
بَرِيق

 
 ء؛ءُ جَرِي: ال

 3دلیر است. ریتقصىب

سى ك اما ،ترسدىنمانسانى كه مرتكب گناه و خطا نشده باشد از حسابرسى 

از عاقبت كار و حسابرسى در ترس  شهیهم كه گناهكار است يا خیانت كرده است،

 و اضطراب است.

 دام دوستی

 
َ

ال
َ
ة؛ق مَوَدَّ

 
ةُ ال

َ
هَا حِبَال إِنَّ

َ
ةِ ف

َ
اش

َ
بَش

 
كَ بِال ی 

َ
 : عَل

 4كه آن دام دوستى است. ى، زيراروئگشادهبر تو باد به 
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 توان مردم را جذب و تسخیر كرد.ى مىروئگشاده لهیوسبه

 ریگدامننگاه 

 
َ

ال
َ
رِسَت   : رُبَ ق

ُ
ة؛ صَبَابَةٍ غ

َ
ظ ح 

َ
 مِن  ل

 1بسا عشق و گرمى شوقى كه از يک نگاه كردنى كاشته شود. 

ممكن است يک نگاه منجر به عشق  باشد چراكهآدمى بايد مراقب نگاه خود 

 ناپاكى شود كه گريبان گیرش شود.

 نگاه غصه آور

 
َ

ال
َ
قَ  : مَن  ق

َ
ل ط 

َ
هُ  أ

َ
ف سَفُه طَر 

َ
 ؛كَثُرَ أ

 2او بسیار باشد. تأسفهر كه چشم خود را رها كند  

؛ ودشی نامشروع( منجر به اندوه و غصه مىهانگاه )نگاهعدم كنترل و مديريت 

 كند.اه ناپاک همه زندگى انسان را آلوده مىگاهى يک نگ و

 شکم دشمن پنهان

 
َ

ال
َ
نُ ق ه : بَط  ءِ عَدُوُّ مَر 

 
 ؛ال

 3شكم آدمى دشمن اوست. 
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توانند انسان را به هلاكت و نابودی نفسانى اگر كنترل نشوند مى هایخواهش

 بكشانند.

 باش تا کام روا شوی زیسحرخ

 
َ

ال
َ
بَرَكَةُ ق

 
ال

َ
مُبَاكَرَة؛ فِي: بَاكِرُوا ف

 
 ال

 1صبح زود به دنبال كار برويد، زيرا بركت در اول بامداد است.

 ریشه ترس

 
َ

ال
َ
نِ ق جُب 

 
ةُ ال یَقِین مِن   : شِدَّ

 
فِ ال سِ وَ ضَع  ف  زِ النَّ  ؛عَج 

 2ترس شديد از ناتوانى نفس و سستى يقین است.

كسى كه يقین و اطمینان قلبى به كارش داشته باشد و بر كاری كه به عهده 

 .شودنمىتوانا باشد، گرفتار ترس و دلهره  گیردمى

 راز کرامت و بزرگی

 
َ

ال
َ
مَح  ق رَم : اس 

 
 ؛تُك

 3ى شوی.تا گرام كنبخشش 

 ى است.ازخودگذشتگبزرگى و كرامت به بخشش و 
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 ثمریبجاهل 

 
َ

ال
َ
 ق

ُ
جَاهِل

 
  : ال

َ
ضٌ لا ر 

َ
ضَرُّ عُودُهَا وَ أ  يَخ 

َ
جَرَةٌ لا

َ
فَجِرُ مَاؤُهَا وَ ش  يَن 

َ
رَةٌ لا صَخ 

بُهَا؛
 

هَرُ عُش
 

 يَظ

و درختى است كه چوب آن سبز  ديآىنمنادان سنگى است كه آب از آن بیرون 

 1گردد.و زمینى است كه گیاه آن ظاهر نمى شودنمى

 او امید ثمره و نتیجه داشت.توان از ثمر است و نمىانسان نادان بى

 دوستی مفید

 
َ

ال
َ
كَ  : مَن  ق حَبَّ

َ
 ؛نَهَاك أ

 2كند.بد( تو را نهى مى از كارهایدارد )هر كه تو را دوست  

 کار دشمن

 
َ

ال
َ
غَضَكَ  : مَن  ق ب 

َ
رَاك أ

 
غ

َ
 ؛أ

 3كند.هر كه تو را دشمن دارد )به كارهای بد( تو را ترغیب مى

 نام دوست عاشقِ 

 
َ

ال
َ
هِجَ ق

َ
 ل

ا
ئا ی 

َ
حَبَّ ش

َ
رِه : مَن  أ  ؛بِذِك 
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 1چیزی را دوست بدارد در يادش حريص گردد. هر كه 

كند و هر كس، كسى يا چیزی را دوست بدارد نام او را زياد به زبان جاری مى

 كند.از او ياد مى

 زدهزنگی هابدن

 
َ

ال
َ
ى :ق حَدِيدَ حَتَّ

 
 ال

ُ
كُل

 
 يَأ

َ
دَأ نَّ الصَّ

َ
جَسَدَ  كَمَا أ

 
مِدُ ال

 
حَسَدُ يُك

 
لِكَ ال

َ
نِیَهُ كَذ يُف 

نِیَه ى يُف   ؛حَتَّ

متغیر  تا آن را نابود سازد همچنین حسد بدن را خوردىمچنانكه زنگ آهن را  

 2را( تا آن را فانى گرداند. صفای آن بردىمو سازد )

اينكه انسان را به سمت تلاش و تكاپو سوق دهد، باعث رنجش  یجابهحسادت 

 شود.انسان ظاهر مى شود و آثار آن در جسم و روحخاطر صاحبش مى

 ولى بیمار تن سالم

  
َ

ال
َ
حَسُودُ دَائِمُ  :ق

 
مِ  ال ق  م السُّ جِس 

 
 ؛وَ إِن  كَانَ صَحِیحَ ال

 3حسود پیوسته بیمار است گرچه تندرست باشد. 

 تن حسود سالم باشد ولى روح او در رنج و عذاب است. اگرچه

 ازیبنده س

 
َ

ال
َ
سِن   :ق ح 

َ
تَرِق أ  ؛تَس 

 4احسان نما تا بنده بسازی.
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 بنده خويش بسازيم. توان ديگران رابا احسان و نیكى مى

 نیكى و مالكیت

  
َ

ال
َ
سِن   :ق ح 

َ
ى أ

َ
مُسِي إِل

 
هال

 
لِك  ؛ءِ تَم 

 1احسان كن تا او را مالک شوی. گناهكاربه  

یكى با ن ؛ ونیاز به احسان و نیكى دارد انسان خطاكار برای توبه و جبران كارها

 توان او را تسلیم خود كرد.به خطاكار مى

 ی احسانبنده

  
َ

ال
َ
سَانُ  :ق ن  ِ

 
سَان الْ ح  ِ

 
دُ الْ  ؛عَب 

 2آدمى بنده ا حسان است.

نیكى و احسان نمايد بنده و مطیع  است كه هر كس به او گونهنياطبع آدمى  

 شود.او مى

 احسانی کارفراموش

  
َ

ال
َ
سَهُ، :ق ان 

َ
 ف

ا
رُوفا تَ مَع  ا صَنَع 

َ
ا إِذ

َ
كَ  صُنِعَ  إِذ ی 

َ
؛ إِل كُر 

 
اذ

َ
رُوفٌ ف  مَع 

ی نما و هرگاه به كسى احسانى نمودی آن ادآورشد ي ی تو احسانىسوبهچون  

 3را فراموش كن.
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گردد و يادآوری نیكى به ها مىی محبت ديگران باعث نزديک شدن دلادآوري

كه ممكن است باعث شود كه هم انسان مغرور شود و همین اينباعث مىديگران 

 خجالت و شرمندگى كسى شود كه به او محبت شده.

 پاسخ نیکی

  
َ

ال
َ
رُوفُ  :ق مَع 

 
  ال

ٌ
ل

ُ
اة؛ غ

َ
اف

َ
و  مُك

َ
رٌ أ

 
ك

ُ
 ش

َّ
هُ إِلا

ُّ
 يَفُك

َ
 لا

  ديگشاىنماحسان غل و زنجیری است كه آن را  
ُ

 1كر يا تلافى.مگر ش

 نیكى يا تشكر و قدردانى است و يا جبران آن نیكى است. پاسخ

 زنده كوكارین

  
َ

ال
َ
سِنُ  :ق مُح 

 
وَات حَيٌ  ال م 

َ  
ى مَنَازِلِ الْ

َ
 إِل

َ
 ؛وَ إِن  نُقِل

 2ی مردگان حمل شود.هامنزلی سوبه هرچند نیكوكار زنده است

 های نیكى كه انجام داده است زنده استواسطه عملشخص نیكوكار به

 خودش از دنیا رفته باشد. هرچند كه

 چاهی برای خود

  
َ

ال
َ
عَهُ  :ق

َ
ق و 

َ
 أ

ا
را خِیهِ بِئ 

َ
هُ  مَن  حَفَرَ لِْ

َّ
رِه فِي الل  ؛بِئ 

چاهى برای برادر خود بكند خداوند او را در همان چاه خواهد  هر كه 

 3انداخت.
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رای ن بايجاد مشكل و گرفتاری برای ديگران، در حقیقت چاهى است كه انسا

واسطه ظلمى كه در حق برادر خويش كرده و خداوند به خودش حفر كرده است

 كند.است او را به همان بلا گرفتار مى

 یانهیكخشمِ 

 
َ

ال
َ
غَضَب :ق

 
دُ مَثَارُ ال حِق 

 
 ؛ال

 1كینه جايگاه برانگیختن خشم است.

 است. تیو عصبانكینه سبب خشم 

 کینه و اندوه

  
َ

ال
َ
حَقُودُ  :ق

 
بُ  ال

ِّ
هَم مُعَذ

 
سِ مُتَضَاعِفُ ال ف   ؛النَّ

 2است. دوچنداننفسش در عذاب و اندوهش  ورزنهیك

 شناخت نفس و اندازه آن

  
َ

ال
َ
  :ق

ُ
ضَل

 
ف

َ
رِه أ د 

َ
دَ ق هُ عِن 

ُ
وف

ُ
سَهُ وَ وُق سَانِ نَف  ن  ِ

 
ةُ الْ

َ
رِف مَةِ مَع 

 
حِك

 
 ؛ال

اوست نزد  ادنحكمت شناختن آدمى است نفس خود را و ايست نيترافزون 

 3قدر خود.
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 گوینده خبر

  
َ

ال
َ
ى :ق

َ
ر  إِل

ُ
ظ   ان 

َ
ال

َ
ال مَا ق

َ
ى مَن  ق

َ
هُ إِل ر 

ُ
ظ  تَن 

َ
 ؛وَ لا

 1ی كسى كه آن را گفته نظر مكن.سوبه و نظر نمابه آنچه گفته 

 علم و دانش صحیح را بايد فراگرفت و نگاه نكن كه اين علم نزد چه كسى است.

 اثر تلقین

  
َ

ال
َ
مَ  ن  مَ  :ق

َّ
م تَحَل

ُ
 ؛حَل

 2هر كه خود را به بردباری وادار سازد بردبار گردد. 

يج تدربه ؛ ويقین، تلقین كردن راهى برای به دست آوردن صفات نیک استبه

 شود.اثرات آن ظاهر مى

 سکوت گویا

 
َ

ال
َ
وتُ  :ق

ُ
ك ى السُّ

َ
مَقِ  عَل ح 

َ  
 جَوَابِه الْ

ُ
ضَل

 
ف

َ
 ؛أ

 3جواب اوست. خاموشى در مقابل احمق بهترين 

 بهترين جواب، سكوت است. لذا شود،انسان نادان با دلیل و حكمت قانع نمى

 از درمان پیشگیری بهتر

 
َ

ال
َ
حُ  :ق

َ
بَدَنِ  صَلا

 
یَة؛ ال حِم 

 
 ال
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 1صلاح و صحت بدن پرهیز است. 

 پیشگیری بهتر از درمان است.

 اسارت داوطلبانه

 
َ

ال
َ
تَ  :ق ى ج  اح 

َ
تَ  مَن   إِل سِیرَه شِئ 

َ
 ؛وَ كُن  أ

 2از هر كه خواستى طلب حاجت كن و اسیر او باش. 

ی داشته باشیم در حقیقت اسیر او هستیم تا اينكه اخواستهاز هر كس 

 خواسته ما را انجام دهد. پس بهتر است پیش هر كس خود را اسیر نكنیم.

 خجالت از خود

 
َ

ال
َ
سَنُ  :ق ح 

َ
حَیَ  أ

 
سِكال یَاؤُكَ مِن  نَف  تِح   ؛اءِ اس 

 3نیكوترين حیا آن است كه از خويشتن خجالت بكشى. 

 زبان دست

 
َ

ال
َ
خَطُّ لِسَانُ  :ق

 
یَدِ؛ ال

 
 ال

 4است. خط زبان دست

 ىروندبا خط نیز مقصود و شخصیت  میرسانىمچنانكه با زبان مقصود خود را 

 .میرسانىمافكار( خويش را )
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 99 

 شتر دیدی ندیدی

 
َ

ال
َ
رَفُ  :ق

 
ش

َ
قِ  أ

َ
لا خ 

َ
م أ

َ
ل ا يَع  هُ عَمَّ

ُ
ل

ُ
رِيمِ تَغَاف

َ
ك

 
 ؛ال

كارهای شخص بزرگوار، غفلت نمودن اوست از چیزی كه  ترينيفز شرا 

 1داند.ىم

اصل ) و نديده است. داندنمىكند كه گويا شخص كريم چنان وانمود مى

 تغافل(

 بخشیشادمرگ 

 
َ

ال
َ
تُهُ  سَاءَت   مَن   :ق تُه سَجِیَّ ت  مَنِیَّ  ؛سَرَّ

 2هر كه اخلاق او بد باشد مرگ او خوشحالى است.

كسى كه بداخلاق است و خانواده، همسايه و دوستان او از اين بداخلاقى در 

اصلاح خويش نداشته باشد، مرگ او  ایعذاب و سختى باشند و او هم تلاشى بر 

 شود.باعث خوشحالى اطرافیان مى

 معجون مشکلات

 
َ

ال
َ
قِ  :ق

ُ
خُل

 
ئُ ال یِّ شِ  السَّ ی  ش كَثِیرُ الطَّ عَی 

 
صُ ال  ؛مُنَغِّ

 3آمیخته به غم و اندوه است. اشىزندگان، عقلسبکفرد بداخلاق بسیار  
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 ۵۴۴ 

 هر که ترسید مُرد

 
َ

ال
َ
 ؛خَاب هَابَ  مَن   :ق

 1كسى كه بترسد محروم گردد.

به  وقتچیهباشد شجاعت نداشته  شيهاخواستهكسى كه برای رسیدن به 

 رسد. از پرسیدن، گفتن حق، درخواست كردن ...نمى هاآن

 سرگردان وارد تازه

 
َ

ال
َ
لِ  :ق

ُ
ادِمٍ  لِك

َ
م ق

َ
لا

َ
ك

 
سُطُوهُ بِال اب 

َ
رَةٌ ف  ؛حَی 

 2ی سرگردانى است پس با سخن با او برخورد نمايید.وارد تازهبرای هر  

 داندنمىشود. سرگردان است و شخصى وارد اجتماعى جديد مى كهىهنگام

 رونيازاخاطبانش چه كسانى هستند؟ م د؟بايد بنشین كجا يد برود؟كجا با

ى كنید تا با جمع حاضر پرساحوالسلام و  وارد تازهاست كه به فرد  شدههیتوص

 آشنا شود.

 مدارا مدار برزندگی 

 
َ

ال
َ
شِ  :ق عَی 

 
مَةُ ال

َ
مُدَارَاة؛فِ  سَلا

 
 ي ال

 3سلامت زندگانى در مدارا نمودن است.
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 ۵۴۵ 

شرايط زندگى همیشه بر طبق میل انسان نخواهد بود و گاهى انسان از سوی 

 یهاراهدر اين موارد يكى از  ؛ وگیردديگران مورد آزار و اذيت و مشكلاتى قرار مى

 ى و گذار از مشكلات مدارا كردن است.سلامتبهرسیدن 

 داروی روح

 
َ

ال
َ
لِ  :ق

َ
لا ع 

َ
هِ دَوَاءُ أ

َّ
رُ الل فُوس ذِك   ؛النُّ

 1.( است)جان و روح هانفسی هایماریبياد خدا داروی 

 یدیناامبلای 

 
َ

ال
َ
مُ  :ق

َ
ظ ع 

َ
جَاء؛ أ قِطَاعُ الرَّ ءِ ان 

َ
بَلا

 
 ال

 2بلاء قطع امید است. نيتربزرگ 

 مصیبت و گرفتاری ناامیدی از درگاه الهى است. نيتربزرگ

 رسانیروزت نی

 
َ

ال
َ
قُ  :ق تِه رِز  رِ نِیَّ د 

َ
ى ق

َ
ءِ عَل مَر 

 
 ؛ال

 3نیت و قصد اوست. اندازهبهروزی مرد  رزق و

 .ردیگىمنیت و قصدش پاداش  اندازهبهانسان 
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 ۵۴3 

 رزق و روزی نادان و چهارپایان

 
َ

ال
َ
و  جَرَتِ  :ق

َ
زَاقُ  ل ر 

َ  
بَابِ  الْ

 
ل
َ  
م  تَعِشِ  بِالْ

َ
عُقُولِ ل

 
قَىوَ ال حَم 

 
بَهَائِمُ وَ ال

 
 ؛ال

زندگانى  و احمقان، چهارپايان شدندىمروانه  هاعقلبا خردها و  هایروزاگر 

 1.كردندىنم

 رساندىمروزی  هااحمقرزق و روزی دست خداست. خداوند به چهار پايان و 

 بلكه ديآىنمعقل به دست  برهیتكی عاقل بفهماند كه روزی تنها با هاانسان تا به

 نعمت دهند خداست.

 راز آسايش

  
َ

ال
َ
ضَ  :ق تَرِح ار   ؛تَس 

 2ى.ابيدستراضى باش تا به آسايش  

شود كه مال و ثروت فراوان نیست، آسايش زمانى حاصل مى رودرگِ آسايش 

 رضايت از وضع موجود حاصل شود.

 نابودی غصه

 
َ

ال
َ
فِي :ق ضَا يَن  ن الرِّ حُز 

 
 ؛ال

 3برد.را مى و غصه ( غمخشنودی )راضى بودن 

 شود.رضايت از وضع موجود موجب آرامش و از بین رفتن غم و غصه مى
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 ۵۴2 

 رضایت حسد سوز

 
َ

ال
َ
حَسَد؛ بِحَالِهِ  رَضِيَ  : مَن  ق

 
هُ ال تَوِر  م  يَع 

َ
 ل

ى او را فرا نخواهد درپىپكار، زندگى( راضى باشد، حسد خود )هركه به حال 

 1گرفت.

كه انسان از وضع زندگى خويش راضى نباشد و شود حسادت زمانى ايجاد مى

 ی ديگران باشد و به فكر نداشته های خويش.هاداشتهى دنبال درپىپ

 نزدیک ولی به دنبال دور

 
َ

ال
َ
تِهِ  عَن   عَمِيَ  مَن   :ق

َّ
رِه زَل ی 

َ
ةَ غ

َّ
مَ زَل

َ
ظ تَع   ؛اس 

 2شمارد. از لغزش خود كور باشد لغزش ديگری را بزرگ هر كه

 .روندىمی ديگران هابیعبرخى برای پوشاندن عیب خود، به دنبال 

 گندم از گندم بروید، جو ز جو

 
َ

ال
َ
رَعُ  :ق صُد؛ كَمَا تَز   تَح 

 3بكاری برداشتى كنى. هرگونه 

هر نیت و عملى را الان انجام دهیم ثمره آن را در آينده )دنیا، آخرت( خواهیم 

 نیک پاداش نیک و برعكس. كار ديد.
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 ۵۴6 

 بخشیمنیایارت ز

 
َ

ال
َ
بَابُ  :ق

 
ةِ؛ إِغ

َ
ل

َ
مَلا

 
مَانٌ مِنَ ال

َ
يَارَةِ أ  الزِّ

 ()نسبت به دوستان بارکروز در میان يا در هفته ي يک ديدوبازديدزيارت و 

 1ملالت و خستگى است. ى ازمنيا

. البته والدين از اين موضوع رحمصلهی نیكوست حتى در روانهیمدر هر چیز 

 استثناء هستند.

 زیبا بگوی و زیبا بشنوی

 
َ

ال
َ
وا فِي :ق

ُ
مِل ج 

َ
خِطَابِ  أ

 
جَوَاب ال

 
 ال

َ
مَعُوا جَمِیل  ؛تَس 

 2زيبا سخن بگويید تا پاسخ زيبا بشنويد. 

 ندانستن مفید

 
َ

ال
َ
مُ  :ق

َ
ل ع 

َ
 أ

َ
 لا

ُ
ل و 

َ
م ق

 
عِل

 
فُ ال  ؛نِص 

 3نصف دانش است.« دانمىنم»گفتن 

 سان بداند كه ندانستن ارزشمند نیست ولى اينكه ان
ا
ث داند باعنمى واقعا

از تواضع و شجاعت فرد خبر « دانمىنم»گفتن  ؛ وشودسوی دانايى مىحركت به

 دهد.مى
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 ۵۴۱ 

 اسیران راز

 
َ

ال
َ
تَهُ  :ق ی 

َ
ش

 
ف

َ
إِن  أ

َ
سِیرُكَ ف

َ
كَ أ تَ  سِرُّ سِیرَه صِر 

َ
 ؛أ

 1نمايى اسیر آن خواهى شد. راز تو اسیر توست پس اگر آن را افشاء 

 كردن و انیب باو در اختیار انسان هستند ولى  انددهیسرپوشو رازها  هاحرف

 ديگر در اختیار ما نیستند و بايد منتظر عواقب آن بود. هاآنافشا كردن 

 سخنان هر مجلس

 
َ

ال
َ
  :ق

ُ
لِسٍ  كُلِ  حَدِيث وَی مَعَ بِسَاطِه مَج   ؛يُط 

 2شود.مجلسى با بساط آن پیچیده مى سخن هر 

و اسرار آن  رازهاكنند طور كه در پايان جلسه فرش و بساط را جمع مىهمان

 مجلس نیز بايد جمع شود جايى گفته نشود.

 انقباض و انبساط روح

 
َ

ال
َ
سَ  :ق ف  سُطُ النَّ رُورُ يَب  غَمُ  السُّ

 
اط؛ ال

َ
ش بِضُ  وَ يُثِیرُ النَّ سَ وَ يَ  يَق  ف  وِي النَّ ط 

بِسَاط؛  الِان 

 و آوردىماست. غم، گرفتگى روح  زیانگو نشاط آوردىمروح  شادی، انبساط 

 3.چدیپىمانبساط را در هم 
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 ۵۴4 

روح انسان هم مانند جسم او دارای انبساط و انقباض است، شادی باعث 

 شود.شود و غم باعث انقباض و گرفتگى روح مىآزادی و انبساط روح مى

 نتیجه تلاش

 
َ

ال
َ
كَ  :ق ی 

َ
  عَل

ِ
ي ع  سَ وَ  بِالسَّ ی 

َ
ح ل ج  كَ بِالنُّ ی 

َ
 ؛عَل

 1نیست. تودستى پیروزی در ولبر تو تلاش كردن است 

از  هآنچبه نتیجه.  مأموربه وظیفه هستیم و نه  مأمورجمله معرفى است كه ما 

عمل به وظیفه است و اين خود نوعى پیروزی است. ولى نتیجه  ديآىبرمدست ما 

ش و همت اوست چه به نتیجه برسد وظیفه هر انسانى تلا ؛ وكار دست ما نیست

 .نرسد اي

 ی روانروز وراز رزق 

 
َ

ال
َ
  :ق

ُ
ل سَهُّ زَاق التَّ ر 

َ  
 ؛يُدِرُّ الْ

 2كند.را روان مى هایروزسهل گرفتن، 

 از اسباب رزق و روزی فراوان سهل گیری در امور زندگانى است.

  ترمهم

 
َ

ال
َ
  مَنِ  :ق

َ
تَغَل

 
مُهِمِّ  اش

 
رِ ال هَمبِغَی 

َ  
عَ الْ  ؛ضَیَّ

                                                                    
 .۵۴۵۵4ح  .1
 .93۱2ح  .2



 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۵۴۱ 

 1.سازدىمرا ضايع  ترمهمهر كه به غیر مهم اشتغال ورزد  

ام تواند انجيک كار را بیشتر نمى هرلحظهوقت انسان محدود است و انسان در 

 ی كند.بندتياولوو  دهد و بايد بین كارها انتخاب

 یازینیبنمایش 

 
َ

ال
َ
غِنَى :ق

 
هَارُ ال ر؛ إِظ 

 
ك

ُّ
 مِنَ الش

 2شكر است. ازجمله( عملاا قولا و )اظهار توانگری  

 و توانگر نشان دهد. ازینىب يكى از مراتب شكر اين است كه فرد خودش را

 شکر عالم

 
َ

ال
َ
عَالِمِ  :ق

 
رُ ال

 
ك

ُ
ى ش

َ
مِهِ  عَل

 
ه عِل تَحِقِّ هُ لِمُس 

ُ
ل

 
هُ بِهِ وَ بَذ

ُ
 ؛عَمَل

بخشش و آموختن آن و  علمش عمل كردن او به علم خود بر شكر دانشمند

 3است به مستحق آن.

 جنگ با دشمن واقعی

 
َ

ال
َ
عَدُو؛ :ق

 
عَدُوِّ ال

 
هُ وَ حَارِبُوهَا مُحَارَبَةَ ال دِّ ضِدَّ ةَ الضِّ وَةَ مُضَادَّ ه 

َّ
وا الش  4ضَادُّ

تضاد دو ضد با يكديگر و با  همچوننفسانى در تضاد باشید،  هایخواهشبا  

 .دشمن با دشمن پیكار)مانند(  برخیزيدآن به پیكار 
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 ۵۴۸ 

ه كند و بنفسانى انسان را از حیطه انسانیت خارج مى هایخواهشدوستى با  

های برای دور شدن از خُوی حیوانى بايد با خواهش ؛ وكشاندورطه حیوانیت مى

 نفسانى به تضاد و پیكار برخیزيم.

 زمان و مردانگی مردان

 
َ

ال
َ
وَالِ  تَصَارِيفِ  فِي :ق ح 

َ  
جَالتُع   الْ  ؛رَفُ جَوَاهِرُ الرِّ

 1شود.ی احوال، گوهرهای مردان شناخته مىهاىدگرگوندر  

 شود.و مشكلات جوهره و اصل مردان معلوم مى هاىسختدر 

 اسیر و امیر کلمات

 
َ

ال
َ
تَ  :ق م 

َّ
ل

َ
ا تَك

َ
تَهَا؛ إِذ

 
ك

َ
تَهَا مَل

 
سَك م 

َ
ا أ

َ
كَ وَ إِذ ت 

َ
ك

َ
لِمَةِ مَل

َ
ك

 
 بِال

سخن گفتى تو را مالک خواهد شد و چون آن را نگهداشتى  یاكلمههرگاه به 

 2تو مالک آن خواهى بود.

د ا سر نزده باشسخنان و رفتار خويش است. تا حرفى يا عملى از م درگروانسان 

آن عمل انجام شد و آن حرف بیان شد  ن حرف يا رفتار هستیم و وقتىما مالک آ

 او خواهیم بود.  رودرگِ او مالک ما خواهد بود و ما 
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 ۵۴9 

 نرمش و سختی قهرمانانه

 
َ

ال
َ
تَ  :ق ا خِف 

َ
دَاثِهِ  إِذ ح 

َ
مَانَ عَن  أ كَ وَ خَادِعِ الزَّ

َ
 ل

َّ
ل

ُ
هُ يَذ

َ
عُب  ل اص 

َ
رٍ ف م 

َ
صُعُوبَةَ أ

ك ی 
َ
 ؛تَهُن  عَل

ى، در مقابل آن سرسختى نما تا برای تو نرم ترسىمهرگاه از سختى كاری  

 1گردد. مكر نما تا بر تو كوچکی روزگار هابتیمصبا  گردد و

خدا  برهیكتانسان نبايد در مقابل مشكلات زندگى خم به ابرو بیاورد بلكه بايد با 

 بايستد. هاآنجلوی  و پشتكارو همت 

 ی ماندگارهایرفتنی فانی و هایخوردن

 
َ

ال
َ
تَهُ  :ق

 
كَل

َ
اح رَاحَ  مَا أ

َ
تَهُ ف عَم  ط 

َ
 ؛وَ مَا أ

 2آنچه را كه خوردی رفت و آنچه را كه خورانیدی پهن شد. 

آنچه خودت خوردی اثری از آن باقى نماند و آنچه به ديگران دادی پاداش و 

 ستايش آن باقى ماند.

 !زنمیمدر  قدرآن

 
َ

ال
َ
بَ  مَن   :ق

َ
ض؛ طَل و  بَع 

َ
هُ أ

َ
 نَال

ا
ئا ی 

َ
 ش

 3خواهد رسید.هر كه به دنبال چیزی رود به آن و يا به بعض آن 

 تلاش و كوشش در يک مسیر باعث رسیدن به مقصود خواهد شد.
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 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۵۵۴ 

 دوارکنندهیامی دیناام

 
َ

ال
َ
صُ  :ق

َ
خَلا

 
مَعِ  مِن   ال رِ الطَّ س 

َ
س أ

 
یَأ

 
تِسَابِ ال  ؛بِاك 

 1يى از بند و اسارت طمع، به كسب ناامیدی است.رها

 از مردم ناامید شدن، راز رهايى از حرص و طمع است.

 ضد غمگمان 

 
َ

ال
َ
نُ  :ق نِ  حُس 

َّ
فُ  الظ هَمَ  يُخَفِّ

 
 ؛ ال

 2.گرداندىمحُسن ظن اندوه را سبک  

ی نادرست و سو ظن است و با تمرين هابرداشتواسطه اندوه و غم گاهى به

 زندگى كرد. تربالسبکتوان ى مىنیبخوش

 بخشاتیحگِله های 

 
َ

ال
َ
عِتَابُ  :ق

 
ة؛ ال مَوَدَّ

 
 حَیَاةُ ال

 3گله گذاری حیات دوستى است.

 كند.ی دوست را به نحو احسن گفتن به تداوم دوستى كمک مىهابیع

 هایکینیی نمابزرگ

 
َ

ال
َ
تَ  :ق رَد 

َ
ا أ

َ
ن   إِذ

َ
مَ  أ

ُ
ظ نِك مَحَاسِنُكَ  تَع  م  فِي عَی 

ُ
ظ  تَع 

َ
لا

َ
اسِ ف دَ النَّ  ؛عِن 
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 ۵۵۵ 

ا در ر  هاآنوه كند پس در نزد مردم بزرگ جل تيهاىكوئینهرگاه مايل بودی كه  

 1چشم خود بزرگ منما.

 و هاىخوبی خود را بزرگ ببیند در حقیقت هاىخوبو  هاىكیناگر شخصى 

دوستان و  مروربهی ديگران را كوچک شمرده است و اين رفتار هاىكین

 ی ديگران نوعىهاىكینو  هاىخوبكند. بزرگ ديدن انسان را كم مى مندانعلاقه

 .شودی مردم مىهادلاحترام و توجه به ديگران است و باعث محبوبیت شخص در 

 ی نزدیکهاشین

 
َ

ال
َ
ارِبِ  :ق

َ
ق

َ  
عَقَارِب عَدَاوَةُ الْ

 
عِ ال س 

َ
مَرُّ مِن  ل

َ
 ؛أ

 2.هاستعقرباز گزيدن  ترتلخدشمنى خويشان و نزديكان  

و مشكلات توقع ياری و همدلى از نزديكان و  هایگرفتارو  هاىسختانسان در 

باشد اما اگر  هازخمتواند مرهمى بر كه اين همدلى و همراهى مى دوستان دارد

ی دوستى دشمنى كنند، درد و سختى آن تلخ و جابهبرعكس شود و دوستان 

 گزنده است.

 دوستان خوشبخت و خانواده بدبخت

 
َ

ال
َ
ن   :ق

ُ
 يَك

َ
كَ  لا

ُ
ل ه 

َ
و  أ

ُ
اسِ بِكوَ ذ قَى النَّ

 
ش

َ
كَ أ  ؛وُدِّ

 3.چنین مباش كه خانواده و دوستانت بدبخت ترين مردم به تو باشند 
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 ۵۵3 

تان ولى با خانواده و دوس ى معاشرت كنیمخوببهكه با ديگران  چنین نبايد بود

 خويش با نامهربانى و بداخلاقى رفتار كنیم.

 یداشتندوستواگذاری و یادآوری 

 
َ

ال
َ
كُر   :ق

 
خَاكَ اذ

َ
ابَ  أ

َ
ا غ

َ
هُ  إِذ رَهُ وَ دَع 

 
اكَ وَ مَا يَك كُرَكَ بِهِ وَ إِيَّ

 
ن  يَذ

َ
ذِي تُحِبُّ أ

َّ
بِال

هُ؛ ن  يَدَعَكَ مِن 
َ
ا تُحِبُّ أ  مِمَّ

ی از او ياد كن كه دوست داری او چنین كند و بپرهیز اگونهبهدر نبود برادرت 

 1كه او از تو واگذارد. ت داریدوست ندارد و واگذار از او آنچه را كه دوسازآنچه 

 ی برای ديگران هم مپسند.پسندىنمآنچه بر خود 

 شوق دیدار

 
َ

ال
َ
اسَ  :ق ؛ خَالِطُوا النَّ م 

ُ
ك ی 

َ
وا إِل تُم  حَنُّ م  وَ إِن  غِب 

ُ
ك ی 

َ
ا عَل و 

َ
م  بَك طَةا إِن  مِتُّ

َ
 مُخَال

غايب  اگر وكنید كه اگر بمیريد بر شما گريه كرده  زشیو آمبا مردم نوعى سلوک 

 2شويد مشتاق شما و در انتظار آمدن شما باشند.

ی با مردم در ارتباط باشد و همراهى اگونهبهانسان بايد طوری زندگى كند و 

 او، مشتاق ديدار و ملاقات او باشند. ابیغ و حضوركند كه در 

 دوستی پولکی

 
َ

ال
َ
مَكَ  مَن   :ق

َ
ظ ع 

َ
ثَارِكَ  أ ك  دَ  لِِْ كَ عِن 

َّ
تَقَل لِكاس 

َ
لا

 
 ؛إِق
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 ۵۵2 

 ریحقرا  ى( توپول)كم ىمالهر كه برای مالت بسیار تو را تعظیم كند، هنگام كم  

 1.شمارد

در  رود. دوستان پولكى فقطى هم مىپولىبدوستى كه با مال و پول بیايید با 

 هنگام خُوشى و دارايى همراه انسان هستند.

 ی مجهولهاتیعاف

 
َ

ال
َ
عَافِیَةُ  :ق

 
عَوَافِي ]ال

 
ت  ال

َ
ا دَامَت  جُهِل

َ
قِدَت   [ إِذ

ُ
ا ف

َ
ت   وَ إِذ

َ
 ؛عُرِف

شوند  دادهازدستعافیت ها چون همیشگى باشند مجهول مانند و هرگاه  

 2شناخته شوند.

، قدر اين عافیت را شوند ورو عافیت غوطه  هاىخوشكه در وقتى هاانسان

ه ك، ولى هنگامىماندىمدانند و اين نعمت برايشان گمنام و مجهول باقى نمى

بیماری يا گرفتاری به انسان عارض شود، تازه متوجه خوشى و سلامتى و عافیت 

 .كنندىمرا درک  رفتهازدستو سلامتى  افتندىم رفتهازدست

 ییروگشادهپذیرش عذر و 

 
َ

ال
َ
  :ق

 
بَل

 
اسِ  اق ارَ النَّ

َ
ذ ع 

َ
رِ تُ  أ

 
بِش

 
قَهُم  بِال

 
تِع  بِإِخَائِهِم  وَ ال تَم  غَانَ تَس  ض 

َ
؛مِت  أ  هُم 

ی گشاده با رو و با گردی مندبهره هاآنی مردم را بپذير تا از برادری هاپوزش

 3ی آنان را بمیرانى.هانهیكبرخورد نما تا  هاآن
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 ۵۵6 

واسطه زندگى اجتماعى و ارتباطى كه با ديگران دارند ممكن است ها بهانسان

ايجاد شود، تعالیم دينى به ما يى در روابط بین فردی هاكدورتو  نظرهااختلاف

را  هاآنى و پوزش عذرخواهكه از خطاها و اشتباهات ديگران بگذريم و  آموزندىم

بپذيريم و با برخورد كريمانه از كدورت و كینه كه خواستگاه غضب و خشم و 

دشمنى است جلوگیری كنیم، چراكه ممكن است اين اشتباهات و خطاها از ما 

 داريم. شموقع ما هم انتظار ببخش در آنهم سر بزند و 

 عقل و عمل

 
َ

ال
َ
  :ق

ُ
ل عَق 

 
ن   ال

َ
  أ

َ
رِفُ  تَقُول طِقُ بِهِ؛ مَا تَع   بِمَا تَن 

َ
مَل  وَ تَع 

 1يى عمل نمائى.گوىم آنچهو به  ى بگوئىدانىمعقل آن است كه آنچه را كه  

ی اعاقلانهداند يا درباره آن اطلاعات كمى دارد كار انسان نمى آنچهبیان 

و لازمه كار عقلايى آن است كه چیزی را بیان كنیم كه از روی آگاهى و  نیست

چراكه دو صد  رسدىمو بعد از بیان عالمانه نوبت به عمل  اطلاعات كافى است

 گفته چون نیم كردار نیست.

 آتش عقل و هیزم ادب

 
َ

ال
َ
كِ  :ق

َ
كَ  ذ

َ
ل دَبِ  عَق 

َ  
ارُ  بِالْ ى النَّ كَّ

َ
حَطَب كَمَا تُذ

 
 ؛بِال

 2شود.هیزم افروخته مى لهیوسبهعقل خود را به ادب افروخته كن چنانكه آتش 
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 ۵۵۱ 

عقل قدرتى درونى است كه بايد با رفتار و كلام در بیرون ظاهر شود. رفتار 

 در بیرون نشانه فهمى حكیمانه در درون است. مؤدبانه

 ی عاقلمهین دو

 
َ

ال
َ
فُ  :ق عَاقِلِ  نِص 

 
  ال

ٌ
تِمَال ؛ اح 

ٌ
ل

ُ
فُهُ تَغَاف  وَ نِص 

و ديگر( او تغافل نصف )و آزار مردم( و  هاىادبىتحمل )بنصف عاقل  

 1ى است.پوشچشم

كند كه عاقلانه تصمیم تحمل و تغافل در روابط اجتماعى به ما كمک مى

 بگیريم و عاقلانه عمل كنیم.

 طبیب عاقل، مریض جاهل

 
َ

ال
َ
بَغِي :ق عَاقِلِ  يَن 

 
ن   لِل

َ
مَرِيض يُخَاطِبَ  أ

 
بِیبِ ال  مُخَاطَبَةَ الطَّ

َ
جَاهِل

 
 ؛ال

برای خردمند سزاوار است كه با جاهل سخن گويد مانند سخن گفتن طبیب 

 2با مريض.

 ديگوىمو جاهلانه سخن  كندكسى كه در روابط اجتماعى جاهلانه عمل مى

چنین افرادی باشد و در مقابل كسى كه در پى راهنمايى و كمک به  بیمار است

نبايد از اين رفتار ناراحت شود بلكه بايد برای رفع اين بیماری، با مهربانى و  تنهانه

 ها برخورد كند.دلسوزی و طبیب گونه و با آن
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 ۵۵4 

 یآموزدانشوقت اندک 

 
َ

ال
َ
مُ  :ق

 
عِل

 
ثَرُ مِن   ال ك 

َ
ن   أ

َ
سَنَه أ ح 

َ
مٍ أ

 
 عِل

ِّ
وا مِن  كُل

ُ
خُذ

َ
 ؛يُحَاطَ بِهِ ف

شود، پس از هر دانشى نیكوترين آن را  فراگرفته كه است آن دانش بیش از 

 1فراگیريد.

 
ا
ها دشوار و غیرممكن است، لذا در اين فراگیری همه علوم برای انسان قطعا

دانش آموختن بايد بر اساس استعداد و فضیلت علوم، بهترين علم  ،وقت محدود

 را انتخاب كرد.

 یی ناچیز و دشمنهایدانستن

 
َ

ال
َ
مِ  :ق

 
عِل

 
ثَرَ ال ك 

َ
إِنَّ أ

َ
ونَ ف

ُ
هَل  تُعَادُوا مَا تَج 

َ
ون لا

ُ
رِف  تَع 

َ
 ؛فِیمَا لا

دشمنى مكنید، زيرا اكثر علم در چیزی است كه  دیدانىنمبا آنچه  

 2.دیشناسىنم

 ی انسان هاىندانستن
ا
ی او بیشتر است، گاهى انسان علم هاىدانستناز  قطعا

و اگر با چیزی غیر از  داندىماندک خويش را ملاک درستى و نادرستى حقايق 

و آن را انكار  زدیخىبرمی اندک خويش مواجه شود، به دشمنى با آن هاىدانستن

 كند. مى
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 ۵۵۱ 

 عالم و نادان کمرشکن

 
َ

ال
َ
صَمَ  :ق

َ
رِي مَا ق نِ عَالِمٌ  ظَه 

َ
 رَجُلا

َّ
رُ إِلا ا يُنَفِّ

َ
كٌ هَذ  مُتَنَسِّ

ٌ
كٌ وَ جَاهِل مُتَهَتِّ

كِه ى بَاطِلِهِ بِنُس 
َ
عُو إِل ا يَد 

َ
كِهِ وَ هَذ هِ بِهَت  فقط دو شخص كمرم را شكستند؛ ؛ عَن  حَقِّ

عالمى كه از انجام گناه ابائى ندارد و نادانى كه اهل عبادت باشد. آن عالم با 

دهد و اين نادان، به خاطر فراری مى داریينارتكاب گناهان، مردم را از د

 1.كشاندمردم را به سمت باطل مى ،عبادتش

كنند عمل نادان صحیح است و لذا فريب عبادت او را مردم گمان مى

مردم بدبین به علم و دين  شودعمل ناصحیح عالم نیز باعث مى ؛ وخورندىم

 شوند.

 ندهیآگذشته، حال، 

 
َ

ال
َ
  عُمُرِكَ  مَاضِيَ  إِنَ  :ق

ٌ
جَل

َ
تَ عَمَل أ

 
وَق

 
 وَ ال

ٌ
مَل

َ
 ؛وَ آتِیَهُ أ

پس نتوان در آن كاری  آمدهی است به سر اوعده اتگذشته عمر كهىراستبه 

يا نه؟( و زمانى كه  خواهد شدموفق  داندىنمآدمى )آن آرزويى است  ندهيآكرد و 

 2پس نبايد از دست داد(.است )هستى وقت عمل  در آن

ه و حال و آينده فقط زمان حال فرصت عمل است. نسبت به ديروز میان گذشت

و فردا كاری از ما ساخته نیست، مگر با عمل در امروز كه به جبران گذشته و ساخت 
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 ۵۵۸ 

 امروز چراكه از فردا شروع كنیم، وقتش امروز است، میخواهىمآينده برويم. اگر 

 فردای ديروز است.

 زبان عمل

 
َ

ال
َ
حَا لِسَانُ  :ق

 
دَقُ  لِ ال ص 

َ
مَقَال أ

 
 ؛مِن  لِسَانِ ال

 1.، راستگوتر از زبان گفتار استعمل(زبان حال )

 .است اتريگواز حرفى كه میزند  دهدىمعملى كه شخص انجام 

 عادت، طبع دوم

 
َ

ال
َ
عٌ  :ق عَادَةُ طَب 

 
ان ال

َ
 ؛ث

 2عادت طبع دوم است.

 ی انسان شده است.وو خُ عادت گويا جزء خلقت 

 عادتسلطان 

 
َ

ال
َ
ى :ق

َ
عَادَةِ عَل

 
سَانٍ  كُلِ  لِل طَان إِن 

 
 ؛سُل

 3.عادت، بر هر انسانى سلطه دارد 
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 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۵۵9 

برای تغییر رفتارهای اشتباه آگاهى به اين مطلب مهم است كه بعضى رفتارها 

بر انسان سلطه دارند.  هاعادتو قدرت عادت زياد است و  شدهليتبدبه عادت 

 ايد با برنامه و هدفمند عمل كرد.برای رهايى از اين سلطه ب

 ی خویشهابیعفرار از 

 
َ

ال
َ
سِعَ  :ق اسِ لِیَتَّ اعَةَ مَعَايِبِ النَّ

َ
ونَ إِش عُیُوبِ يُحِبُّ

 
وُو ال

َ
هُمُ  ذ

َ
رُ فِي ل

 
عُذ

 
 ال

 ؛مَعَايِبِهِم

ی مردم را دوست دارند تا برايشان عذری هابیعشايع كردن  هابیعصاحبان 

 1باشد.ی خود هابیعدر 

كند كه عیوب خودشان را ناديده ها كمک مىشايع شدن عیوب ديگران به آن

ی اصلاح خويش در پى اين هستند كه جامعه را همرنگ خودشان جابهبگیرند و 

 در ضمنو  مانندىنم و تنها شوندىنم نماانگشتو با اين كار در جامعه  درآوردند

 ار  هابیعراكه كسانى ديگر اين دانند. چی خويش را قبیح و زشت نمىهابیع

 .دارند

 رداریواگ سرزنش

 
َ

ال
َ
ي   مَن   :ق

َ
رَ بِش  ءٍ بُلِيَ بِهِ؛عَیَّ

 2هر كه )ديگران( را سرزنش نمايد خود به آن مبتلا گردد.
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 بخشیروشن یِ پوشچشم

 
َ

ال
َ
م   مَن   :ق

َ
  ل

 
ل

َ
 يتقاض يَتَغَاف

َ
 يَغُضَّ ]لا

َ
صَت  [ عَن  كَثِیرٍ مِنَ وَ لا مُورِ تَنَغَّ

ُ  
الْ

تُه
َ

 ؛عِیش

 1.تیره گردد اشىزندگى از بسیاری از كارها نكند، پوشچشمهركه تغافل و  

از بعضى مشكلات  ديبا .ریگسختگیرد جهان بر مردمان سخت مى

 را ديد تا زندگى روی خوشش را به ما نشان دهد. هايىبايزى كرد و پوشچشم

 نگاه کُشنده

 
َ

ال
َ
قَ  مَن   :ق

َ
ل ط 

َ
هُ  أ

َ
ف فَه طَر  بَ حَت 

َ
تَل  ؛اج 

 2.شدطرف مرگ كَ سى كه نگاه خود را رها كند خود را بهك

كردن به هر چیز و هر كس و هر مكان باعث  و نگاهآزاد گذاشتن چشم 

هلاكت را فراهم كند.  نهیزم بساچه شود وو سلب آسايش از آدمى مى هاىناراحت

رسد و اين مايه ولى به آن نمى خواهدىمو آن را  ندیبىمچراكه آدمى با چشم خود 

 شود.رنج و عذاب او مى

 رسوایی خشمِ 

 
َ

ال
َ
غَضَبُ  :ق

 
دِي ال دِي مَعَايِبَه صَاحِبَهُ  يُر   ؛وَ يُب 

 3.سازدىم را آشكاری او هابیعو  افكندىمخشم صاحب خود را به بلا و عذاب 
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است، عمل و حرف در  ختهيرهمبهدر هنگام خشم چون تعادل روانى انسان 

 يى شود كه قابلهاىمانیپشهنگام خشم هم متعادل نیست و ممكن است باعث 

ممكن است در اين هنگام اعمالى از انسان سر بزند كه در حالت  ؛ وجبران نیست

 و باعث آشكاری بعضى عیوب مخفى شود. دادىنمها را انجام عادی آن

 ی خشمانتها وابتدای 

 
َ

ال
َ
هُ  :ق

ُ
ل وَّ

َ
أ

َ
غَضَبَ ف

 
اكَ وَ ال  ؛وَ آخِرُهُ نَدَم جُنُونٌ  إِيَّ

 1ی از خشم، پس اولش ديوانگى و آخر آن پشیمانى است.دوربر تو باد به 

 اندوهِ ضعیف کننده

 
َ

ال
َ
هَمُ  :ق

 
جَسَد؛ يُذِيبُ  ال

 
 ال

 2كند.غم و اندوه بدن را آب مى 

 ی ناتوانتابیب

 
َ

ال
َ
نُ  :ق حُز 

 
جَزَعُ وَ  ال

 
فَائِتَ؛ ال

 
انِ ال  يَرُدَّ

َ
 لا

 3.گردانندىنم بررا  رفتهازدستبى تابى  اندوه و

، اقدام جديد و شدهفوتبرای جبران كارهای گذشته بايد متناسب با عمل 

 ى، جز خسارت روحى چیزی به دنبال ندارد.تابىبصورت بگیرد. اندوه و  متناسب
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 فال نیک

 
َ

ال
َ
  :ق

 
ل

َّ
خَ  تَفَأ

 
جَحبِال رِ تَن   ؛ی 

 1ی.بزن تا پیروز شو نیکفال  

ی موفقیت باشیم حاصل شهيانددستگاه روانى انسان هوشمند است، اگر در 

 رو نخواهیم كرد.ی دِ دیناامباشیم چیزی جز  دیناامآن پیروزی است و اگر از اول 

 زودگذرخوشحالی 

 
َ

ال
َ
رَحَنَ  :ق  تَف 

َ
  لا

َ
كَ لا إِنَّ

َ
رِكَ ف ی 

َ
طَةِ غ مَانبِسَق  دِثُ بِكَ الزَّ رِي مَا يُح   ؛تَد 

ه ى روزگار نسبت بدانىنمبه سقوط غیر خود هرگز خوشحال مباش، زيرا كه تو 

 2تو چه پديد آورد.

های ديگران نبايد خنديد چراكه روزگار در حال چرخش است و به شكست

 است روزی نوبت ما برسد. ممكن

 شیطان بیکاری

 
َ

ال
َ
فَرَاغِ  مَعَ  :ق

 
وَة؛تَ  ال ب  ونُ الصَّ

ُ
 ك

 .3شودهای شیطانى حاصل مى، تمايل به خواستهبیكاری(همراه با فراغت )

انى های نفستواند او را برای خواستهمى ترراحتكسى كه بیكار است شیطان 

 و شیطانى به كار بگیرد.
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 ی سرشتیهالتیرذ

 
َ

ال
َ
رِه   :ق ك 

َ
سَكَ  أ ى نَف 

َ
إِنَّ  عَل

َ
فَضَائِلِ ف

 
هَا؛ال ی 

َ
بُوعٌ عَل تَ مَط  ن 

َ
 أ

َ
ائِل

َ
ذ  الرَّ

در نهاد تو سرشته  هالتيرذنفس خود را به پذيرش فضايل مجبور كن؛ زيرا 

 1است.

ها وجود دارد. اگر در اين خوبى و بدی( در نهاد انسان) لتیفضجنگ رذيلت و 

 نبرد به فضايل كمک نكنیم پیروزی با رذايل خواهد بود.

 دروغ فقر ساز

 
َ

ال
َ
تَقَر؛ مَن   :ق

 
رَ اف

َ
 تَفَاق

 2اظهار فقیری كند فقیر گردد. دروغ بههر كه  

ى نیست، فقر گاهى به درک انسان است، كسى مالىبى و پولىبفقر گاهى به 

 ثروت مالى دارد. هرچندكند در حقیقت فقیر است كه ثروت دارد و اظهار فقر مى

 عبادت ذهنی

 
َ

ال
َ
رُ فِي :ق

ُّ
فَك ءِ ا التَّ

َ
هِ آلا

َّ
عِبَادَة؛ لل

 
مَ ال  نِع 

 3.خدا، چه نیكو عبادتى است یهاانديشیدن درباره نعمت

 تفكر است كه باعث هاعبادتعبادت انواع گوناگونى دارد و يكى از بالاترين 

 شود.عمل نمايان مى در ؛ وشودعبادت جوارحى هم مى
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 تفکر عمل ساز

 
َ

ال
َ
رُ فِي :ق

 
فِك

 
عُو  ال رِ يَد  خَی 

 
عَمَلِ بِهال

 
ى ال

َ
 ؛إِل

 .1انگیزدىبرم هاآن دادن انجام به را آدمى ها ىخوب به نديشیدنا

 كند مقدمه عملتفكر مقدمه عمل است. وقتى انسان به كارهای خیر فكر مى

 .رودىمبه سمت عمل پیش  كمكمرا انجام داده است و 

 فکر گناه ساز

 
َ

ال
َ
رُكَ  :ق رُكَ ]ذِك 

 
دُوكَ [ فِي فِك صِیَةِ يَح  مَع 

 
ى ال

َ
وعِ  عَل

ُ
وُق

 
 فِیهَا؛ ال

 .2كشاندفكر كردنت به گناه، تو را به آن گناه مى 

 یشیاندعاقبت

 
َ

ال
َ
لِق   :ق  تُغ 

َ
تِتَاحُه لا

 
جِزُكَ اف  يُع 

ا
 ؛بَابا

 3مبند. سازدىمدری را كه باز كردنش تو را ناتوان 

ان نبايد عملى را انجام بدهد كه ى از لوازم انجام كارهاست. انسشياندعاقبت

 يا راه بازگشت نداشته باشد يا راه بازگشتش سخت باشد.

 بخشجهینتلجاجتِ 

 
َ

ال
َ
تَدَامَ  مَنِ  :ق عَ  اس  ر 

َ
ج ق

َ
جَّ وَل

َ
بَابِ وَ ل

 
 ؛ال
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 خواهد وارد در آن از عاقبت ورزد اصرار و كوبیدن دری ادامه دهده ر كس به 

 1شد.

 رساند.ىمجوينده يابنده است. تلاش وهمت سرانجام انسان را به مقصد 

 ناامیدی قاتل

 
َ

ال
َ
  :ق

َ
تَل

َ
قُنُوطُ صَاحِبَه ق

 
 ؛ال

 2.نومیدی، صاحب خود را مى كُشد

و هیچ  كاردىنمآدمى به امید زنده است، امید نباشد هیچ كشاورزی دانه را 

 گیرد.عمل را از انسان مىی جان دیناام. رودىنمی به مدرسه آموزدانش

 زخم سخن

 
َ

ال
َ
مٍ  رُبِ  :ق

َ
مٌ  كَلا

َّ
 ؛كَلا

 3سخنى كه بسیار زخم كننده است. بسا

انسان ايجاد شود كه  و جانی زخم و جراحتى در روح اجملهبا گفتن  بساچه

 و ترمیم نباشد. درمانقابلى راحتبه

 سخن زلال

 
َ

ال
َ
ن   :ق

ُ
 تَك

َ
لفِیمَا تُورِدُ  لا ثَاءِ سَی 

ُ
لٍ وَ غ ی 

َ
 ؛كَحَاطِبِ ل
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در ايراد سخن مانند جمع كننده هیزم در شب و كف و آشغال روی سیل 

 1مباش.

 هن و سخنان زلال مطرح كن، هنگام سخن مطالب محكم و مستدل و بیان كن

 .آوردىم خودرا با  زیچهمهمثل سیل كه 

ا ر  و غلطفتن صحیح سخن گ در هنگام تو ؛ وآوردىم باهمتر و خشک را  سیل،

 نیاور. هم با

 متکبر ناچیز

 
َ

ال
َ
تُ  :ق رٍ كَانَ  عَجِب  بِّ

َ
دٍ جِیفَة؛ لِمُتَك

َ
فَةا وَ هُوَ فِي غ سِ نُط  م 

َ
 أ

 2عجب دارم از متكبر، ديروز نطفه بود و فردا مُرداری خواهد بود. 

متكبر باشد يا به  اشگذشتهتكبر يعنى بزرگ ديدن خويش. انسان به 

 ؟اشندهيآ

 مُهر عقل

 
َ

ال
َ
تَ  :ق ا كَتَب 

َ
لِك إِذ ى عَق 

َ
تِمُ عَل مَا تَخ  إِنَّ

َ
مِهِ ف  خَت 

َ
ل ب 

َ
رَ ق

َ
ظ عِد  فِیهِ النَّ

َ
أ
َ
 ف

ا
 ؛كِتَابا

ر آن، د (،تمام كردن، فرستادنكردن )قبل از مُهر  هرگاه نوشته ای را نوشتى 

زيرا ) 3بازنگری كن( زيرا كه بر عقل خود مُهر خواهى زد.نما )آن اعاده نظر 

 دهد(.از عقل و درک تو خبر مى تيهانوشته
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 سخن و نوشته ما نماينده عقل و حِكمت ما خواهد بود.

 بخشآرامشکاغذ 

 
َ

ال
َ
ى مَن   :ق

َّ
تُبِ  تَسَل

ُ
ك

 
وَة؛ بِال

 
هُ سَل م  تَفُت 

َ
 ل

 1.كسي كه با كتاب آرامش يابد، هیچ آرامشي را از دست نداده است

 معرفی خود

 
َ

ال
َ
ثَرَ مِن   مَن   :ق ك 

َ
ي   أ

َ
 ؛ءٍ عُرِفَ بِهش

 2.هر كه بسیار در چیزی درآمیزد بدان شناخته شود

 هركس اهل هركاری باشد با همان كار در میان مردم شناخته مى شود.

 ی مردهگودروغ

 
َ

ال
َ
نَ  :ق

َ
إِنَّ ]لِْ

َ
تُ سَوَاءٌ ف مَیِّ

 
ابُ وَ ال

َّ
ذ

َ
ك

 
 ال

ِ
حَي

 
ةَ ال

َ
ضِیل

َ
ى [ ف

َ
تِ  عَل مَیِّ

 
قَةُ ال  بِهِ الثِّ

ت  حَیَاتُه
َ
[ بَطَل قَد 

َ
مِهِ ]ف

َ
لا

َ
ق  بِك

َ
م  يُوث

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
 ؛ف

ی زنده بر مرده آن است كه به او اعتماد برتر، زيرا اندیمساوو مرده  گودروغ

 3است. شدهباطلبه سخن او اعتماد نشود، حیات او  كهآنگاهكنند و مى

ود یدن نیست، كسى كه نشملاک حیات و ممات انسان به نفس كشیدن و نكش

 رده متحركى بیش نیست.بر قول و فعل او اعتماد كرد و اطمینان كرد مُ 
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 خوردن و خوراندن

 
َ

ال
َ
كِرَامِ  :ق

 
ةُ ال

َّ
ذ

َ
عَام فِي ل ئَامِ فِي الطَّ

ِّ
ةُ الل

َّ
ذ

َ
عَامِ وَ ل ط  ِ

 
 ؛الْ

 1لذت كريمان در خورانیدن و لذت لئیمان در خوردن است. 

 در آنى بیش نیست. خوردن و خورانیدن. تفاوت لئیم و كريم

 تشکر زبانی

 
َ

ال
َ
صُرَت   :ق

َ
ا ق

َ
ر؛ عَنِ  يَدُكَ  إِذ

 
ك

ُّ
 لِسَانَكَ بِالش

 
طِل

َ
أ
َ
اةِ ف

َ
اف

َ
مُك

 
 ال

یوسته پكوتاه گردد  ( كردنهر گاه دستت از مكافات و جبران )كار نیک ديگران

 2.با زبانت سپاسگزاری كن

دست است و هم با لسان، اگر جبران از جبران محبت و خدمت ديگران هم با 

 بايد كمک گرفت. از زبان برای تشكر و قدردانى ديآىبرنمعملى( دست )

 عادت زبان

 
َ

ال
َ
تَضِیكَ  لِسَانُكَ  :ق تَه يَق  د   ؛مَا عَوَّ

 3خواهد.ىزبان تو به آنچه عادتش دادی، از تو م

سخنان نیک  به اگر كند.گونه عمل مىهرگونه زبان را عادت دهى همان

 برعكس در سخنان ناپسند. ؛ وكندعادتش دادی همان را به زبان جاری مى
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 زاآتشسرزنش 

 
َ

ال
َ
رَاطُ فِي :ق

 
ف ِ

 
جَاجَةِ؛ الْ

َّ
بُّ نَارَ الل

ُ
مَةِ يَش

َ
مَلا

 
 ال

 1.افروزدىمروی در سرزنش، آتش لجاجت را  هزياد 

 .شودىمی و دشمنى لجباز باعث اندازه ازشیبسرزنش 

 سرزنشدرد 

 
َ

ال
َ
دُّ مِن   :ق

َ
ش

َ
رِيعِ أ ق  ب مَضَضِ  إِعَادَةُ التَّ ر   ؛الضَّ

 2است. ترسختتكرار( سرزنش از درد كتک اعاده )

 زیادی سرزنش

 
َ

ال
َ
وبَ وَ تُوحِشُ  :ق

ُ
قُل

 
رِيعِ تُوغِرُ ال ق  رَةُ التَّ حَاب كَث  ص 

َ  
 ؛الْ

 3را دور خواهد كرد. اراني ورا به دشمنى انداخته  هادلسرزنش زياد،  

 قاتل ناخواسته

 
َ

ال
َ
بَحَك مَدَحَكَ  مَن   :ق

َ
قَد  ذ

َ
 ؛ف

 4است. دهيربُ  سرند در حقیقت تو را هر كه مدح و ستايش تو كُ  

 ممكن است اشاره به اين باشد كه شخص دچار عجب و غرور شود.
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 ۵2۴ 

 سازنهیکشوخی 

 
َ

ال
َ
مِزَاحَ  دَعِ  :ق

 
هُ  ال إِنَّ

َ
غِینَةِ؛لِقَاحُ  ف  الضَّ

 1خوش طبعى زياد را واگذار كه آن آبستن كینه است.

 شود.دشمنى مى منجر به كینه و موردىبشوخى نابجا و 

 رسان سودجداییِ 

 
َ

ال
َ
 لا :ق

ُ
مَال

 
ى ال فَعُكَ حَتَّ  يُفَارِقک؛ يَن 

 2از تو جدا نشود تو را سودی نرساند. مال تا 

 زمان برای انسان سودمند است. مال اگر در كار نیک و خیر مصرف شد آن

 میل به هم نوع

 
َ

ال
َ
  :ق

ُ
ي   كُل

َ
 ش

ُ
سِه ءٍ يَمِیل ى جِن 

َ
 ؛إِل

 3كند.هر چیزی به جنس خود میل مى

 ...دانا با دانا، نادان با نادان، كبوتر با كبوتر

 نصیحت اشتباه

 
َ

ال
َ
حُكَ  :ق رِيع نُص  ِ تَق 

َ
مَلَ

 
نَ ال  ؛بَی 
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 ۵2۵ 

 1نصیحت كردن تو در میان جمعیت سرزنش است. 

موجب راهنمايى  تنهانهنصیحت كردن در مقابل جمع اثر برعكس خواهد داد و 

 شود.شود بلكه باعث سرزنش و شماتت مىنمى

 سرکشی در مقابل سرکشی

 
َ

ال
َ
ا صَعَبَت   :ق

َ
كَ  إِذ ی 

َ
كَ وَ خَادِع  نَ  عَل

َ
 ل

ُّ
هَا تَذِل

َ
عَب  ل اص 

َ
سُكَ ف سَكَ عَن  نَف  ف 

ك
َ
قَد  ل سِكَ تَن   ؛نَف 

ام تو ر  هر گاه نفست بر تو سركشى كند پس تو هم در مقابل آن سركشى نما

تا تو را اطاعت  خواهد گرديد و با نفس خويش از نفس خود خدعه و مكر كن

 2نمايد.

نفس سركشى و دشمنى مى كند ازاين رو شايسته است. انسان نیز با او مقابله 

 و را فريب دهد.كند و حتى ا

 نیچسخن

 
َ

ال
َ
  مَن   :ق

َ
كَ  نَقَل ی 

َ
ك إِل  عَن 

َ
 ؛نَقَل

 3تو نقل كند. سوی تو نقل نمايد ازهر كه به

هر كه سخنان ديگران را نزد تو بازگو كند، همان شخص سخنانت را نزد ديگری 

 خواهد زد.
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 بدترین مردم

 
َ

ال
َ
اسِ  :ق رُّ النَّ

َ
هُ  يَرَی مَن   ش نَّ

َ
رُهُمأ  ؛خَی 

 1ببیند. هاآنبدترين مردم كسى است كه خود را بهترين  

و  ندیبىمی خويش را هابیع، نه داندىموقتى كسى خودش را بهترين مردم 

 نه در تلاش برای رفع اين عیوب است.

 دردی پنهان

 
َ

ال
َ
ةِ دَاءٌ دَفِین :ق یَّ  ؛سُوءُ النِّ

 2بدی نیت، دردی پنهان است.

توان ديد و اگر اشتباه و نادرست نیت مرحله قبل از عمل است، عمل را مى

برای اصلاح او بود، اما نیت فاسد، بیماری  تلاشتوان آن فهمید و در پى باشد مى

نهان اين درد پ سرانجام ؛ ويى و اصلاح نیستشناساقابلى راحتبه روحى است كه

 شود.در عمل آشكار مى

 مثلث محبت

 
َ

ال
َ
  :ق

َ
ثٌ ث
َ

نَ  لا وَاضُع يُوجِب  قِ وَ التَّ
 
ف نُ الرِّ قِ وَ حُس 

ُ
خُل

 
نُ ال ةَ حُس  مَحَبَّ

 
 ؛ال

 3فروتنى. حُسن مدارا، سه چیز سبب دوستى است: حُسن خلق، 
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 توکل اندوه زا

 
َ

ال
َ
  مَن   :ق

َ
ل م   تَوَكَّ

َ
؛ ل تَمَّ  يَه 

 1هر كه توكل كند اندوهناک نگردد. 

 اوريىبشود كه شخص خودش را در انجام امور تنها و اندوه زمانى حاصل مى

ر كند و امو، اما شخص متوكل، خودش را به قدرت لايزال الهى متصل مىندیبىم

 .سپاردىمخودش را به خداوند 

 دل شاهد محبت

 
َ

ال
َ
وبَ  :ق

ُ
قُل

 
وا ال

ُ
 تَق   سَل

َ
وَاهِدُ لا

َ
هَا ش إِنَّ

َ
اتِ ف مَوَدَّ

 
ا؛عَنِ ال

َ
ش  الرُّ

ُ
 بَل

ها گواهاني هستند كه رشوه ها بپرسید كه دلدوستي و محبت را از دل 

 2.پذيرندنمي

تواند دروغ بگويد يا اينكه با جبر و زور محبت كسى را به ها نمىقلوب انسان

يم يا آيا قلبا او را دوست دار یدپرسشانه دوست داشتن را از قلب بايد ن ؛ ودل بگیرد

 خیر.

 تیهدیه دوس

 
َ

ال
َ
لِبُ  :ق ةُ تَج  هَدِيَّ

 
ة؛ ال مَحَبَّ

 
 ال

 3آورد.ىهديه دادن، دوستى را به دنبال م 
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 ۵26 

ی از صدق كلام در دوست داشتن است و منجر به دوستى انشانههديه دادن 

 كند.شود و در مواردی آن را تقويت مىمى

 ی بلندهاهمت

 
َ

ال
َ
هِمَمِ  كُن   :ق

 
تَ  بَعِیدَ ال ب 

َ
ا طَل

َ
تإِذ ب 

َ
ل

َ
ا غ

َ
فَرِ إِذ

َّ
 ؛كَرِيمَ الظ

 1همت باش هر گاه طلب كنى. )بلند( دور 

 انددهیرسيى جابهاز همت بلند        ***     همت بلند دار كه مردان روزگار

 دبخشیام یِ دیناام

 
َ

ال
َ
سُ  :ق

 
یَأ

 
ة؛ ال

َ
لا  مَس 

 2ی و تسلى است.( دلداراز مردم) یدیناام 

ناامیدی از مردم مايه آرامش است. چراكه با امید داشتن به مردم دچار 

كند يا خیر.خواهد داد يا خیر؟ آيا قبول مى ايآكه  ميشوىماضطراب 

                                                                    
 .۵۴3۱4ح  .1
 .932۸ح  .2



 

 ی از اما م علیهاداستان
 خوراک مقوی و اندک

فت و گفت: اگر به خاطر نوع غذا و كمى آن ايراد گر  شخصى از امام على  

ناتوان  و شجاعاناين غذای فرزند ابوطالب است پس او در جنگ با جنگ جويان 

 بود. خواهد

 نیست فرمود: و رنگمفید به حجم  حضرت در پاسخ به اينكه غذای سالم و

جَرَةَ  إِنَّ »
َّ

ةَ  الش يَّ بَرِّ
 
بُ  ال

َ
ل ص 

َ
  أ

ا
وَاتِعَ  وَ  عُودا خَضِرَةَ  الرَّ

 
رَقُّ  ال

َ
ودا أ

ُ
 ...«جُل

رسد( ىمينكه كمتر به آن آب است ) باا ترمحكمبیابان )چوبش( درخت  یدبدان

ه است. ) با ا ينكه آب و كود بیشتری ب ترنازکی جويبار پوستشان كنارهو درختان 

 1.ترندخاموشو دير  پرآتشرويند ىمچوب( درختانى كه با آب باران ) رسد(.ىمآن 
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 ۵24 

 یپوشچشم

اب خود نشسته بودند ناگهان شخصى با جمعى از اصحروزی پیامبر

 ! در فلان خانه مردی و زنى بهاللهرسولرسید و عرض كرد: يا خدمت پیامبر

 .اندمشغولفساد 

 را بخواهم ببینم مطلب هاآناين خبر تو را بايد بررسى كنم و  فرمود:پیامبر 

 چیست؟

یكن ل را خواستند، هاآن چند تن از ياران كه آنجا بودن اجازه احضار

خدمت  كه حضرت على ينايک از آنان را اجازه نداند تا یچهپیامبر

تو برو و ببین اين  يا على! فرمود: به على پیامبر آنگاهرسید پیامبر

 گويند راست است يا نه.ىمماجرا كه 

گذاشت و  چشمان خود را برهم آنگاه، در خانهآمد تا رسید به  امام على 

 گرديد و بیرون آمد چون كه گرد خانهىوقتديوار داشت تا  وارد خانه شد و دست بر

آن خانه گشتم ولى  من گرد اللهرسولرسید عرض كرد يا خدمت پیامبر 

 كس را آنجا نديدم.یچه

خواهد آن دو را رسوا ىنم به نور نبوت مطلب را يافت كه على پیامبر  

 1تو جوانمرد اين امتى. يا على! على! انت فتى هذه الامه؛ يا رو فرمود:ينازانمايد 
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 ۵2۱ 

 کی بیشتر خرما خورده؟

خوردند هر خرمايى را كه ىمخرما  و حضرت على روزی رسول خدا

كه ينانهاد تا ىم نزد على  را اشهستهى آرامبهخورد ىمرسول خدا

هیچ هسته خرمايى نبود و همه نزد خرماها تمام شد ولى پیش حضرت رسول 

 پرخور است بیشتر بود او اشهستههر كه  فرمود:بود. رسول خدا على 

 من ولى»: گفت على. بود بیشتر همه از على جلوی. كردند نگاه همه

 نگاه همه «.خورده هسته با را خرماهايش كه است كسى پرخور كنمىم فكر

 1.نبود خرمايى هستهپیامبر جلوی. كردند

 آتش پنهان

قبل مرده  هاسالروزی در زمان خلافت عثمان شخصى كاسه سر كافری را كه 

او پرسید: شما كه مى  از و قراردادآن را جلوی عثمان  و بود را از قبرستانى آورد

خته كافر نسو و كاسه سرِ  جمجمهسوزد پس چرا اين ىماست و  آتشگويید كافر در 

 و حتى داغ هم نیست؟!

 به دنبال امام على  لذا جهت حل موضوع كسى را بازماندعثمان از جواب 

از  را سؤالتگفت:  كنندهسؤالنزد عثمان رفت و عثمان به  على  امام فرستاد.

 اين مرد بپرس تا جوابش را بیابى؟
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 ۵2۸ 

دستور داد يک  بازگو كرد. امام  خود را برای امام على  سؤالآن مرد 

گذاشتند. امام به  سنگ را در جلوی آن شخص آنگاهبیاورند  1چخماق سنگقطعه

بینى در ظاهر سرد است ولى در درون خود آتش دارد ىم را كهاو فرمود: اين سنگ 

افر جمجمه ك جهدىمبیرون  آتش لذا اگر اين سنگ را به سنگى ديگر بزنیم از آن

 افتنیز در درون خود آتش دارد. آن مرد با شنیدن فرمايشات امام جواب خود را دري

 2محضرت امام خارج شد. و از

 تنها برنده مسابقه

يكى از آن دو شتر را هديه دو شتر هديه دادند، پیامبرروزی به پیامبر

برای كسى كه بتواند دو ركعت نماز بخواند و چیزی از دنیا را به ذهن  قرارداد زيجاو 

مسابقه پاسخ در اين فكر چیزی از دنیا نیفتد. كسى به پیامبر و بهخود نگذارد 

م   وَ » مثبت نداد.
َ
هُ  ل حَدٌ  يُجِب 

َ
كه پاسخ مثبت داد  ؛ به جز على عَلِيٍّ  سِوَی أ

مرحمت  هر دو شتر را به علىخواندن نماز حاضر شد؛ پیامبر و برای

 3فرمود.

 تاریخ هجری مبدأ

 ساير ما همچونبزرگان اهل مدينه را دعوت كرد و گفت: بهتر است  ،روزی عمر

سال را از تولد حضرت  مبدأسال، برای خود تعیین كنیم، مسیحیان  مبدأاديان، 
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 ۵29 

سال برای خود تعیین كنیم. هر  مبدأدانند، لذا ما مسلمانان نیز ىم عیسى

عرض كرد:  عمر رو به حضرت امیر آنگاهای دادند، يهنظريک از مشاورين وی 

ت حضر .برتری دارد زيرا نظريه شما بر همه نظرات را بفرمائید؛ نظرتانهمشما 

از مكه به مدينه طیبه معین كنید و هجرت پیامبر سال را از زمان مبدأفرمود: 

اول سال هجری تاريخ دلايلى هم بیان فرمود، لذا هجرت رسول خدا آنگاه

 1اسلامى قرار داده شد.

 انگشتپنج

 ائىقض و علمى مسائل تمام بر تو ينكها از من تعجب على يا: گفت روزی عمر

 سؤال هرگونه تو كهست ا ينا از من تعجب بلكه نیست داری احاطه فقهى و

 جواب تأمل و انديشه بدون و فوری و بلافاصله باشد كه موردی هر در را مشكلى

: كرد عرض دارد؟ انگشت چند من دست اين عمر ای فرمود حضرت! دهىىم

 اين دكر  عرض نكردی؟ انديشه سؤال اين پاسخ در تو چرا پس فرمودانگشت. پنج

 در مسائل كلیه فرمود على ندارد، انديشه به احتیاجى است معلوم و واضح

 2تست. نظر در دستانگشت پنج مانند من نظر
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 ۵6۴ 

 یچرانچشم

 ار اش چهره تمام كه) زيبايى زن. بود نشسته اصحابش میان در حضرت روزی

 امام . نمود جلب خود به را حاضران چشم و كرد عبور( ازآنجا بود نپوشانده

 :فرمود

 و تحريک مايه افتاد آن بر نظرشان آنچه و است طغیانگر مردان، اين چشمان

 جمالصاحب و زيبا كه افتاد زنى به نظرش شما از يكى هرگاههاست. آن هیجان

مَا» كند آمیزش خود همسر با و برود بود، إِنَّ
َ
ةٌ  هِيَ  ف

َ
رَأ تِه ام 

َ
رَأ  تاس زنى هم او زيرا «كَام 

 !همسرش مانند

 و دانا چقدر بكشد را كافر اين خداوند: گفت خوارج از مردی هنگام اين در

 قتل هب را او تا پريدند جای از شنیدند را سخن اين حاضران كهى! هنگاماست فقیه

 تگذش يا و است بدگويى دشنام، جواب باشید آرام: فرمود  امام ولى برسانند،

 1زبان(. بد مرد كشتن نه) گناه از

 در خانه نمازخانه

 گونه بود( امام علىينا امام على  فرمايد: ) روشىم امام صادق

محل نماز قرار داده بود  عنوانبهكه نه بزرگ بود و نه كوچک،  خود اتاقى را در خانه

خوابید ىنمكوچكى  رفت و اگر طفلىممحل  آن برای خواندن نماز به هاشب و

  2خواند.ىمبرد و نماز ىماتاق  آن حضرت كودک را با خود به آن

                                                                    
 .63۴ البلاغه، ح. نهج1
به نقل از كتاب هزار و يک  .۵ حديث ،۵4۵ص  ،۱4ج بِحارالانوار،  ؛۱۱ ص ،2 ج . وسائل الشیعه،2
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 تمام لذات دنیا

به عمار ياسر فرمود: ای عمار! برای دنیا غم مخور كه تمام لذات  امام على 

 دنیا شش چیزاست.

 مطعوم و مشروب و ملبوس و منكوح و مشموم و مركب؛

ين و بهترزنبور است  عسل است كه فرآورده هاطعامترين يفشراما 

اسب  هامركبترين یسنفشک است كه از خون آهو است و مشمومات)عطر( مُ 

ات ين مشروبو بهتررساند ىمشماری را بر پشت خود به هلاكت ىباست كه مردان 

نیكوترين ملبوسات ابريشم است كه  آشامند وىمآب است كه تمام حیوانات از آن 

 دنیا پسدفع شهوت هستند  وسیله هاآنآن بافته كرمى است و منكوحات زنانند و 

 سپس حضرت نمودى و تفاخر بستگدلشود به آن ىمچگونه  چه زيبايى دارد و

ى یچ دوستى را با دوستو ههای دنیا بسیار است و مشاربش، تیره یبتمصفرمود: 

 1خود شريک و برخوردار نكند.

 آداب مسافرت

همراه شده بود آن كافر  راه دربا يكى از كفار اهل ذمه  روزی حضرت على 

روم مقداری از ىمروی؟ حضرت فرمود: به كوفه ىماز حضرت پرسید به كجا  ذمى

راه كوفه را رها كرد  راهى رسیدند اما امام على  كه سپری كردند بر سر دو راه

رفت ادامه داد. شخص كافر پرسید: ىمكافر رفته و راهى را كه او  آنو به د نبال 

بود.  طرفآنفرمود: چرا. گفت: راه كوفه از  رفتى؟ حضرتىنممگر به كوفه 

                                                                    
 .6۱ . العقد النضید، ص۵۵ ص ،۱۱ ج . بِحارالانوار،1
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 است پس طرفآنكه راه كوفه از  دانىىمدانم. او گفت: اگر ىمحضرت فرمود: 

 ى؛دوستحقما دستور داده كه آيى؟ حضرت فرمود: پیامبرىمچرا همراه من 

خود را تا مقداری از راه همراه خود را بدرقه  سفرهمو همراهى را بجای آوريم و 

 كافر گفت: آيا  آن م.كنی
ا
چنین دستوری داده است؟ حضرت  پیامبر بر شما واقعا

فرمود: آری. كافر گفت: پس به جهت همین اخلاق نیكو و بزرگوارانه است كه 

به كوفه آ مد و چون  با حضرتگفت: و  . كافر اين رااندشدههمه مردم پیرو او ينا

 1است مسلمان شد. دريافت كه او حضرت على

 کودکانزبان 

گذاشت كودک خود را بر زمین  بامپشتخود را بر روی  ماههششكودک  زنى

ينكه بر روی ناودان نشست مادرش نتوانست او را بگیرد نردبانى آورند اكشید تا ىم

ريستند گىمچون ناودان از لب بام بلندتر بود نتوانست او را بگیرد بستگان بچه 

 طالبىابكار، على بن  سازچاره و گفت عمر نیز وقتى ماجرا را ديد متحیر شد

ی ابچهفرمود:  است. حضرت نزد بچه آمد با او حرف زد اما بچه نفهمید على 

دو كودک به يكديگر نگاه كردند و با زبان  آوردندهم سن او را بیاوريد وقتى بچه را 

همه  و برگشت بامپشتزند تا اين كودک از ناودان به سمت ىمحرف  باهمكودكانه 

 2خوشحال شدند.

                                                                    
 .4۱۴ ص ،3 ج . كافى،1
 .34۱ ص ،6۵ ج . بِحار الانوار،2
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 چهار دستور پزشکی

مُكَ  به فرزندش امام حسن نیرالمؤمنیامروزی 
ِّ
عَل

ُ
 أ

َ
 لا

َ
فرمود: يَا بُنَيَّ أ

ب نِي بِهَا عَنِ الطِّ تَغ  بَعَ خِصَالٍ تَس  ر 
َ
؛ اگر چهار دستور را رعايت كنى از طبیب و أ

 و آن چهار دستور اين است. خواهى شد ازینىبی طبیب هادرمان

 كه میلىدرحال. 3 ینننشبرای خوردن آن  در كنارغذاهنگام گرسنگى  جز .۵

. در جويدن غذا مراقب باش تا خوب 2بكش دست  به غذا داری از غذا و اشتها

 1به دستشويى برو. از خواب. قبل 6گردد  خرد

 فرمايد:ىمنیز در دستوری ديگر 

از سرما در آغازش)پايیز( بپرهیز و در آخرش)نزديک بهار( به استقبالش برويد 

كند، در آغاز خشک و در آخر برگ ىمكند كه با درختان ىمهمان  هابدنزيرا در 

 2آورد.ىم

 تغافل

 گرفته، نشنیده را او سخن حضرت،. داد دشنام  امیرالمؤمنین به شخصى

 خود روی به ولى داد، دشنام من به ىكس كه شنیدم خود گوش به»: فرمودند

 3است. گفتهىم بد ديگری على به شايد كه گفتم و نیاوردم

                                                                    
 .4۱ . خصال، صفات چهارگانه، ح1
جَارِ . »2

 
ش

َ  
لِهِ فِي الْ دَانِ كَفِع  ب 

َ  
 فِي الْ

ُ
عَل هُ يَف  إِنَّ

َ
هُ فِي آخِرِهِ ف و  قَّ

َ
لِهِ وَ تَل وَّ

َ
دَ فِي أ بَر 

 
وُا ال

َّ
رِقُ  تَوَق هُ يُح 

ُ
ل وَّ

َ
 وَ آخِرُهُ أ

 .۵36ح ، البلاغهنهج «.يُورِقُ 
 .66 ص ،۱4 ج بِحارالانوار، .3
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 شودینمچرا دعا مستجاب 

 استجب ادعونى: »فرموده خداوند كه سؤال اين به پاسخ در على امام

 ابتاج دعايمان ولى میكنىم دعا چرا پس «شمارا كنم اجابت تا مرا بخوانید لكم؛

م  خَانَت  بِثَمَانِ خِصَال: فرمود ؟شودىنم
ُ
وبَك

ُ
ل

ُ
نَّ ق

َ
 هشت شما یهادل زيرا ؛لِْ

 :است كرده خیانت

 ؛نكرديد ادا است واجب شما بر كهچنان را او حق اما شناختید را خدا شما .۵

 .نیامد كارتان به شما شناخت بنابراين،

 فايده پس كرديد، مخالفت او باسنت اما آورديد،خدا رسول به ايمان .3

 چیست؟ شما ايمان

 .نكرديد عمل ولى خوانديد را قرآن .2

 دخو یهابدن خود گناهان با وقت هر در اما ترسیدمى جهنم آتش از گفتید .6

 .ساختید عذاب آماده را

 نجاما كندمى دور بهشت از شمارا كه كاری اما كرديد بهشت به تمايل اظهار .۱

 .داديد

 .نكرديد سپاسگزاری ولى كرده استفاده خدا هاینعمت از .4

 ديدكر  دشمنى او با زبان با شما كرده، امر شیطان دشمنى به شمارا خداوند .۱

 .نكرديد مخالفت او با عمل در ولى

 سر پشت را خود عیوب اما ديقرارداد خود چشم جلوی را مردم هایعیب .۸

 .انداختید



 ـــــــــ  ای از تربیت و اخلاق در نهج البلاغه و غررالحکمگزیده  ـــــــــ

 

 ۵6۱ 

 و اصلاح را خودتان پس. داريد دعا اجابت انتظار چگونه امور اين به توجه با

 1.شود مستجاب شما دعاهای تا كنید شهیتقواپ

 روزی حلال

 امادار؛ نگه برايم را من استر: فرمود مردی به و شد مسجد وارد  على امام

 مسجد از نماز كردن تمام از بعد       على. بُرد را آن وآورد  در را استر دهنه او

 هب استر ديد اما دهد، پاداش مرد آن به تا بود گرفته دست در درهم دو و آمد بیرون

. بخرد یادهنه كه داد خود غلامان از يكى به را درهم دو آن. رهاست خود حال

 حضرت نزد و خريد درهم دو به و ديدآنجا  در را مسروقه دهنه و رفت بازار به غلام

إن العبد لیحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر و لا يزاد  :فرمود  على. برگشت

 كندىم محروم حلال روزی از را خودش ی،صبرىب سبب به آدمى ؛على ما قدر له

 .2شودىنم نصیبش هم مقدّر روزی از بیشتر و

 بهترین همراه

كه ىهنگامشنیدم كه فرمود:  گويد: از حضرت على ىمسويد به غفله 

رسد مال و فرزند و عمل شخص در برابر او مجسم ىمآخرين روز زندگى انسان 

 گويد:ىمثروت خود  زبان حال به و باشود ىم

                                                                    
 .2۱4 ص ،9۴ ؛ بِحارالانوار، ج3۵9 ص ،أعلام الدين. 1
 .۵4۴ ص ،2 . شرح ابن ابى الحديد، ج2
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چه  من در جمع آوريت حريص بودم و در مصرف تو بخل ورزيدم در اين لحظه

 ینتأمگويد من كفن تو را ىمكمكى به من خواهى كرد؟ مال با همان زبان به او 

 ی به ديگر با تو ندارم.و كارنم كىم

و گذارم ىمگويد: من سخت تو را در قبر ىو مسپس روی به فرزند نموده 

 بر من میل بودم وىبگويد: من به تو ىمخود  به عمل ازآنپسكنم، ىم پنهانت

دهد: من همیشه ىمسنگینى داشتى امروز با من چه خواهى كرد؟ عملش پاسخ 

 1در قبر در حشر تا حضور در پای میزان عدل الهى. تو هستمبا 

 سه شرط به مهمانی

 على امام كرد، دعوت منزلش به را امیرالمؤمنین فردی روزی

تُكَ »فرمودند  جَب 
َ
ى أ

َ
ن   عَل

َ
مَنَ  أ ثَ  لِي تَض 

َ
لا

َ
 «خِصَال ث

 یدارخانه در هرچه نكنى، وارد منزل بیرون از چیزی پذيرم؛مى شرط سه به 

 نیز را فرزندانت و همسر نكنى، دريغ یدارخانه درازآنچه  و بیاوری ما برای

 3 و 2.نیندازیزحمت به

                                                                    
 23۱ ص ،۱ ج وسائل الشیعه، .1
 .36۴ ص ،۵4 . مستدرک الوسائل، ج2
، رمزی یرالمؤمنیناماز كتاب هزار و يک داستان از زندگانى  برگرفتهی اين بخش هاداستان .3

 .۵29۱قم، ، سعید نوين،محمدرضااوحدی، 
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 خطبه بدون الف و نقطه 

كه بیشترين و پركاربرترين  «الف»ای كه در آن از حرف خطبه« مونقه»خطبه 

اين خطبه را بالبداهه ايراد   نشده است. امیرالمؤمنینحرف است. استفاده

تُ مَن  »استفاده نكردند. قسمتى از خطبه: « الف»ر آن از حرف د كردند و حَمِد 

تُهُ وَ عَدَلـَت   غَت  حُجَّ
َ
ت  كَلِمَتُهُ وَ نـَفـَذ َت  مَشِیتُهُ وَ بَل مَتُهُ وَ تَمَّ تُهُ وَ سَبَغَت  نِع  مَت  مِنَّ

ُ
عَظ

مَتُهُ  ضَبَهُ رَح 
َ

ضِیتُهُ وَ سَبَقَت  غ
َ
بیشتر رجوع  اطلاع برای خطبه طولانى است. ...ق

 ايران. 263 ص ،۱۱ و بحارالانوار، ج بیروت .26۴ ، ص۱6 شود به. بحارالانوار، ج

آن را بالبداهه ايراد كردن  ای كه امیرالمؤمنین خطبه بدون نقطه. خطبه

حَ » ندارد. قسمتى از آن خطبه: در آن از كلماتى ا استفاده كردند كه نقطه و
 
ل
َ
دُ ا م 

 
 
لِ ال ه 

َ
ـهِ أ

َّ
هَرُ لل ط 

َ
رَاهُ، وَ أ س 

َ
دِ وَ أ حَم 

 
هُ، وَ أسعَدُ ال

َ
لا ح 

َ
دِ وَ أ حَم 

 
كَدُ ال و 

َ
هُ أ

َ
وَاهُ، وَ ل

 
دِ وَ مَأ حَم 

مَدِ، لاوَالِدَ  حَدِ الصَّ
َ
وَاحِدِ الْ

 
هُ. ال

َ
لا و 

َ
دِ وَ أ حَم 

 
رَمُ ال ك 

َ
مَاهُ، وَ أ س 

َ
دِ وَ أ حَم 

 
هُ  ال

َ
دَ ل

َ
خطبه  .وَ لاوَل

یشتر رجوع شود به نهج السعاده فى مستدرک برای اطلاع ب طولانى است.

 .22۱ البلاغه، ص؛ تمام نهج۵۴9 ص ،۵ البلاغه، جنهج

 الحمد لله رب العالیمن


